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مجله  انتشار  راه  آغاز  از  كه  كسى  درباره  نوشتن 
او  نبودن  باور  و  است  سخت  بسيار  بود،  همراهان 
حتى سخت تر از نوشتن درباره اوست. طى اين چند 
تنهايمان نگذاشت و  امروز) هيچگاه  تا  سال (آذر 83 
با وسواسى هميشگى سعى در فتح قله هاى جديدى 
او  داشت.  را  مقدس  دفاع  تئاتر  تئورى  حوزه  در 
 مى خواست از تمام زوايا به اين گونه نمايشى نگريسته 
شود و مقالاتش خون تازه اى در جريان به ظاهر خسته 
مقالات او در زمينه جامعه . مقالات او در زمينه جامعه . مقالات او در زمينه جامعه  تئاتر دفاع مقدس ايجاد كند
تبار  حتى  و  شناسى  مخاطب  شناسى،  نشانه  شناسى،
شناسى و ديگر حوزه هاى تئاتر نمونه هايى از تلاشش 

در نوشتن درباره تئاتر هستند.
علاوه بر تحصيل تئاتر و نگارش  "حسن گلدوست"
مقالات و متون مختلف در زمينه هاى مختلف تئورى نمايش 
سالها بود كه در كنار انجمن تئاتر دفاع مقدس و در حوزه 
تئاتر دفاع مقدس اين جريان هنرى را همراه با ما و نقش 
نوشتن درباره او سخت است و تصور . نوشتن درباره او سخت است و تصور . نوشتن درباره او سخت است و تصور  صحنه دنبال مى كرد
نبودنش براى ما و دوستان همراه نقش صحنه باوركردنى 

اما واقعيت. اما واقعيت. اما واقعيت... نيست
اتمام مى  به  با نوشته اى از خودش  ناتمام را  بغض 
اميد كه تلاش هايش براى ارتقاء تئاتر دفاع مقدس . اميد كه تلاش هايش براى ارتقاء تئاتر دفاع مقدس . اميد كه تلاش هايش براى ارتقاء تئاتر دفاع مقدس  رسانم

روحش شاد. روحش شاد. روحش شاد.  به سرانجام شايسته اى دست يابد
"پا به ماه ترانه هاى بى سرانجامى هستم، كه تولدشان 
اشك است و سرگذشتشان اشك است و كورسوى اميد 

دورشان اشك.
پا به ماه ترانه هاى بى سرانجامى هستم كه نه بارى بر 
دوشند، نه بارى از دوش بر مى دارند و نه دوشادوش ، 

حديث سفر را زمزمه مى كنند. 
به نگاهى معجزه اى كن كه ترانه هايم عطر تو را بگيرند 

و سرانجامشان دورترين جاى جهان شود، در كنار تو. 
پا به ماه ترانه هاى بى سرانجامى هستم، معجزه اى 

همين كن. ...."

آه ، چه حضور غريبى دارد آدمى!
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تئاتر دفاع مقدس و منابع پژوهشى
تئاتر، مثل هر علم و هر هنر ديگرى، آن زمان به صورت 
علمى و تحت قاعده و اصول مشخص و منظم در مى آيد و 
به عنوان يك حوزه معتبر و داراى پشتوانه و اصول مطرح مى 
پس از . پس از . پس از  شود كه مبانى و اساس آن مكتوب شود و تثبيت گردد
ها و هنرمندان مختلف مى توانند با  اين مرحله است كه نسل
مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها اصول تثبيت شده را فرا 
گرفته، بر آن بيفزايند؛ اشتباهات را مرتفع سازند و به تكميل 

منابع و بسترهاى موجود بپردازند. 
همچنانكه هنوز هم در تمامى محافل و مجامع و دانشگاههاى 
تئاتر، پايه و اساس هنر تئاتر را بر اولين نسخه مكتوب درباره 
تبيين و تعيين  تئاتر، يعنى فن شعر ارسطو، مى گذارند و در 
معيارها و قواعد تئاترى بر اين اثر مهم تاريخ تئاتر استناد مى 

ورزند.
بنابراين هر حوزه و ژانر از تئاتر مثل تمامى حوزه ها و زمينه 
هاى ديگر علمى و هنرى نيازمند ثبت تحقيقات و ماندگارى 
شده  نوشته  تجربيات  و  مكتوب  منابع  طريق  از  آن  انتقال  و 
است. تئاتر دفاع مقدس هم در حوزه ژانر آن مى بايست در 
زير مجموعه كليات تئاتر داراى چنين پشتوانه ها و بسترهاى 

مكتوبى باشد. 
براى بررسى منابع مكتوب در حوزه تئاتر دفاع مقدس بهتر 
ها، نمايشنامه ها و كتب انتشار  است كه تحقيقات ، پژوهش
يافته در اين زمينه را تحت عنوان سه مجموعه متفاوت تقسيم 

بندى كرده و مورد بررسى قرار دهيم.
منابع پژوهشى و نظرى1. منابع پژوهشى و نظرى1. منابع پژوهشى و نظرى: يكى از مهمترين منابعى كه در ارائه 
راهكار، آسيب شناسى، ايجاد شناخت نسبت به علم و قاعده 
مى تواند مفيد واقع شود و دستمايه كارهاى بهتر ... مى تواند مفيد واقع شود و دستمايه كارهاى بهتر ... مى تواند مفيد واقع شود و دستمايه كارهاى بهتر  ... هر حوزه و ... هر حوزه و 
و ارزشمند تر قرار گيرد، پژوهش و علم نظرى است. تحقيق 

تحليل و شناخت جنبه هاى مختلف تئاتر دفاع مقدس
بخش دوم

ى 
ير

ص
ى ن

د
مه

له
مقا



و پژوهش علمى مهمترين ابزار شناخت قواعد و اصول تثبيت 
شده در هر هنرى است و ضمن آنكه اصول به تثبيت رسيده 
را به صورت مستمر و در قالب تطور ماهيت و چگونگى آن 
شناخت  براى  اى  پايه  به  تواند  مى  دهد،  مى  قرار  اختيار  در 
داشته هاى موجود و بهانه و محملى علمى براى گذر از آنها و 
بدون . بدون . بدون  دستيابى به علمى همراه با قاعده و اصول و جديد باشد
تكيه بر آنچه كه تا كنون براى هر حوزه و ساختارى تبيين شده 
و بدست آمده، به سختى مى توان قدمى به جلو برداشت و به 
در واقع دستيابى به آرا . در واقع دستيابى به آرا . در واقع دستيابى به آرا  شناسايى و تبيين شيوه هاى نو پرداخت
و نظرات علمى كه حاصل پژوهش و تحقيق صاحبنظران است، 

مقدمه اى است براى بررسى برآيند نظرات و دستيابى به نتايجى 
مفيدتر و دقيق تر در مورد مسئله مورد بحث!

تئاتر دفاع مقدس، در حوزه منابع پژوهشى و تحقيقى اگر 
چه تا كنون به طور كامل متكى بر تحقيق و پژوهش هاى يك 
يا دو دهه اخير است و از اين منظر نوپا و جديد  به نظر مى 
تئاتر  پايه اصول مباحثش را بر علم  اينكه  به واسطه  اما  رسد 
دارد، همچنان در ادامه علوم نظرى تئاتر در سالهاى اخير مورد 

بررسى قرار مى گيرد. 
در زمينه پژوهش و تحقيق تئاتر دفاع مقدس، بيشتر مى بايست 
به فعاليت ها و حركت هاى سالهاى گذشته در كنار همايش ها 

در واقع انتشار و چاپ كتب تحقيقى . در واقع انتشار و چاپ كتب تحقيقى . در واقع انتشار و چاپ كتب تحقيقى  و جشنواره ها اشاره كرد
كمتر شاهد  دفاع مقدس محدود به برنامه ها و جشنواره ها بوده و
استمرار اين امر به طور جدى و در طول مدت زمان مشخصى 
از سال بوده ايم. چاپ آثار تحقيقى همزمان با جشنواره هاى 
سراسرى دفاع مقدس، برگزارى همايش تئاتر مقاومت از طرف 
انجمن تئاتر دفاع مقدس و انتشار و چاپ اين مقالات، مهمترين 
و  مقالات  انتشار  از  زمينه حمايت  در  كه  هايى است  فعاليت 

تحقيقات تئاترى در اين حوزه صورت گرفته است.
هر چند اين بخش از فعاليتها ، چه از سوى دبيرخانه جشنواره 
ها و چه از طرف انجمن تئاتر دفاع مقدس حركتى در خور توجه 
و شايسته است و بار سنگينى از دوش متوليان امر بر مى دارد 
اما بايد اعتراف كرد كه اين حجم از آثار و نوع ارائه و تنظيم 
كه به دوره و زمانى خاص محدود مى شود- مطلوب  آنها –
به فايده و كامل نيست. ضمن اينكه چاپ و انتشار و حمايت 
از منابع مكتوب را نبايد به زمان خاص و همايش و برنامه اى 
اين حمايت و توسعه نظرى مسئله مهمى . اين حمايت و توسعه نظرى مسئله مهمى . اين حمايت و توسعه نظرى مسئله مهمى  خاص نيز محدود كرد
است كه بايد به استمرار در طول سال و در هر شرايط و برهه 

اى انجام پذيرد و ادامه يابد. 
محدود كردن منابع حمايتى نيز نمى تواند براى شكل گيرى 
در واقع . در واقع . در واقع  يك جريان علمى و پژوهشى در اين حوزه كافى باشد
جريان علمى تئاتر دفاع مقدس را بايد گسترش داد و محدوده 
اگر . اگر . اگر  تحقيق و نظريه پردازى در مورد آن را بايد توسعه بخشيد
چه در حال حاضر انجمن تئاتر دفاع مقدس مهمترين و شايد تنها 
متولى اصلى امر انتشار و حمايت از كتابهاى تئاتر دفاع مقدس 
است،  اما به طور مشخص و معلومى پيداست كه وجود يك 
مركز و نهاد مسئول به تنهايى براى دامن زدن به همه ابعاد اين 
تئاتر دفاع مقدس هم  انجمن  اينكه  حركت كافى نيست. كما 
طى اين سالها در حوزه حمايت و توليد آثار مناسب علمى و 

تحقيقى تئاتر دفاع مقدس موفق نشان داده است.
شايد همكارى و گسترش حمايت اين انجمن و قرار  دادن 
بخشى از فعاليتهاى آن در كنار ساير حوزه هاى همكار و مرتبط، 
بتواند انگيزه هاى لازم براى حضور ديگر متوليان را در حوزه 
حمايت و پوشش تئاتر دفاع مقدس ايجاد كند؛ اما بطور كلى 
مى بايست اين ظرفيتها را به نحوى افزايش داد و محدوده ها 

را وسيع تر كرد. 
در حال حاضر انجمن تئاتر دفاع مقدس، فعاليتها و حمايت 
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شايد بتوان گفت 
كه در حال حاضر 
يكى از فقيرترين 
زمينه ها و حوزه 
هاى تئاتر كشور 

و به طبع آن تئاتر 
دفاع مقدس ما 
حوزه نمايشنامه 
نويسى و توليد 

متن است

هاى لازم را از چاپ و انتشار مقالات و كتب مربوط به اين حوزه 
مسلما گسترش دادن اين فعاليتها در سالهاى  انجام مى دهد و
آينده مى تواند، راه حل مناسبى براى خروج از محدوديت هاى 

موجود و فقر نسبى منابع در حوزه تئاتر دفاع مقدس باشد. 
نمايشنامه ها2. نمايشنامه ها2. نمايشنامه ها: نمايش وتئاتر دفاع مقدس از آنجا آغاز مى 
بنابراين حمايت از چاپ . بنابراين حمايت از چاپ . بنابراين حمايت از چاپ  شود كه نمايشنامه آن نوشته مى شود
و انتشار و ايجاد انگيزه لازم براى نوشتن نمايشنامه در اين حوزه 
از مهمترين راهكارهاى افزايش ظرفيتهاى تئاتر دفاع مقدس و 
چاپ . چاپ . چاپ  توسعه آن در ميان هنرمندان و علاقه مندان به تئاتر است
نمايشنامه در واقع تكثير نمايش است و حمايت از توليد متن 
در هر ژانر - در هر ژانر - در هر ژانر  به طور مطلوبى مى تواند به رشد و پيشرفت تئاتر

و زمينه اى- منجر شود .
شايد بتوان گفت كه در حال حاضر يكى از فقيرترين زمينه 
تئاتر دفاع مقدس  به طبع آن  تئاتر كشور و  ها و حوزه هاى 
ما حوزه نمايشنامه نويسى و توليد متن است. عوامل و انگيزه 
هايى كه به صورت موجود يا ناموجود اين فقر و بى انگيزگى 
را در ميان نويسندگان ما به وجود آورده اند، هر چه باشند و 
هر اندازه كه در ايجاد موانع بر سر راه توسعه توليد متن نقش 
داشته باشند، مى بايست با ارائه راهكارها و بكارگيرى ابزارها 
از  يكى  شايد  شوند.  برداشته  راه  سر  از  مناسب  ترفندهاى  و 
انتشار  از  اى حمايت  نتيجه  به چنين  رسيدن  راههاى  بهترين 

نمايشنامه ها باشد. 
اگر چه در زمينه توليد و چاپ نمايشنامه هاى دفاع مقدس 
نيز تا كنون حمايت ها و فعاليتهاى صورت پذيرفته است. اما 
باز هم بايد اعتراف كرد كه اين حمايت و استقبال كافى نبوده و 
شايد مشكلات بسيار باعث شده كه متوليان امر نيز در مقاطعى 
از كارشان حمايت بيشتر و بهترى از چاپ نمايشنامه ها داشته 

باشند و در مقاطعى اصلا در حوزه فعال نبوده باشند. 
پايان نامه هاى دانشجويى3. پايان نامه هاى دانشجويى3. پايان نامه هاى دانشجويى: حمايت، ايجاد انگيزه و همراهى 
با دانشجويان و ترغيب و تشويق  آنها به تحقيق و پژوهش در 
حوزه تئاتر دفاع مقدس يكى از مناسب ترين و تازه ترين حوزه 
هايى است كه مى تواند علاوه بر ايجاد پويايى و حركتى نو در 
حوزه علاقه مندى به تئاتر دفاع مقدس ظرفيتهاى اين ژانر از 
تئاتر را براى سالهاى آينده نيز افزايش داده و به طور حتم آن را 

با افزايش چشمگير علاقه مندى و اشتياق هم مواجه سازد. 
حمايت مادى و ايجاد انگيزه از هر طريق و به هر صورت 

كه انجام گيرد؛ حتى اگر يك دانشجو را براى تحقيق و كار بر 
روى موضوع دفاع مقدس ترغيب و تشويق كند، ظرفيتى را بر 

داشته هاى اين حوزه از تئاتر كشورمان مى افزايد. 
و  كارايى  افزايش  و  مذكور  مورد  سه  هر  به  توجه  شايد 
هدفمندى و برنامه ريزى بهتر و دقيق تر در مورد آنها مهمترين 
در  لحاظ  به  را  مقدس  دفاع  تئاتر  بتواند  كه  باشد  رويكردى 
برداشتن منابع مكتوب و علمى كافى غنى تر و كامل تر كند. 
بدين ترتيب مسلما راه براى پيمودن قدم هاى بعدى هموارتر 

و بهتر خواهد بود .
اقتباس ، ادبيات و تئاتر دفاع مقدس

شود،  توليد  كه  ژانرى  هر  قالب  در  و  شكلى  هر  در  تئاتر 
واقعى  با جهان  را  آن  كه  است  به ساختارى  دستيابى  نيازمند 
مرتبط سازد. حتى انتزاعى ترين اشكال تئاتر نيز مى بايست با 
رويكردهايى كه عناصر آشناى ذهن و دنياى مخاطبانشان دارند 

تحقق پيدا كنند.
تئاتر يك فرايند ارتباطى است و توسط ارتباط دوسويه ميان 
هنرمند و اثر هنرى با مخاطبانش تكميل مى شود و از همين 
استدلال و  از طريق  باشد كه  آشنا  داراى عناصرى  بايد  روى 
در كنار هم قرار گرفتن آنها به مضمونى خاص منتهى شده و 
اين منطق ذهنى حاصل دريافت و . اين منطق ذهنى حاصل دريافت و . اين منطق ذهنى حاصل دريافت و  منطقى ذهنى را نتيجه دهند

استدلال مخاطب است.
بنابراين تئاتر براى شكل گيرى، هر محملى را بستر روايت 
و اجرايش قرار مى دهد تا بتواند به نتيجه مطلوب كه همان 

تكميل فرايند ارتباطى است دست پيدا كند. 
تئاتر دفاع مقدس نيز تحت هر شرايط و رويكردى قصد دارد 
تا به مضمونى واقعى اشاره كند و حتى اگر حاصل آن واقعى 
نباشد، مى بايست بر اساس بسترهاى واقعيت شكل بگيرد. در 
به  نزديك  داستانهاى  توليد  و  دادن  قرار  اما، دستمايه  راه  اين 

واقعيت تنها راه دستيابى به هدف نيست.
و  اطلاعات  يكسرى  برپايه  تواند  مى  مقدس  دفاع  تئاتر 
پردازى كند و موضوعيت  حتى بر پايه كليات رويداد داستان
خود را بدست آورد. به طور قطع تحليل و ديدگاه نويسنده و 
كارگردان در مورد واقعه آشنا و موجود مهمترين بستر چنين 
حاصل چنين پرداختى نيز بدون شك تئاترى . حاصل چنين پرداختى نيز بدون شك تئاترى . حاصل چنين پرداختى نيز بدون شك تئاترى  اتفاقى خواهد بود
است كه مولفه هاى مورد انتظار و مطلوب را مى تواند با خود 

بهمراه داشته باشد. 
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ادبيات يكى از 
مهمترين حوزه 
هايى است كه 
به واسطه تنوع و 
گستردگى طرح 
مضامين مى تواند 
در اين زمينه كمك 
زيادى به تئاتر دفاع 
مقدس بكند

اما مسئله مهمتر آن است كه هرگونه و شكل تئاترى و به ويژه 
تئاتر دفاع مقدس براى رسيدن به معيار و حد مطلوب نيازمند 

دستمايه ها و بسترهاى گسترده ترى است.
در واقع تنوع و تازگى تئاتر دفاع مقدس را بايد در گرو به 

كارگيرى ساير حوزه هاى مرتبط با آن جستجو كرد. 
تئاتر هنرى مستقل است؛ اما اين بدان معنا نيست كه نمى تواند 
از ساير حوزه ها و ديگر هنرها و حوزه هاى مرتبط با خود بهره 
بلكه حتى عدم دستيابى به اين حوزه ها و استقلال كامل . بلكه حتى عدم دستيابى به اين حوزه ها و استقلال كامل . بلكه حتى عدم دستيابى به اين حوزه ها و استقلال كامل  بگيرد

مانع پيشرفت و پويايى تئاتر باشد.  دادن به آن مى تواند
تئاتر دفاع مقدس، بسترها و دستمايه هاى اصلى اش را از 
وقايع كلى و جزئيات مربوط به جنگ تحميلى مى گيرد و اين 
اما  كند.  مى  درام  عناصر  به  تبديل  درستى  به  را  ها  دستمايه 
تئاتر گسترده گى حوزه  توليدى  فعاليت  مسئله مهم در مورد 

هاى مرتبط با درام است.
تجربيات سالهاى اخير در حوزه تئاتر دفاع مقدس نشان داده 
كه با فاصله گرفتن از دوران جنگ، اطلاعات واقعى و مستند 
رفته رفته كاهش يافته و به جاى  جنگ و استفاده از اين اطلاعات
البته دستمايه قرار دادن . البته دستمايه قرار دادن . البته دستمايه قرار دادن  آن حاشيه جنگ بيشتر مطرح شده است
حواشى جنگ هيچگاه از اصل آن جدا نيست. اما اين حاشيه هر 
چقدر كه از اصل فاصله بگيرد، وابستگى اش به آن را از دست 

مى دهد و به انتزاع  و انقطاع از مضمون منجر مى شود.
حال براى نزديك كردن پيرامون جنگ به اصل آن چه كار بايد 
كرد؟ چه ظرفيت ها و قابليتهايى مى توانند تئاتر دفاع مقدس را 
به موضوعيت آن نزديك كنند؟ چه حوزه  و بسترهايى قادرند 
كه ظرفيت ها و بسترهاى مرتبط با موضوع را در مورد دفاع 
مقدس تقويت كرده و به تئاتر دفاع مقدس پويايى و انسجام 

بيشترى ببخشند؟
ادبيات يكى از مهمترين حوزه هايى است كه به واسطه تنوع 
و گستردگى طرح مضامين مى تواند در اين زمينه كمك زيادى 
ادبيات چه در قالب شعر كه همواره از . ادبيات چه در قالب شعر كه همواره از . ادبيات چه در قالب شعر كه همواره از  به تئاتر دفاع مقدس بكند
غنى ترين انواع بيان مسائل جنگ بوده و چه در ساختار داستان 
و رمان، همواره در سالهاى پس از جنگ رشد و پيشرفت روز 
افزون داشته و نه تنها به اندازه ساير حوزه ها دچار ركود و 
عقب ماندگى نشده، بلكه تا همين امروز رفته رفته خودش را 
بسيارى هم در كارش  منابع و داشته هاى  از  تقويت كرده و 

بهره گرفته است.

طى سالهاى اخير رمانها، داستانها و اشعار بسيارى بوده اند 
بسيارى از . بسيارى از . بسيارى از  كه توسط شاعران و داستان نويسان نوشته شده اند
اين نويسندگان خودشان جنگ را تجربه كرده اند و در واقع 
با هنرشان در حوزه ادبيات، بخشى از واقعيات، ديدگاه ها و 
بسيارى از آثار . بسيارى از آثار . بسيارى از آثار  برداشتهاى دوران دفاع مقدس را مطرح كرده اند
به وجود آمده درباره جنگ و دفاع مقدس در اين حوزه حتى 
از نظر ساختار و قالب داستانى بسترهاى مناسبى هستند كه با 
كمترين تغيير مى توانند تبديل به ساختارى دراماتيك شده و به 

پيشرفت و پربار شدن تئاتر هم كمك كنند. 
ادبيات دفاع مقدس ما، حتى از ديد بسيارى از صاحبنظران از 
تر  ديگر حوزه هاى خلاقه و مرتبط با موضوع دفاع مقدس كامل
بنابراين تئاتر دفاع مقدس براى برون رفت . بنابراين تئاتر دفاع مقدس براى برون رفت . بنابراين تئاتر دفاع مقدس براى برون رفت  پوياتر هم بوده است
از ورطه تكرار و درگير شدن با كليشه هاى موضوعى و اجرايى، 
مى تواند خودش را به حوزه هاى ديگر نزديك كرده و حتى از 

ظرفيت ها و قابليتهاى ادبيات داستانى نيز بهره بگيرد. 
داستانهاى دفاع مقدس كه حالا چند سالى است در سطحى 
با  مرتبط  پژوهشى  فرهنگى و  با حمايت سازمانهاى  و  وسيع 
حوزه جنگ تحميلى توليد و ارائه مطلوبترى هم دارند از اين 
منظر يكى از بهترين دستمايه هاى توليد متون نمايشى هستند 
استفاده و  تئاترى مورد  نگاه و تكنيك هنرمندانه و  با  اگر  كه 
كاربرد قرار گيرند، مسلما بخشى از تئاتر دفاع مقدس را با تحول 
و پويايى چشمگيرى مواجه خواهند ساخت. دستيابى به اين 
نتيجه به سادگى و با نزديك شدن حوزه درام به ادبيات داستانى 
امكان پذير است و مسلما بازخوردهاى چنين رويكردى در كوتاه 
مدت و به فراخور نوع استفاده و كاركرد مضمون خودشان را 

نشان خواهند داد.
از آنجا كه پايه و اساس شكل گيرى درام داستان و ساختار 
داستانى است، اين نوع بهره گيرى و اقتباس، مواد اوليه اى را 
در اختيار تئاتر قرار مى دهد كه در بدبينانه ترين شرايط، دست 
كم به لحاظ بالا بردن آمار توليد آثار و متون نمايشى ثمربخش 

و مفيد خواهد بود. 
اما به جز داستان و شعر، ديگر زمينه هاى مكتوب در حوزه 
تئاتر دفاع مقدس نيز به سادگى مى توانند باعث پيشرفت ها 
و تحولات بسيارى در زمينه توليد متن باشند. خاطره نويسى، 
ديگر  از  يكى  نيز  مقدس  دفاع  نگارى  تاريخ  و  خاطره گويى 
حوزه هايى است كه طى سالهاى اخير به درستى مورد توجه 



7 Naghsh-e-Sahne /No22 /Oct& Nov 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 22/مهر و آبان 87

سازمانهاى حامى قرار گرفته است و به جز قرار دادن ارتباط 
مستقيم وقايع با مخاطبين و مردم از طريق توليد فيلم و نشر 
كتاب، مى تواند به عنوان دستمايه كارهاى نمايشى نيز ارزش 

و اهميت زيادى پيدا كند. 
نوشته هاى كسانى كه در جنگ  اقتباس از خاطرات و دست
حضور داشته اند، مى تواند به عنوان يك رويكرد مهم در ادبيات 
بكارگيرى اين شيوه مثل آن . بكارگيرى اين شيوه مثل آن . بكارگيرى اين شيوه مثل آن  دراماتيك مورد استفاده قرار گيرد
تئاتر، تجربه اى واقعى متعلق به خودش را  است كه هنرمند 

دستمايه توليد اثرش قرار دهد. 
كه  وقايع  و  منابع  اين  از  استفاده  بدون  مقدس  دفاع  تئاتر 
اينك بسيارى از آنها به صورت مكتوب در اختيار نويسندگان 
به  گرايش  و  انتزاع  به  همواره  دارند،  قرار  مقدس  دفاع  تئاتر 
پردازى فاقد منطق و واقع گرايى نزديك  خيالپردازى و داستان
مى شود و برعكس در صورت استفاده از آنها خواهد توانست 

نتايج مطلوبترى را تجربه نمايد. 
تئاتر برپايه واقعيت شكل مى گيرد؛ حتى اگر اجراى تئاترى 
بهترين  از  اين مسير يكى  باشد. در  نداشته  سبك واقعگرايانه 
راهكارها براى توليد بخشى از متون نمايشى دفاع مقدس مى 

تواند ادبيات باشد. 
ادبيات در ساير حوزه ها و ژانرهاى تئاترى همواره يك بستر 
و محمل پرداخت مهم بوده است و در كليت تئاتر ما نيز اگر چه 
جايگاه مطلوبى در زمينه اقتباس ندارد، اما گهگاه صورت گرفته 
تئاتر  بنابراين هنرمندان و نويسندگان  نتيجه هم داده است.  و 
دفاع مقدس و به ويژه نويسندگان جوان كه تجربه رويارويى 
براى  اند،  نداشته  را  مقدس  دفاع  دوران  و  جنگ  با  مستقيم 
دستيابى به اهداف و نتايج مطلوب تر مى توانند اين شيوه را 

مورد استفاده قرار دهند.
نمايش عروسكى و موضوع دفاع مقدس

نمايش عروسكى يكى پرطرفدارترين و جذاب ترين شيوه 
هاى اجراى نمايش است و در عين حال جزء قديمى ترين و 
استفاده از عروسك .  استفاده از عروسك .  استفاده از عروسك  ريشه دارترين شيوه ها نيز محسوب مى شود
و اشكال عروسكى از قديمترين نمايش هاست كه در آئينها و 
مراسم آئينى تئاتر باستان مورد استفاده و كاركرد داشته و تا به 
امروز نيز اهميت و ارزش اش را در ميان شيوه هاى مختلف و 

گوناگون نمايشى حفظ كرده است.
عروسكها بهترين ابزارهايى هستند كه مى توانند هر ايده و 

ببخشند و در  نمايشى را در هر داستان و فضايى شكل  فكر 
به  داشتنى  دوست  و  انگيز  خيال  موقعيتهاى  و  تصاوير  قالب 
نمايش بگذارند. دنياى فانتزى و خيال انگيز عروسكها با همه 
جذابيتهايش به علاقه و ميل ازلى و ابدى هر تماشاگرى پيوند مى 
خورد و تحت هر شرايطى مى تواند با تكيه بر چنين كاركردى 
موضوعات و مضامين مختلفى را در بازخورد و انتقال با سليقه 

و خواسته تماشاگران تئاتر قرار دهد. 
با در نظر گرفتن كاركردها و امكاناتى كه تئاتر عروسكى مى 

تواند در اختيار گروه اجرايى و در تقابل و ارتباط با مخاطبان 
برگرفتن  به واسطه در  توان  اين شيوه را مى  قرار دهد،  تئاتر 
موضوعات تئاتر دفاع مقدس نيز از مناظر مختلف مورد تحليل 

و ارزيابى قرار داد؛
تئاتر دفاع مقدس در مسير سه دهه حيات خود  آنكه  اول 
در تئاتر كشور ما به طور كلى، همواره يك شيوه مشخص و 
معلوم را به عنوان ابزار بيان خود در تئاتر انتخاب كرده و در 



دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 22/مهر و آبان 887
Naghsh-e-Sahne /No22 /Oct& Nov 2008

همين شيوه و شكل هم به بيان منظور، اهداف و خواست هايش 
پرداخته است . 

تئاتر دفاع مقدس طى مدت زمان كوتاهى كه در كشور ما 
معمول  است، همواره شكل  داده  ادامه حيات  و  گرفته  شكل 
نمايش صحنه اى را با لحن هاى مشابه و متفاوت نزديك به 
گرايانه بوده اند،  هم كه گهگاه شاعرانه و شعارى و بعضاً واقع
پيش گرفته و تنها در همين حوزه و شكل نيز مورد پرداخت 
انگشت  اجراهاى  (البته  است.  آمده  در  اجرا  به  و  قرار گرفته 
كه  آورد  نمونه  توان  مى  اين حوزه  در  هم  را  متفاوتى  شمار 

تعداد آنها اندك است.) 
با توجه به اين مسئله، براى افزايش ظرفيت موضوعى و قدرت 
ارتباط با مخاطب مى توان اشكال و شيوه هاى ديگر نمايشى را 
هم در كنار مضامين دفاع مقدس مطرح كرد و ظرفيتهاى نمايشى 

اين حوزه را افزايش داد. 
نمايش عروسكى مى تواند يكى از اين اشكال باشد كه از 
طرفى در افزودن بر ظرفيتهاى موضوعى و خارج كردن تئاتر 
دفاع مقدس از محدوديتهاى موجود موثر واقع مى شود و از 
سوى ديگر دامنه فضاسازى نمايشى و جذابيت داستانهاى دفاع 
مقدس را نيز افزايش مى دهد. عروسكها بهترين ابزارهاى از 
با استفاده از عروسك و دنياى . با استفاده از عروسك و دنياى . با استفاده از عروسك و دنياى  ميان برداشتن محدوديتها هستند
عروسكى كه منطق و باورپذيرى نامحدودى را با خود به همراه 
مى آورد، مى توان هر موضوعى را چه در گستره واقعيتهاى 
داستانى و چه در بستر فضاهاى خيالى، ماورايى و ... محمل 
عروسكها . عروسكها . عروسكها  پرداخت قرار داد و به بيانگرى نمايشى نزديك كرد
علاوه بر زندگى زمينى در هر لحظه قادر به قرار گرفتن در فضاى 
هستند و از اين بابت به خوبى مى ... هستند و از اين بابت به خوبى مى ... هستند و از اين بابت به خوبى مى  ... خواب و خيال و بهشت و ... خواب و خيال و بهشت و 
توانند فضاها و محدوده هاى مورد نياز تئاتر ارزشى و ماورائى 

دفاع مقدس را افزايش داده و تقويت كنند. 
در واقع چنانچه بخشى از آسيب هاى مربوط به تئاتر دفاع 
اين  بيانگرى  امكانات  و  ظرفيتها  بودن  محدود  به  را  مقدس 
حوزه از تئاتر مربوط بدانيم، مى توانيم استفاده از شيوه نمايش 
عروسكى را به عنوان راهكارى براى خروج از اين محدوديت 
مورد فرض قرار بدهيم و به عنوان راهكارى براى برون رفت 

از محدوديتهاى موجود مطرح كنيم. 
شيوه  يك  عنوان  به  عروسكى  تئاتر  موضوع،  اين  كنار  در 
داراى مخاطبان خاص اگر بتواند امكاناتش را در كنار اهداف 

تئاتر دفاع مقدس قرار دهد، به گونه اى خوشبينانه و امكان پذير 
قادر خواهد بود تا محدوديت مخاطبان اين حوزه از تئاتر را نيز 

اندكى از حالت موجود خارج سازد. 
به طور خاص در  بر مخاطبان خود  تئاتر عروسكى علاوه 
تركيب با شيوه و محدوده كودك و نوجوان به راحتى مى تواند 
عده بسيار زيادى از تماشاگران موجود در تئاتر را به گستره 
مخاطبان تئاتر دفاع مقدس بيافزايد و از اين منظر بخش مهمى 
از آسيب هاى مربوط به مخاطبان تئاتر دفاع مقدس را مرتفع 
در اين صورت رفع معايب، گرايش به سمت تئاتر مخاطب . در اين صورت رفع معايب، گرايش به سمت تئاتر مخاطب . در اين صورت رفع معايب، گرايش به سمت تئاتر مخاطب  سازد
محور، افزايش امكانات نمايشى و فراگير شدن حوزه ارتباط 
ميان تئاتر دفاع مقدس نيز تسريع مى شود و تئاتر دفاع مقدس 
ضمن وسعت بخشيدن ظرفيتهايش مى تواند امكانات و ابزارهاى 

بيشترى را به خود جذب كند. 
از طرف ديگر تئاتر عروسكى مى تواند موضوعات و مضامين 
متفاوتى را با شكل و بيان متفاوت تر وارد حوزه تئاتر دفاع مقدس 
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لحن بيان و شيوه روايتگرى تئاتر دفاع مقدس، طى دوران . لحن بيان و شيوه روايتگرى تئاتر دفاع مقدس، طى دوران . لحن بيان و شيوه روايتگرى تئاتر دفاع مقدس، طى دوران  كند
حيات اين نوع از تئاتر، همواره به شيوه اى خاص و مشخص 
محدود بوده است. شايد تغيير لحن يا دست كم افزودن بر آن 
در حوزه تئاتر دفاع مقدس راهكار مناسبى باشد، براى اينكه 
ساختار تكرار شونده اين تئاتر با تنوع و تغيير همراه شده و از 

بن بست كليشه هاى موجود خارج گردد. 
عروسكها شخصيتهاى دوست داشتنى و متفاوتى هستند كه مى 
توانند تنوع و وسعت پرداخت شخصيتهاى نمايش را نيز افزايش 
نمونه مناسب چنين پرداختى را در يكى از نمايشنامه هاى . نمونه مناسب چنين پرداختى را در يكى از نمايشنامه هاى . نمونه مناسب چنين پرداختى را در يكى از نمايشنامه هاى  دهند
دكتر محمدحسين ناصر بخت مى توان سراغ گرفت؛ در اين 
شخصيتهايى هستند كه ... شخصيتهايى هستند كه ... شخصيتهايى هستند كه  ... نمايشنامه، مين، قمقمه، خنجر، پوتين و ... نمايشنامه، مين، قمقمه، خنجر، پوتين و 
مشاهدات و خلاقيتشان در ميدان جنگ را از ديدى ديگر روايت 
مى كنند. اين شخصيتها كه مى توانند عروسك يا بازيگرانى با 
مشخصات ابزارها باشند، در واقع ديدگاه و زاويه نگاهى جديد 
و متفاوت را در مورد موضوعيتى مطرح مى كنند كه شايد در 
تئاتر . تئاتر . تئاتر  نگاه كلى و بدون وسعت نگاه، محدود و بسته بنظر برسد
عروسكى مثل هر شيوه و شكل ديگرى از تئاتر مى تواند ابزار 
بيان تئاتر دفاع مقدس باشد، بدين ترتيب هنرمندى كه دغدغه 
موضوع دفاع مقدس را دارد مى تواند امكان تازه و جديدى را 
بر اين حوزه بيفزايد و گستره پرداخت و توليد- و به تناسب 

آن انتقال و دريافت- موضوعاتش را گسترش دهد. 
تئاتر عروسكى ما عليرغم چند نمايش توليد شده در يك 
دهه اخير كه تعداد آنها از انگشتان دست هم تجاوز نمى كند، 
طى سه دهه حيات موضوعات دفاع مقدس در حوزه تئاتر، زياد 
محمل بيانگرى موضوعات دفاع مقدس قرار نگرفته و اين مسئله 
اگر چه در كليت تئاتر دفاع مقدس چندان به چشم نمى آيد اما 
هايش  افزودن آن بر اين گونه تئاترى مطمئنا كاركردها و قابليت

را در مواجهه و تاثير آن نشان خواهد داد. 
تئاتر اسارت و گستره دفاع مقدس

تئاتر دفاع مقدس همواره محدوده و گستره طرح مضامينش 
را در بستر موضوعيتى كه به آن تعلق دارد به انجام رسانده و 
در اين بستر معمولا شاهد گروه بندى و تقسيمات موضوعى 
كوچكترى نيز بوده است. جبهه در تئاتر دفاع مقدس، خانواده 
در تئاتر دفاع مقدس، جامعه و تئاتر دفاع مقدس و ... همه و 
همه زير مجموعه هايى از حوزه دفاع مقدس بوده اند و هر كدام 
به شيوه و شكل خاصى كه در ارتباط با محوريت آنها بوده به 

پرداخت و طرح مضامين و داستانهاى نمايشى پرداخته اند. 
در ميان همه اين بسترها شايد يكى از مهمترين حوزه هايى 
كه ارتباط تنگاتنگى با جبهه و جنگ دارد، موضوع اسارت است. 
اسارت به عنوان يك موقعيت دراماتيك كاملا بكر و ايده آل به 
واسطه شرايط خاص و ويژه اى كه مى تواند در تقابل با قهرمان 
داستان قرار دهد از موضوعات مهمى است كه تا بحال كمتر به 
نمايش درآمده و بجز مواردى اندك در ساير آثار مربوط به تئاتر 

دفاع مقدس زياد مورد پرداخت قرار نگرفته است. 
تئاتر، از آنجا كه همواره برآيند تحولات و تاثيرات جامعه در 
صحنه بوده و به سرعت انتقال دهنده شرايط زندگى مخاطبانش 
است، همواره بخش قابل اعتنايى از آثارش را بر اساس شرايط 
در معرض ارتباط با مخاطب قرار مى دهد؛ تئاتر دفاع مقدسى 
بيشتر  در  شد  مى  اجرا  تحميلى  جنگ  دوران  با  همزمان  كه 
جبهه  در  و  مستقيم  طور  به  جنگ  موقعيت  نمايش  به  موارد 

اختصاص داشت. 
اين تئاتر پس از پايان جنگ و تحولات اجتماعى به حاشيه 
جنگ و طرح مباحث و مضامين اجتماعى گرايش پيدا كرد و 
چند سال بعد تبديل به محدوده اى براى نشان دادن بازگشت 

و زندگى آدمهاى جنگ تبديل گرديد.
اما عليرغم اينكه بازگشت و پايان جنگ موضوعيت يا موقعيت 
اصلى بسيارى از نمايش ها را شامل مى شدند، در ميان همه 
نمايش هاى مربوط به موضوع دفاع مقدس كمتر مى توان آثار 
مرتبط با اسارت را يافت كه از اين بستر موضوعى استفاده كرده 
باشند و وسعت اتفاقات مربوط به اسارت را منشاء داستان و 

درام قرار داده باشند. 
اين در حالى است كه موضوعيت اسارت در آثار تئاتر دفاع 
مقدس ظرفيت ها و امكانات بسيارى را مى تواند در اختيار 
تئاتر قرار دهد كه هر يك از اين امكانات راهكارى براى خروج 
از محدوديت ها و آسيب هاى تئاتر دفاع مقدس را فراهم مى 
آورند. اول آنكه، موضوعيت عليرغم همه تلاشها و با وجود 
همه خلاقيت ها خواهى، نخواهى شباهت و محدوديت هايى 
هميشه نمى توان تئاتر جبهه را بستر . هميشه نمى توان تئاتر جبهه را بستر . هميشه نمى توان تئاتر جبهه را بستر  را با خود بدنبال مى آورد
داستانها قرار داد و بيان تقابل ميان آرمانها يا همراهى جامعه 
و بازخورد ارزشهاى دفاع مقدس در اجتماع و ... نمى توانند 
تنها موضوعات تئاتر دفاع مقدس باشند. نكته مهم اين است 
كه اضافه كردن هر بستر داستانى و فضاى شكل گيرى قصه مى 

تئاتر دفاع مقدس 
همواره محدوده 
و گستره طرح 

مضامينش را در 
بستر موضوعيتى 

كه به آن تعلق دارد 
به انجام رسانده 
و در اين بستر 

معمولا شاهد گروه 
بندى و تقسيمات 

موضوعى 
كوچكترى نيز 

جبهه . جبهه . جبهه  بوده است
در تئاتر دفاع 

مقدس، خانواده در 
تئاتر دفاع مقدس، 
جامعه و تئاتر دفاع 
همه و ... همه و ... همه و  ... مقدس و ... مقدس و 
همه زير مجموعه 
هايى از حوزه دفاع 

مقدس بوده اندمقدس بوده اند
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شده، ادامه پيدا كرده، اما متاسفانه استمرار نيافته است.
سينما درست پس از آغاز آزادسازى آزادگان جنگ تحميلى، 
داستانها و قصه هاى زيادى را به اين موضوع اختصاص داد و با 
"دوئل" و "مردى شبيه باران"، آثارى چون "بوى پيراهن يوسف"
توانست اين موضوعيت را به گونه اى مطلوب در قالب اجرايى ... توانست اين موضوعيت را به گونه اى مطلوب در قالب اجرايى ... توانست اين موضوعيت را به گونه اى مطلوب در قالب اجرايى  و

اش مطرح كند و به توليد برساند. 
اما تئاتر دفاع مقدس- با وجود تعدادى از اين دست نمايش 
همچنان اصرار به توليد شكل هاى خاص و موضوعيت هاى - همچنان اصرار به توليد شكل هاى خاص و موضوعيت هاى - همچنان اصرار به توليد شكل هاى خاص و موضوعيت هاى  ها
محدودى از نمايش دارد كه به ويژه شباهت هاى ميان اين موضوع 
ها باعث ايجاد كاستى كيفى و محدوديت هاى طرح مضمون در 
گستره اين نوع تئاتر شده است و بالطبع توليد نمايش دفاع مقدس 

را در درازمدت به لحاظ كميت نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
تئاتر اسارت مى تواند با محور قرار دادن حوادث دوران اسارت 
يا توجه بر حضور آزادگان جنگ تحميلى به عنوان قهرمانان دفاع 
مقدس، حماسه مقاومت را در محتوا و ژرف ساخت خود به گونه 
و در ضمن به واسطه ويژگى هاى موقعيت . و در ضمن به واسطه ويژگى هاى موقعيت . و در ضمن به واسطه ويژگى هاى موقعيت  اى مطلوب مطرح نمايد
آن قادر به در برگرفتن داستانها و مضامين متعددى خواهد بود كه 
مسلما به واسطه شرايط اسارت آزادگان، جذابيت ها و خصوصيات 
همچنانكه تئاتر . همچنانكه تئاتر . همچنانكه تئاتر  و مولفه هاى دراماتيك زيادى را هم شامل مى شود
و سينماى جنگ در كشورهاى مختلف نيز آثار شاخص و مهم زيادى 
را در اين حوزه تجربه كرده و نمونه هاى موفق بسيارى را شاهد بوده 
تئاتر اسارت همچنانكه ديگر شكل ها و حوزه هاى نمايش . تئاتر اسارت همچنانكه ديگر شكل ها و حوزه هاى نمايش . تئاتر اسارت همچنانكه ديگر شكل ها و حوزه هاى نمايش  است
مى تواند گستره مستقلى براى خود جايگاه و اعتبار پيدا كرده اند مى تواند گستره مستقلى براى خود جايگاه و اعتبار پيدا كرده اند مى تواند گستره مستقلى 

از تئاتر دفاع مقدس ما را به خود اختصاص دهد.

تواند ظرفيت داستانى تازه اى را به ظرفيت هاى هر محدوده 
موضوعى اضافه كند.

از اين منظر، تئاتر اسارت با وجود همه مضامين و محورهايى كه 
قادر به طرح آنهاست، بدون شك مى تواند به قابليت ها و ظرفيت 
هاى تئاتر دفاع مقدس اضافه شود و آن را از منظر بهره گيرى از 

داستان و فضاى دراماتيك وسعت ببخشد. 
از سوى ديگر تئاتر اسارت به خودى خود ابزارها و مواد اصلى 
طى اين سالها . طى اين سالها . طى اين سالها  درام را از زبان قهرمانان واقعى آن آماده توليد دارد
بسيارى از كارشناسان و منتقدان، يكى از مهمترين آسيب هاى 
تئاتر دفاع مقدس را فاصله گرفتن آن از واقعيت و عدم بهره گيرى 
از منابع مستند و موجود دانسته اند و همين آسيب هم هست كه 
برخى نمايشهاى مربوط به جنگ تحميلى را دچار نزول كيفيت و 

گرايش به شعر و شعار كرده است.
اين در حالى است تئاتر اسارت حتى در بدبينانه ترين حالت مى 
تواند با دستمايه قرار دادن منابع واقعى از طريق ارتباط با اسراء آزاد 
شده، به ميزان قابل توجهى بر كيفيت و كميت آثار محدوده اش 
خاطرات، گفته ها و مستنداتى كه آزادگان جنگ تحميلى . خاطرات، گفته ها و مستنداتى كه آزادگان جنگ تحميلى . خاطرات، گفته ها و مستنداتى كه آزادگان جنگ تحميلى  بپردازد
مى توانند در اختيار تئاتر قرار دهند نه تنها منابع ارزشمند و بسيار 
يعنى بهره  –زيادى هستند، بلكه داراى يك بعد مهم و قابل توجه –زيادى هستند، بلكه داراى يك بعد مهم و قابل توجه –

نيز مى باشند-  نيز مى باشند-  نيز مى باشند. بردن از واقعيت و سنديت
تئاتر اسارت با وجود همه پتانسيل هايى كه براى تقويت و شكل 
گيرى آن وجود دارد، حتى به عنوان حوزه اى مستقل مى تواند در 
كما اينكه اين . كما اينكه اين . كما اينكه اين  كنار كليت ساختار تئاتر دفاع مقدس نيز قرار بگيرد
اتفاق طى سالهاى اخير به گونه اى مطلوب در سينماى ايران آغاز 
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مقدمه 1. مقدمه 1. مقدمه 
بنام تحولات صنعتى، سياسى، 1917 بنام تحولات صنعتى، سياسى، 1917 بنام تحولات صنعتى، سياسى،  1917 و 1917 و  و 1905 و 1905  1905 تاثير دو انقلاب 1905 تاثير دو انقلاب 
اقتصادى و فرهنگى روسيه با توجه به مبارزه طبقاتى كارگران 
عليه مالك آن صنايع و نابودى نظام سرمايه دارى كه در پى تغيير 
دادن جهان پيرامون خود برآمدند، به مه ير هولد نگاه انقلابى
ابزارى  به عنوان  تئاتر  از  تئاتر بخشيد كه در آن  بر صحنه  را 
آموزشى و تبليغى بهره گرفت. از اين رو اصلى ترين ديدگاه 
اين پژوهش آن است كه مه ير هولد ضمن اينكه در همه حال، 
(تماشاگر را يكى از اركان اساسى تئاتر خود (تماشاگر را يكى از اركان اساسى تئاتر خود (در كنار سه عنصر 
نويسنده، كارگردان و بازيگر) بر مى شمرد، در عين حال تئاتر 
انقلابى را به عنوان پديده اى انسان ساز تعبير مى كند كه تنها 
با شناخت و ارتقاء قوه ذهنى تماشاگر ميسر مى گردد. بدين 

ترتيب سوالات اين پژوهش بر اين اساس اند:
مه ير هولد چگونه و با چه روشهايى تئاتر آموزشى را به 1. مه ير هولد چگونه و با چه روشهايى تئاتر آموزشى را به 1. مه ير هولد چگونه و با چه روشهايى تئاتر آموزشى را به 

كارگردان عرضه كرد؟
2. هدف او از ارائه اين نمايش ها چه بود؟

آيا تلاش آگاهانه مه ير هولد براى بوجود آوردن يك تئاتر 3. آيا تلاش آگاهانه مه ير هولد براى بوجود آوردن يك تئاتر 3. آيا تلاش آگاهانه مه ير هولد براى بوجود آوردن يك تئاتر 
نوين و شخصاً پرولتاريايى بود يا اينكه براى ايجاد يك نيايش
انقلابى  وقايع  بزرگداشت  و  بازسازى  و  نوين  اجتماعى  واره 

كوشش مى نمود؟
انقلاب در روسيه . 2

كه بر اثر جنگهاى داخلى 1917 كه بر اثر جنگهاى داخلى 1917 كه بر اثر جنگهاى داخلى  دو انقلاب بزرگ 1905 و 
به وقوع پيوست و همچنين جنگهاى جهانى اول و دوم، تاثير 
ها،  انقلاب  اين  وقوع  پى  در  نهاد.  روسيه  جامعه  بر  شگرفى 
روسيه از استبداد قرون وسطايى رها شده و به جرگه ابرقدرتها 
تاثير اين انقلاب ها تا به امروز كاملاً مشهود و ماندگار . تاثير اين انقلاب ها تا به امروز كاملاً مشهود و ماندگار . تاثير اين انقلاب ها تا به امروز كاملاً مشهود و ماندگار  پيوست
بخصوص پژوهشگران بسيارى تحولات صنعتى، سياسى . بخصوص پژوهشگران بسيارى تحولات صنعتى، سياسى . بخصوص پژوهشگران بسيارى تحولات صنعتى، سياسى  است
مورد بررسى 1917 مورد بررسى 1917 مورد بررسى  1917 و فرهنگ روسيه را با ارجاع به انقلاب اكتبر 1917 و فرهنگ روسيه را با ارجاع به انقلاب اكتبر 

تئاتر مه ير هولد در دوران جنگ داخلى و انقلاب اكتبر روسيه

د
ون

ولي
ا ك

هر
ز

ه 
قال

م

در پژوهش  حاضر ضمن بررسى ايده هاى  چكيده:
"انقلابى "انقلابى "وسه وادو اميليويچ مه يرهولد" 

به ) به ) به  Vsevolod Emilivich Meyerhold)
تحليل و بررسى تئاتر او در دوران جنگ داخلى 
از . از . از  مى شود پرداخته1917 پرداخته1917 پرداخته 1917 و انقلاب اكتبر 1917 و انقلاب اكتبر  و انقلاب اكتبر 1905 و انقلاب اكتبر 1905 

تاثير شگرفى بر 1917 تاثير شگرفى بر 1917 تاثير شگرفى بر  1917 و 1917 و  و 1905 و 1905  1905 آنجا كه دو انقلاب 1905 آنجا كه دو انقلاب 
تحولات فرهنگى، اقتصادى و سياسى جامعه روسيه 

نهاد، لذا مه يرهولد نيز به عنوان هنرمندى برجسته 
معرفى مى گردد كه قادر به انطباق ايده هاى خلاقانه 

خويش با وضعيت حاكم بر جامعه بوده است. و 
اينكه چگونه تلاش مى كند تا با بهره گيرى از فضاى 
موجود به سمت ارائه تئاترى آموزشى برود تا بتواند 

با همگان ارتباط برقرار كند. 
كليد واژگان: جنگ داخلى، انقلاب اكتبر، مه 

يرهولد و تئاتر



قرار مى دهند. 
الهام از الگوى استبدادى آنان، مردم  با  از جمله معنوى ها 
 (czar) "روسيه تحت فرمان پادشاهى منطق العنان با عنوان "روسيه تحت فرمان پادشاهى منطق العنان با عنوان "تزار"
قرار گرفتند. تزارها با اين ادعا كه حق حكومتشان مورد تائيد 
خداوند است بر دولت و كليسا تسلط كامل و نامحدود داشتند. 
يا امپراطور به تنهايى قانون وضع مى كرد، فرماندهى ارتش  تزار
و نيروى دريايى را برعهده داشت و كليساى ارتودكس روسى را 
كنترل مى كرد و كل زندگى مردم روسيه در يد قدرت او بود. 

مى گويد:  همانگونه كه مورخى بنام "جى. ان.وست.وود"
"ده قرن متوالى كار كليساى ارتدوكس اين بود كه مردم را 
مى  متحمل  تزارها  يوغ  زير  كه  را  رنجى  و  درد  كند،  متقاعد 
شوند، براى روحشان خوب است و از اين طريق امكان هر گونه 

(1،ص10) پيشرفت و بهبود شرايط را منتفى مى ساختند"
مسلماً تزار به تنهايى نمى توانست يك امپراطورى را اداره 
او از حمايت و وفادارى طبقه كوچكى از مقامات كليسا و . او از حمايت و وفادارى طبقه كوچكى از مقامات كليسا و . او از حمايت و وفادارى طبقه كوچكى از مقامات كليسا و  كند
نجيب زادگان زمين دار برخوردار بود و اين عده بر اكثريت مردم 
روسيه نفوذ و تسلط داشتند. نظام تزارى در اقتصاد روسيه، كه 
عمدتا بر كشاورزى متكى بود براى مردم جز فلاكت، سركوب و 
در قرن نوزدهم ، هشتاد درصد از جمعيت . در قرن نوزدهم ، هشتاد درصد از جمعيت . در قرن نوزدهم ، هشتاد درصد از جمعيت  ستم ارمغانى نداشت
كشور را سرف هايى تشكيل مى دادند كه اكثرشان از خود زمينى 
زمين و پول روسيه در دستان خانواده  نداشتند و بخش اعظم

سلطنتى و نجيب زادگان و كليساى ارتدوكس بود. 
ناعادلانه و  در حالى كه روسيه به نظام سياسى- اجتماعى 
ستمگرانه اش چسبيده بود، انقلاب صنعتى چهره اكثر كشورهاى 
غرب اروپا را تغيير مى داد. ماشين هاى قدرتمند و جديد و 
كارخانه هاى عظيم و ثروت و استعداد كلان بتدريج به پديد 
در اوايل . در اوايل . در اوايل  آمدن كشورهاى مدرن، قدرتمند و مرفه منجر مى شد
قرن نوزدهم، روس هاى تحصيلكرده با ايده هاى غربى در اروپا 
را  مردم  متوسط  طبقه  اين روشنفكران،  آشنا شدند.  آمريكا  و 
تشكيل مى دادند كه مشتاقانه خواستار حل معضلات اجتماعى 

، سياسى، اقتصادى و فرهنگى روسيه بودند. 
در خلال نيمه دوم اين قرن، روند صنعتى شدن روسيه نيز 
ابركارخانه ها، با خطوط بى پايان مونتاژ به . ابركارخانه ها، با خطوط بى پايان مونتاژ به . ابركارخانه ها، با خطوط بى پايان مونتاژ به  به سرعت آغاز شد
سرعت شرايط كار و زندگى مردم روسيه را عوض مى كردند. 
دورترين  تا  شد  ساخته  سيرى  عظيم  و  سرتاسرى  آهن  خط 
شهرى ) شهرى ) شهرى  Vladivostok) نقاط غربى روسيه را به ولاديوستوك (نقاط غربى روسيه را به ولاديوستوك)

بندرى كه هزاران مايل دورتر از منتهى اليه غربى كشور بود، 
مرتبط سازد. 

پديد  در نتيجه فرايند صنعتى شدن در روسيه "طبقه كارگر"
آمد. كارگران جديد صنعتى كه بسيارى از آنان دهقانان ترك 
كارشان  محيط  در  و  بودند  آورده  شهر  به  رو  و  كرده  روستا 
شرايط واقعا نامطلوبى را تحمل مى كردند؛ كارخانه ها اغلب 
خطرناك و كثيف بودند، دستمزدها كم و ساعات كار طولانى 
حتى بچه هايى كه ). حتى بچه هايى كه ). حتى بچه هايى كه  (بود (بود (معمولا هفته اى هفتاد ساعت يا بيشتر
گاه شش سال بيشتر نداشتند در كارخانه هاى تاريك و آلوده 
كار مى كردند و اغلب خورشيد را نمى ديدند. بسيارى از مردم 
كه حتى توان تهيه خوابگاه هاى كثيف و شلوغ كارگران را نيز 

نداشتند، در كنار دستگاهها مى خوابيدند. 
دانشجويان خواستار  و  تحصيلكرده روسى  اما روشنفكران 
غربى  اروپاى  پاى  جاى  پا  كاملا  كه  بودند  جديدى  جامعه 
بگذارند؛ با تاكيد بر علم، قانون اساسى و آزادى هاى فردى. 
آنان خواستار رساندن پيام جنبش فرد گرايى به مردم بودند و 
فعاليتهاى انقلابى خود را تا دهه هفتاد ادامه دادند. آنچنان كه مانند 
دهقانان لباس مى پوشيدند و به روستاهاى روسيه مى رفتند و 
سعى مى كردند در دل سرف هاى سابق احساسات انقلابى برضد 
كه  "ميخائيل باختين" تزار ايجاد كنند. يكى از روشنفكران به نام
از نجيب زادگان روسيه و افسر سابق توپخانه بود، در اثر خود 
 (God and the state) تحت عنوان به "خداوند و دوست"
او در . او در . او در  شد- شد- شد عدم وجود دولت – (– (– anarchy) خواستار اغتشاش
برابر مبارزه و برانداختن رژيم فاسد تزارى، انقلابيون را ترغيب 

كرد كه به تروريسم روى بياورند. 
نويسنده پيشرو ديگرى به نام نيكلاس گاوريبويچ چرنيشفسكى 
عقيده   (Nichoulas Gavribvich chernyshevsky)
داشت براى موفقيت انقلاب به فردى بى رحم از تبار جديد 
كتاب او تحت عنوان . كتاب او تحت عنوان . كتاب او تحت عنوان "چه بايد كرد؟" نياز است "مرد جديدى"
معنايى از مفهوم انقلابى جديد را مطرح كرد و به قول منتقدين 

بدل شد.  به "انجيل واقعى انقلابيون"
تئاتر و نقش آن در تحول اجتماع3 . تئاتر و نقش آن در تحول اجتماع3 . تئاتر و نقش آن در تحول اجتماع

عظيم  غولهايى  اقتصادى،  و  اجتماعى  دگرگونيهاى  پى  در 
در هنر و ادبيات روسيه ظهور كردند كه دگرگونيهاى مذهبى، 
عقيدتى و فرهنگى را نيز با خود به همراه آوردند. "تولستوى"، 
"چايكوفسكى"،  "چخوف"،  "گوگون"،  "استانيسلاوسكى"، 

روشنفكران  اما 
تحصيلكرده 
روسى و 
دانشجويان 
جامعه  خواستار 
بودند  جديدى 
كه كاملا پا 
جاى پاى اروپاى 
بگذارند؛  غربى 
با تاكيد بر علم، 
اساسى  قانون 
و آزادى هاى 
فردى. آنان 
رساندن  خواستار 
جنبش  پيام 
فرد گرايى به 
بودند  مردم 
فعاليتهاى  و 
انقلابى خود را تا 
ادامه  دهه هفتاد 
دادنددادند
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هنرمندان سهم عظيمى  اين  از  ....  هر يك  و  "داستايفسكى"
داشتند.  فرهنگى و هنرى روسيه  اجتماعى  تغيير و تحول  در 
استانيسلاوسكى به عنوان اولين نفر در روسيه، نواى ماينينگن 
ها را شنيد و اصل حقيقت درونى روى صحنه تئاتر را تدوين 
نمود. او تئاتر بورژوايى را مطرود دانست و با پيوستن به اصل 
ناتوراليسم توانست انقلاب صحنه اى را نه تنها در روسيه، بلكه 

در تمام دنيا پايه ريزى كند. 
نوشته هاى اكثر نويسندگان نيز تحت تاثير جنبش آزاديخواهى 
با نوشتن  و بر عليه دولت تزار تدوين شد. "ايوان تورگنيف"
به زندان افتاد، زيرا دولت تزار  كتاب "خاطرات يك شكارچى"

انتشار 
اين  نويسندگان  آثار   . خواند  سرواژ  ضد  را  كتاب  اين 
دوره بر قالب رئاليسمى ناب و با تاكيد بر خصوصيات مردم 
از دهقانان  اند و اغلب به حمايت  سرزمين خود نوشته شده 

فقير پرداخته اند. 
قرن  اواخر  در  نظرياتشان،  و  انديشمندان  همهمه  ميان  در 
فيلسوف آلمانى و پدر ) فيلسوف آلمانى و پدر ) فيلسوف آلمانى و پدر  Karl marx) "نوزدهم، "نوزدهم، "كارل ماركس"
ماركس نيز چون بسيارى از مردم . ماركس نيز چون بسيارى از مردم . ماركس نيز چون بسيارى از مردم  سوسياليسم مدرن سربرآورد
از ديدن شرايط غير انسانى تحميل  تحصيلكرده قرن نوزدهم –
به عقيده . به عقيده . به عقيده  شده بر طبقه كارگر اروپايى- مايوس و دل آزرده بود
كارخانه  كارگران  –  (Proltarian) پرولتاريا  طبقه  ماركس 
هاى صنعتى كه از خود سرمايه و دارايى نداشتند-درست چون 
كارگرانى كه . كارگرانى كه . كارگرانى كه  بردگان دوران باستان به دام افتاده و اسير شده اند
دستمزدشان چنان بود كه براى سيركردن شكمشان كافى به نظر 
نمى رسيد، آنها هرگز نمى توانستند ابزار توليد را به دست آورند. 
پول، سرمايه و قدرت تنها در دستان طبقه سرمايه دار يا بورژوا 
كارگران علاوه بر بورژوا ، دشمن ديگرى . كارگران علاوه بر بورژوا ، دشمن ديگرى . كارگران علاوه بر بورژوا ، دشمن ديگرى  به عقيده ماركس. به عقيده ماركس. به عقيده ماركس بود
"كليسا  ماركس مى گفت. ماركس مى گفت. ماركس مى گفت: نيز داشتند به نام "مذهب نظام يافته"
با وعده زندگى بهتر در بهشت، دست در دست اغنياء، كارگران 
صنعتى، فقير و تحصيل نكرده را به پذيرش همان شرايط هولناكى 

كه بر كره خاكى دارند، ترغيب مى كند. (2 ، ص 34)
ماركس در مانيفسيت خود اعلام كرد: 

روى  صنايع  مالكان  عليه  كارگران  طبقاتى  مبارزه  سرانجام 
نتيجه اين  نابود كنند. در  تا نظام سرمايه دارى را  خواهد داد 
شورش، كارگران، خود كارخانه ها و مراكز تجارى را تصاحب 
و اداره خواهند كرد. كارگران در اين دولت جديد كمونيست 

بر اساس قابليت هايشان با جامعه تعامل پيدا مى كنند و هر 
براى . براى . براى  آنچه براى بقايشان نياز دارند از جامعه دريافت مى كنند
ايجاد چنين شرايطى خشونت ضرورى است، چون كارگران 
به هيچ وجه نمى توانند طبقه سرمايه دار را به تقسيم قدرت 
و ثروت راضى كنند. مسئله نه درك جهان كه تغيير دادن آن 

است.(2 ص 35)
سو با علوم و تمدن  بسيارى از روشنفكران روسى كه از يك
غرب آشنا و از طرف ديگر شاهد استبداد قرون وسطايى تزارى 
در كشور خود بودند، ابتدا تحت تاثير ادبيات انقلابى متفكرين 
"الكساندر هرزن" و نويسندگان بزرگ و مترقى روسيه چون 
قرار گرفتند و سپس به ماركسيسم گرايش  "چرنيسفسكى" و 
پيدا كردند. در سالهاى 1901 و 1902 شهرهاى بزرگ روسيه 
بار دهقانان شاهد شورش هاى  به وضع فلاكت  اعتراض  در 
شديدى بودند. فريادهاى اعتراض دهقانان براى افزايش زمين 
در  و  تا سر روسيه رسيد  به سر  ماليات  كاهش  و  كشاورزى 
اين ميان سوسيال دموكرات ها با تبليغات ماركسيستى به آتش 
تزار شورشيان را به شدت مجازات نمود. تزار شورشيان را به شدت مجازات نمود. تزار شورشيان را به شدت مجازات نمود.  اعتراضات دامن زدند
در فوريه 1904، روسيه با ژاپن درگير جنگ شد و اعتراضات 
مردم كمرنگ تر گرديد، ولى در پى انتشار اخبار نااميد كننده 
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از جنگ و مرگ هزاران سرباز، حمايت مردم از تزار به خشم 
عمومى تبديل گرديد. 

اول در پترزبورگ رخ داد و هزاران  انقلاب1905 انقلاب1905 انقلاب 1905 ژانويه 1905 ژانويه  ژانويه 22 ژانويه 22  22 در 22 در 
ايجاد  برف خواستار  از  پوشيده  در خيابانهاى  مرد و زن  هزار 
بر اساس اين . بر اساس اين . بر اساس اين  دولتى دموكراتيك و آزادى زندانيان سياسى شدند
مبارزات دوماى روسيه تشكيل شد و آزادى هاى مدنى بيشترى 
اما تزار با ستمگرى هايش همچنان . اما تزار با ستمگرى هايش همچنان . اما تزار با ستمگرى هايش همچنان  شامل حال مردم عادى گرديد
بر تخت سلطنت ماند. تا اينكه انقلاب دوم در اكتبر 1917 رخ 
نظام دولتى روسيه به 1917 نظام دولتى روسيه به 1917 نظام دولتى روسيه به  تا 1905 تا 1905 تا  در فاصله بين سالهاى . در فاصله بين سالهاى . در فاصله بين سالهاى  داد
با قيام يكپارچه دهقانان ، كارگران و مردم طبقه . با قيام يكپارچه دهقانان ، كارگران و مردم طبقه . با قيام يكپارچه دهقانان ، كارگران و مردم طبقه  كلى فرو پاشيد
دولت تزار . دولت تزار . دولت تزار  متوسط، سربازان و ملوانان نيز عليه دولت برآشفتند
مردمى كشانده بود  كشور را به سمت جنگ هاى خونين و ضد
و بر فضاى سياسى جوى مغاير با حقوق بشر تحميل كرده بود، 

بنابراين روند فروپاشى اين نظام آغاز شد. 
سردار  و  كنسول   (Bruce lockhart) لوكهارت  بروسى 
بريتانيايى در مسكو از 1915 تا 1917- در مورد انقلاب اكتبر 

روسيه چنين گفته است:
انقلاب شد چون صبر مردم تحت فشار نظامى  "در روسيه 
هيچ علت ديگرى . هيچ علت ديگرى . هيچ علت ديگرى  كه در ناكارآيى و فساد بى مانند بود، سرآمد
نمى توانست چون روسيه آن همه محروميت را در چنان مدت 

طولانى تحمل كند. (1، ص 11)
اما از پى آشوب و خشونت حاصل از انقلاب، نسل جديدى 
از حاكمان روسى بنام بلشويك سربرآورند. بلشويك ها تحت 
Vladimir) اوليانوف"  ايليچ  "ولاديمير  بنام  مردمى  رهبرى 
متعدد  ناميد، طبقات  "لنين" را  خود  كه   (Eilich oliyanov
جامعه روسيه را كه به آنها وعده كمك داده شده بود، وحشتزده 
و سركوب كرد. اما دموكراسى در روسيه مرده بود و توسط همان 
پس . پس . پس  كسانى كه وعده هاى آزادى مردم داده بودند در نطفه خفه شد
به قدرت  از مرگ لنين، ديكتاتور جديدى بنام "ژوزف استالين"
رسيد. استالين رهبرى خشن و آدمكش بود كه در تب و تاب 
ديوانه وار و خود محورانه اش براى سركوب هر گونه مخالفت 
از شهروندان  ميليون ها تن  برنامه هايى كه داشت،  با طرح و 
روسى را به قتل رساند. فلسفه جديد، طبقه حاكم "كمونيسم"
نام داشت كه نظامى اقتصادى و سياسى را بر اساس ايده هاى 
در ظرف سى سال بعد از انقلاب روسيه، ملت . در ظرف سى سال بعد از انقلاب روسيه، ملت . در ظرف سى سال بعد از انقلاب روسيه، ملت  ماركس پياده كرد
روس از سرزمينى عقب افتاده و زراعى به ابر قدرتى صنعتى در 

مقابل قدرت هولناك ايالات متحده تبديل شد. 
مهم ترين ناشر اين انقلاب ها از لحاظ فرهنگى در جامعه 
روسيه، تبديل شدن بخش عظيمى از كارگران و دهقانان روسى 

به قول استيفن كهن. به قول استيفن كهن. به قول استيفن كهن: به طبقه بورژوايى بود
"اهميت روانى ارتقاء كارگران و دهقانان فقير روسى به درجه 
ايدئولوژى بلشويك ها بود، بطور كمى  نتيجه  شهروندى كه 
قابل اندازه گيرى نيست.راه يافتن كارگران و دهقانان به موزه 
ها، تئاترها و ساختمانهاى باشكوه كه زمانى تنها اختصاص به 
طبقات متوسط و بالاى اجتماع داشت، همه و همه به ارتقاء 
مقام اجتماعى و انسانى افراد معمولى كمك فراوانى كرد. (1، 

ص 19)
انسانهاى محروم جامعه (دهقانان) در  در حقيقت حضور 
1917شهرهاى بزرگ و تاثيرپذيرى از فضاى انقلاب اكتبر 1917شهرهاى بزرگ و تاثيرپذيرى از فضاى انقلاب اكتبر 1917، به 
افراد جامعه اجازه داد تا با ايده هاى كوچك كارهاى بزرگ را 
روان شناسان، نظريه پردازان و هنرمندانى رشد . روان شناسان، نظريه پردازان و هنرمندانى رشد . روان شناسان، نظريه پردازان و هنرمندانى رشد  طرح ريزى كنند
كردند كه در پرولتاريا اين حق خود را احياء كرده بودند تا با 
ايده هاى نو دنيا را تغيير دهند. در نتيجه، بعد از انقلاب موج 
اين . اين . اين  عظيمى از كج فهمى و تندروى هاى اعتقادى سر برآوردند
تاثير در تئاتر آن دوره، با افزايش تقاضا براى تئاتر تبليغى همراه 
يكى از نخستين اقدامات حكومت انقلاب، بعد از انقلاب . يكى از نخستين اقدامات حكومت انقلاب، بعد از انقلاب . يكى از نخستين اقدامات حكومت انقلاب، بعد از انقلاب  بود
نمايش بود كه در هنر دراماتيك  1917، ملى كردن سالن هاى
وسايل مادى و امكانات شكوفايى و رشد قابل توجهى را به 
ارمغان آورد و با اجراى حماسه هاى بزرگ در هواى آزاد به 

سوى تئاتر توده (پرولتاريا) تمايل پيدا شد. 
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كامل  نمونه  روسى  هاى  فرماليست  ديگر  و  ماياكوفسكى 
برآمده از اين انقلاب هستند. حتى اشاره هاى "شلكوفسكى"
و  "مالكيت خصوصى" به  ها  فرماليست  منتقد روس و ديگر 
مناسبات توليدى سرمايه دارى بازتابى از سخن حاكم و تسلط 
تفكر ماركسيستى در آن روزگار مى باشد. شلكوفسكى بحث 
"را تا حد انكار "را تا حد انكار "هر قاعده اى برآمده از مالكيت  "آشنايى زدايى"

پيش برد.  خصوصى است"
انديشه نمايش جمعى در فضاى باز به منزله تئاتر آينده از 
زمان انقلاب سال 1905 در روسيه مورد بحث بود و پس از 
پيدا كرد. اين "نمايش  انقلاب اكتبر 1917 محبوبيت همگانى
با نگارش جمعى، سازمان ) با نگارش جمعى، سازمان ) با نگارش جمعى، سازمان  Mass spectavte) هاى جمعى"
يافت.  اهميت  جامعه  مختلف  بخشهاى  مشاركت  در  نظامى 
تئاتر  براى بوجود آوردن يك  اينها صرفاً  تلاش هاى آگاهانه 
نوين و مشخصا پرولتاريايى نبود، بلكه كوشش براى ايجاد يك 
واره اجتماعى نوين و يك بازسازى و بزرگداشت وقايع  نيايش

انقلاب نيز بود. 
زمستان" قصر  فراز  بر  "طوفان  ها،  نمايش  اين  معروفترين 
بود كه در سال ) بود كه در سال ) بود كه در سال  the stroming of the winter palace)
1920 در پترگراد مريرهولد به روى صحنه برد و وقايع چشمگير 
هشت هزار نفر در نمايش شركت . هشت هزار نفر در نمايش شركت . هشت هزار نفر در نمايش شركت  قيام بلشويكى را بازسازى كرد
يك اركستر پانصد نفرى آهنگهاى انقلابى نواخت و يك . يك اركستر پانصد نفرى آهنگهاى انقلابى نواخت و يك . يك اركستر پانصد نفرى آهنگهاى انقلابى نواخت و يك  كردند
"كه بر كرانه رودخانه "كه بر كرانه رودخانه "نوا" "ناو "ناو "اورا" انفجار واقعى بر عرصه رزم
پهلو گرفته بود بر تاثير تئاترى اين واقعه افزود. (3، ص 37)

با شكست مواجه شد،  1905 با شكست مواجه شد،  1905 با شكست مواجه شد،   انقلاب اول روسيه كه در سال 
بطور كلى نتيجه بسط و نشر افكار انقلابى هنرمندان، نويسندگان 
و روشنفكران آن زمان بود كه تفكر و تعمق هر چه بيشتر را به 
همراه داشتند. بعد از ناكام ماندن اين انقلاب، دستگاه حكومتى 
سانسور شديدى در سر راه هنرمندان قرار داد و تئاترهايى كه 
به نحوى سمت و سويى مردمى داشتند از حركت بازايستادند. 
اما حركتهايى كه از اين سال شروع شده بود به صورت حركتى 
فرهنگى روز به روز گسترش بيشترى يافتند. روشنفكران كه 
شور انقلابى خود را در عرصه هنر به نمايش گذاشته بودند، در 
نتيجه انقلاب دوم ماموريت تازه اى را براى تئاتر در نظر گرفتند. 
ايده هاى تئاتر به روى توده هاى گسترده انسانى و مردمى كه 
تا آن زمان فرصت بهره مند شدن از خدمات و آموزش هاى 
به عنوان يك  را  تئاتر خود  باز شدند و  نداشتند،  را  فرهنگى 

واقعيت مجاز و رسمى بازيافت. 
مه ير هولد در دوران انقلاب4 . مه ير هولد در دوران انقلاب4 . مه ير هولد در دوران انقلاب:

اين نگاه انقلابى مه يرهولد را بر آن داشت تا طرحى نو در 
افكنده و بنيان گذار صحنه ايى باشد كه هم پاسخ گوى نياز 
وى به عنوان هنرمندى خلاق باشد و هم قادر به انطباق خود 
با وضعيت حاكم انقلابى گردد. در عين حال او معتقد بود كه 
هنر براى اين آفريده شده و نبايد به عنوان ابزارى آموزشى و 
تبليغى در جهت اهداف خود از آن بهره گرفت. مه ير هولد 
با اين ديدگاه به سمت تئاتر آموزشى رفت تا بتواند با همگان 
ارتباط برقرار سازد. او خواستار استمرار سيستمى تعليمى بود 
كه با علم زمانه و عصر خود منطبق باشد و بتواند مهارتها و 

خلاقيت هاى يك بازيگر را افزايش دهد. (4. ص152)
او عميقاً به نقش تئاتر در اصلاح جامعه و تحول اجتماعى پى 
برده بود و همه گاه تئاتر در ذهنش چون يك پديده انسان ساز 
قلمداد مى شد نه يك ابزار صرف تبليغى. با توجه به حساسيت 
هنرى و تاثيرى كه هنر تئاتر بر جامعه آن روز روسيه گذاشت، 
موضع مه يرهولد . موضع مه يرهولد . موضع مه يرهولد  دولت همه گاه تئاتر را در كنترل خود داشت
در حمايت از تئاتر مردمى و اهميت دادن به آن در احياء مجدد 
سنتهاى مرسوم تئاترى نهفته بود و شناخت سنتهاى كهن، تنها 
او در همه حال . او در همه حال . او در همه حال  با ارتقاء قوه شناخت تماشاگران ميسر مى شد

تماشاگر و نقش آن را مهم قلمداد مى كرد. 
در نتيجه انقلاب، تماشاگرانى كاملا تازه به تئاتر راه يافتند.
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مه يرهولد مبارز 
انقلابى، طرح و 
روش هايى را براى 
بازى گروهى به 
كارگردان عرضه 
در اين مقطع . در اين مقطع . در اين مقطع  كرد
زمانى با استقبال 
پرشور مردم از 
تئاترهاى پرولتاريايى، 
هدف كيفيت 
نمايشى بود و اين 
عمل نه تنها با ساده 
كردن يا ايجاز و يا 
با تجريد شكل ها، 
بلكه با آگاه كردن 
مداوم و بى وقفه 
تماشاگران از اين 
كه چيزى را كه 
روى صحنه مى 
بينند، بازى محض و 
تصنع است

بسيارى از آنها براى نخستين بار به تئاتر مى آمدند و تئاتر برايشان 
تجربه اى تازه بود. شركت تماشاگران در اجرا هم براى افرادى 
چون مه يرهولد موضوعى قابل بحث بود و هم براى آنهايى كه 

احساس مى كردند تماشاگر فقط بايد ناظر باشد. 
شاعر و منتقد و نمايشنامه نويسى نمادگرا  "وياچلسلاوايوانف"
بود كه اصرار در بازگشت به نمايشهاى مذهبى قرون وسطايى 
داشت كه در آنها بازيگر و تماشاگر، مثل شركت در تجربه اى 
پرداز  نظريه  كرژنتسف" "پلاتون  كنند.  پيدا  يگانگى  مذهبى، 
اجتماعى بود كه پيشنهاد كرد تماشاگر نه تنها در اجرا، بلكه در 
حتى  بخش هاى ديگر تئاتر نيز فعاليت داشته باشد. "اسكريابين"
"از چيزى طرفدارى كرد كه به اصطلاح خودش "از چيزى طرفدارى كرد كه به اصطلاح خودش "عمل تداركاتى"
بود، تا تماشاگر فرصت آماده شدن  يا "آماده سازى مقدماتى"
و نقشش را در اجرا تمرين كند.  بيابد. شنل مخصوص بپوشد
البته بسيارى هم بودند كه اين گونه شركت تماشاگر را متعلق 
كارناوالها،  مردمى،  موسيقى  هاى  جشنواره  مذهبى  مراسم  به 

اجتماعات سياسى و ورزشى مى دانستند. (3،ص 35)
مه يرهولد مبارز انقلابى، طرح و روش هايى را براى بازى 
در اين مقطع زمانى با استقبال . در اين مقطع زمانى با استقبال . در اين مقطع زمانى با استقبال  گروهى به كارگردان عرضه كرد
پرشور مردم از تئاترهاى پرولتاريايى، هدف كيفيت نمايشى بود 
و اين عمل نه تنها با ساده كردن يا ايجاز و يا با تجريد شكل ها، 
بلكه با آگاه كردن مداوم و بى وقفه تماشاگران از اين كه چيزى 
را كه روى صحنه مى بينند، بازى محض و تصنع است و به 
اصطلاح هدف دوباره تئاترى كردن تئاتر بود و واژه تئاتريكالى 

را استعمال كرد؛ همراه بود. 
كمپانى خود را در تئاتر 1902 كمپانى خود را در تئاتر 1902 كمپانى خود را در تئاتر  هنگامى كه مه يرهولد در سال 
مسكو ترك كرد، عميقا به نقش تئاتر در اصلاح جامعه و تحول 
اجتماعى پى برده بود. اگر چه عدم توفيق تئاتر هنر مسكو در 
پيوند با اجتماع او را به تفكر واداشت، ولى هيچ گاه از ايده 
هاى او در مورد نقش تئاتر نكاست. البته گروه درام نو، جايى 
كه مه يرهولد كار خود را در آن ادامه داد، به سوى آثار مترقى 
تر از نويسندگان اصلاحگرى چون چخوف، گوركى و ايبسن 
جداى از محكوميت سياسى كه در پايان عمر شامل حال . جداى از محكوميت سياسى كه در پايان عمر شامل حال . جداى از محكوميت سياسى كه در پايان عمر شامل حال  رفت

مه يرهولد شد اين مسيرى نبود كه او به دنبالش مى گشت. 
او در سال 1906 مورد خشم پليس تفليس قرار گرفت و 
سياسى به روى صحنه ببرد.  فرصت نيافت آثارى اجتماعى –
نوعى نگاه كه چندان به . نوعى نگاه كه چندان به . نوعى نگاه كه چندان به  او سپس به سوى درام سمبليك رفت

اگر چه لايه هايى از اين آثار . اگر چه لايه هايى از اين آثار . اگر چه لايه هايى از اين آثار  مسائل حاد جامعه نمى پرداخت
مسائل انسانى و اجتماعى را مورد توجه قرار مى دادند. شايد 
روش مه يرهولد را بتوان با روش شيللر در تئاتر مقايسه كرد. 
كارل ماركس در جايى گفته است: "عقب نشينى شيللر از زندگى 
در شكل ايده آلش موجب شد تا او به انكار بدبختيهاى روزانه 
دست بزند. روشى كه او را به نوعى گزافه گويى از بدبختى 

(5،ص150) سوق داد."
شايد بتوان مه يرهولد را در حوزه زيباشناسى نيز با شيللر 
مقايسه كرد؛ اگر چه او درام نويس نبود و در صحنه به خلاصه 
گويى گرايش داشت ولى مجبور بود براى ادامه كار خود به 

سمبوليسم پناه ببرد. 
عده اى از منتقدين كارهاى آغازين مه يرهولد را تئاتر ايستا 
اند ولى مه يرهولد بعد از 1907 سعى كرد  يا ساكن خوانده 
اين حوزه خارج  از  زيباشناسانه  اهداف  به  رسيدن  در جهت 
شود و به سراغ آثارى برود كه چندان به مسايل جارى اشاره 

اى نداشتند. 
بعد از انقلاب 1917 و جنگ جهانى، اول نگاه مه يرهولد 
نمايشى  اثر  چند  در  كه  طورى  به  كرد.  تغيير  تئاتر  به  نسبت 
تبليغى شركت كرد و برخى از اين نوع آثار به عنوان آثار نمايشى  –
آشوبگرانه لقب گرفتند، كه در آنها از اجراهاى زيباشناسانه و نماد 
گرايانه چندان خبرى نبود. اگر چه اين نوع آثار بنا به شرايط و 
اقتضاى زمان مورد توجه بودند اما مه يرهولد كماكان همراه با 
زمان روسيه، ضديت خود را با رژيم تزار  ديگر روشنفكران آن
حفظ كرد و سعى نمود همراه با ديگر هنرمندان به طور پنهانى 
او به يك گروه . او به يك گروه . او به يك گروه  مخالفت خود را بر عليه رژيم استبداد بيان كند
چپ متمايل شد و به دنبال شكل دادن به انجمن هنرمندان بود 

تا بتواند مديريت تئاتر را به صورتى آزادتر درآورد. 
ها كليه  در نوامبر 1917 ، يك ماه بعد از انقلاب، بلشويك
تئاترها را به كنترل خود درآورند، لوناچارسكى وزير فرهنگ 
و آموزش سابق ، به عنوان وزير فرهنگ برگزيده شد. او صد 
و بيست هنرمند را به كنفرانسى دعوت كرد تا بتوانند در يك 
اكثر  اما  كنند.  تدوين  براى هنر  را  قانون جديدى  گردهمايى، 
اين هنرمدان محتاطانه به دولت جديد مى نگريستند و در اين 
ميان تنها پنج نفر از آنها دعوت را پذيرفتند كه سه نفر آنها "مه 
لوناچارسكى به اجبار . لوناچارسكى به اجبار . لوناچارسكى به اجبار  بودند و"بلوك" ، "مايا كوفسكى" يرهولد"
رئاليسم قراردادى در هنر را كه اعضاى تئاتر آوانگارد خواستار 
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اهداف  با  مغاير  اين خواسته  پذيرفت. هر چند كه  بودند،  آن 
دولت جديد بود. (4، ص14)

ها، به معناى پيروى از ايده هاى  حمايت مه يرهولد از بلشويك
آنان نبود، اما او يكى از مزيت هاى انقلاب اكتبر را در نابودى 
در . در . در  طبقه اشراف و توجه به توده هاى عظيم انسانى مى دانست
ها، ريسك بزرگى  حقيقت مه ير هولد با پيوستن به بلشويك
بعد از انقلاب حزب بلشويك تلاش مى كرد . بعد از انقلاب حزب بلشويك تلاش مى كرد . بعد از انقلاب حزب بلشويك تلاش مى كرد  را انجام داده بود
تا اهداف مترقى و سرسختانه خود را بر مردمى كه به تازگى از 
آنها برنامه هاى خود . آنها برنامه هاى خود . آنها برنامه هاى خود  جبر تزار رهايى يافته بودند، پياده نمايد
را تحت عنوان سياست اقتصادى جديد در فاصله سالهاى 1921 

تا 1927 ارائه دادند. 
همانگونه كه لوناچارسكى گفته بود: "اشتياق شديد به عملى 
(4، ص 149) كردن امتزاج زيباشناسى چپ با سياست چپ."

شاعر بلژيكى و  "اثر "اثر "ورهائرن" "مه يرهولد با نمايشنامه "مه يرهولد با نمايشنامه "اوب"
اثر "ماياكوفسكى"، نمايش هايى  نيز نمايشنامه "ميسترى بوف"
دقيقاً انقلابى ارائه داد كه در آنها استنادهاى سياسى به واقعيت 
يكى 1918 يكى 1918 يكى  1918 در ژانويه 1918 در ژانويه  در ژانويه . در ژانويه .  هاى شوروى زمان خود را وارد كرده بود
از روزنامه ها با طعنه در مورد مه يرهولد  نوشت كه؛ او نيز 

عنوان گارد سرخ را پذيرفته است. (4،ص 155)
عده اى امروز بر اين باورند كه مه يرهولد به اين دليل به 
انقلابيون پيوست تا بتواند ايده هاى خود را به آنها ديكته كند. 
ها آنقدر سركش و غير قابل كنترل بود كه  البته قدرت بلشويك
حركات محافظه كارانه اى از نوع مه يرهولد در آن تاثيرگذار 
عضو حزب بلشويك شد و به تعبير 1918 عضو حزب بلشويك شد و به تعبير 1918 عضو حزب بلشويك شد و به تعبير  1918 او در آگوست 1918 او در آگوست  او در آگوست . او در آگوست .  نبود
مفسرين زندگى مه يرهولد ، علت اينكه او سرنوشت خود را با 
انقلاب پيوند زد همانا انتظار و اميدوارى به ايجاد فضايى مناسب 
خلاقيتى كه بتواند بدون . خلاقيتى كه بتواند بدون . خلاقيتى كه بتواند بدون  براى خلاقيتى بزرگتر و آزادانه تر بود
هيچ گونه هراس و وحشتى در پى اش برود. ضمن اينكه به 
دنبال او استانيسلاوسكى نيز همين راه را پيمود. اين پيوند در 
آغاز موجب گرديد كه مه يرهولد از تنهايى خارج شود و گره 
گره هايى كه سالها آن را نگشوده . گره هايى كه سالها آن را نگشوده . گره هايى كه سالها آن را نگشوده  هاى بسته خود را باز نمايد
بود. در كوتاه مدت مى توان انگيزه او را در پيوند با انقلاب 

اينگونه توجيه كرد. 
اولين شغلى كه مه يرهولد بعد از انقلاب پذيرفت، مديريت 
بخشى كه براى اولين . بخشى كه براى اولين . بخشى كه براى اولين  بخش آموزشى تئاتر امپريال پترزبورگ بود
بار توسط وزارت فرهنگ آن روز راه اندازى شد و مه يرهولد 

مسئوليت آن را برعهده گرفت. او در مركز تئاتر امپريال يك 
سلسله مباحث فنى تحت عنوان مباحث فنى آموزش هنر، را به 
مدت چند ماه پى گرفت و در مركز تئاتر امپريال يك سلسله 
مباحث فنى تحت عنوان مباحث فنى آموزش هنر را به مدت 
در اين مباحث او همان ايده هاى قبلى خود . در اين مباحث او همان ايده هاى قبلى خود . در اين مباحث او همان ايده هاى قبلى خود  چندماه دنبال كرد
را درباره حركت و پانتوميم ادامه داد و به طور مشخصى تاكيد 
دوباره بر همكارى بين كارگردان  و طراحى صحنه گذاشت. 
ماه مه 1919  تا  را  كار خود  تئاترى  اين مركز  يرهولد در  مه 
اين پست  از  بيمارى مجبور شد  اينكه به علت  تا  دنبال كرد. 

كناره گيرى كند. 
همه برنامه ريزيها صورت گرفت تا اولين 1918 همه برنامه ريزيها صورت گرفت تا اولين 1918 همه برنامه ريزيها صورت گرفت تا اولين  در سپتامبر 
نمايش بعد از انقلاب و در سالگرد آن به روى صحنه بيايد و 
اين نمايش . اين نمايش . اين نمايش  بود اثر "ماياكوفسكى" اين نمايش "ميسترى بوف"

از بلشويسم و ارتداد آن حمايت مى كرد. 
مه يرهولد به سبب پركارى دچار بيمارى شد و 1919 مه يرهولد به سبب پركارى دچار بيمارى شد و 1919 مه يرهولد به سبب پركارى دچار بيمارى شد و  در مه 
ناگزير براى مدتى صحنه را ترك كرد. در آن شرايط جنگهاى 
داخلى به شدت جريان داشت. گروه مخالف دولت به شهرى 
كه مه يرهولد در آن اقامت داشت حمله كرد و او ناگزير به فرار 
از آنجا شد. ولى دستگير و به مدت چهار ماه به زندان افتاد . 
ها او را از بين ببرند  حتى قرار بود به سبب همكارى با بلشويك
يك سال بعد . يك سال بعد . يك سال بعد  ولى به دليل مسئوليتش با وثيقه او را آزاد كردند
كه آن شهر به وسيله ارتش سرخ آزاد شد او نيز به كمونيستها 
در اين مدت كه او در جنوب روسيه بود تعليم نظامى . در اين مدت كه او در جنوب روسيه بود تعليم نظامى . در اين مدت كه او در جنوب روسيه بود تعليم نظامى  پيوست
ديد و در كنار آن در مباحث تئاترى و سياسى نيز شركت كرد. 

را به روى صحنه برد.  او نمايش "خانه عروسك"
مطلع شد او  از وضعيت "مه يرهولد" وقتى "لوناچارسكى"
را به مسكو دعوت كرد تا مسئوليت دپارتمان كل تئاتر روسيه 
را برعهده بگيرد. او اين مسئوليت را پذيرفت و يك فضاى نه 
او مركز تئاتر . او مركز تئاتر . او مركز تئاتر  چندان جدى را به فضاى كاملا جدى تبديل كرد
خود را به مقر نظامى مسكو برد و بخشنامه اى را به همه كشور 
ابلاغ كرد تا همه زير نظر مركز تئاتر او كه نامش را "آكادمى 
تئاتر" گذاشت در آيند. البته انقلاب تا آن روز چندان تاثيرى 
بر صحنه تئاتر حرفه ايى نگذاشته بود و آثار نويسندگان غربى 
كماكان در صحنه حاكم بودند. چون اين تئاترها از روشهاى 
ازديد هنرمندان حرفه ايى، تئاتر . ازديد هنرمندان حرفه ايى، تئاتر . ازديد هنرمندان حرفه ايى، تئاتر  تبليغى و حزبى پرهيز مى كردند

تبليغى بعد از انقلاب همانند خردلى بعد از غذا بود. 

عده اى امروز بر 
اين باورند كه مه 

يرهولد به اين 
دليل به انقلابيون 

پيوست تا بتواند 
ايده هاى خود 

را به آنها ديكته 
كند. البته قدرت 

ها  بلشويك
آنقدر سركش و 
غير قابل كنترل 
بود كه حركات 

محافظه كارانه اى 
از نوع مه يرهولد 
در آن تاثيرگذار 

نبودنبود
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مه يرهولد در اولين سخنرانى خود درباره برنامه هاى تئاترى 
اش چنين گفت: 

به  ادبى هستند  بيشتر  را كه  آثار كهن  بايد  "هنرمند روسيه 
كتابخانه برگرداند. ما نياز به متن داريم. بايد از متون كلاسيك 
ما بايد به سوى آداپته . ما بايد به سوى آداپته . ما بايد به سوى آداپته  . ايده و فكر خلاقه براى تئاتر خلاق گرفت . ايده و فكر خلاقه براى تئاتر خلاق گرفت 
آنهم بدون ترس، بايد متون را مطابق با نيازهاى خود . آنهم بدون ترس، بايد متون را مطابق با نيازهاى خود . آنهم بدون ترس، بايد متون را مطابق با نيازهاى خود  كردن برويم
بازنويسى كنيم. بايد متن را با همكارى بازيگران خلق كنيم و 
اساس كار خود را بر بداهه سازى بگذاريم چرا كه در اين روش 
به اندازه كافى آزمون و خطا وجود دارد تا بتوان به خلاقيت و 
زبان بهتر دست يازيد. بايد از روشهاى روان شناسانه در همه 
بايد فضايى ايجاد كرد كه بازيگر و تماشاگر . بايد فضايى ايجاد كرد كه بازيگر و تماشاگر . بايد فضايى ايجاد كرد كه بازيگر و تماشاگر  زمينه ها پرهيز كرد

، ص (7 ، ص (7 ، ص 57) در اجرا خلاقه با هم سهيم باشند."
او نمايش طلوع را بر روى صحنه برد. در زمينه كارگردانى 
و طراحى صحنه دست به خلاقيت زد. و يك صحنه كوبيستى 

را در فضاى باز تجربه كرد. او در اين باره مى گويد: 
ما به دنبال روح و ريشه اى مى گشتيم كه در آثار پيكاسو قرار 
داشت. ما آن چيزى را مى خواستيم كه كوبيستها به آن رسيده 
براى ما هنر خيلى مهمتر از اشكال و رنگهاى كسل كننده . براى ما هنر خيلى مهمتر از اشكال و رنگهاى كسل كننده . براى ما هنر خيلى مهمتر از اشكال و رنگهاى كسل كننده  بودند
آن چيزى . آن چيزى . آن چيزى  ما به دنبال فضايى نو و تصاويرى اثرگذار بوديم. ما به دنبال فضايى نو و تصاويرى اثرگذار بوديم. ما به دنبال فضايى نو و تصاويرى اثرگذار بوديم بود
تركيبى از سطح و . تركيبى از سطح و . تركيبى از سطح و  كه تماشاگر مدرن مى خواهد پلاكارد است
با اين نيت ما مى بايستى كسى . با اين نيت ما مى بايستى كسى . با اين نيت ما مى بايستى كسى  يك فضاى لطيف و شكننده. يك فضاى لطيف و شكننده. يك فضاى لطيف و شكننده فرم
چون . چون . چون  را دعوت مى كرديم كه در طراحى كوبيسم مهارت داشت
تئاتر مدرن . تئاتر مدرن . تئاتر مدرن  ما صحنه اى مى خواستيم كه بتواند آوانگارد باشد
ما مى خواستيم صحنه مان . ما مى خواستيم صحنه مان . ما مى خواستيم صحنه مان  به آن نياز دارد كه به فضاى باز برود
دريايى بيكران باشد. فضايى كه به وسيله انسان جديد ساخته 

(7،ص 59) گذار از تئاتر كهنه. گذار از تئاتر كهنه. گذار از تئاتر كهنه." شده است
با همه خلاقيتهايى كه در كارگردانى و طراحى صحنه براى 
نمايش طلوع بكار گرفته شده بود، در نهايت موفقيت آن در 
شبهاى اجرا رقم خورد.  اين نمايش، بيشتر از صد اجرا رفت، 
درباره  چارسكى  لونا  بود.  تبليغى  و  سياسى  كاملاً  فضا  چون 

نمايش مه يرهولد اين چنين بيان كرد: 
او . او . او  رزمم مه يرهولد تكرار مى كنم "من اعتماد خود را به هم
در اين نمايش آثار گذشته و كهنه را تخريب كرد و همچنين به 
جاى آن خلاقيتى جديد و نو پديد آورد. ولى من با او در زمينه 
حفظ گذشته كهنه و خوب، حياتى و قدرتمند كه تنها بتواند 
در مسير خود و مسير انقلابى رشد كند موافقم و نه به صورتى 
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او در برابر عقايد لنين 
و اجتماع كوچكى 
كه از او طرفدارى 

مى كردند جسورانه 
مه يرهولد . مه يرهولد . مه يرهولد  ايستاد

در دو اجراى مذكور 
عقايد مرد شماره 

يك دولت را مورد 
در . در . در  تمسخر قرار داد

اين نمايش، گروهى 
از پناهندگان سياسى 
را نشان مى دهد كه 

در روياى بازگشت 
رژيم سلطنتى به سر 

مى برند

(4،ص222) ديگر."
هاى  سال  در  روسيه  اقتصادى  نابسامان  وضعيت  سبب  به 
و ورشكستگى اين كشور به دليل جنگ هاى داخلى 21-1920 و ورشكستگى اين كشور به دليل جنگ هاى داخلى 21-1920 و ورشكستگى اين كشور به دليل جنگ هاى داخلى 
هاى اقتصادى جديد لنين، در اين سال بيشتر  و نيز اتخاذ سياست

تئاترهايى كه با حمايت دولت كار مى كردند، بسته شدند. 
مه يرهولد نيز از اين آسيب در امان نماند، اگر چه با دخالت 
را با  و "واگنر" "حدود شش ماه دو اثر از "حدود شش ماه دو اثر از "ايبسن" "لوناچارسكى"
امكانات محدود به روى صحنه برد، ولى در نهايت و در تابستان 
1921 تئاتر او بسته شد. مه يرهولد به عنوان اولين كارگردان 
بلشويك در شرايطى قرار گرفت كه هيچ جايى براى اجرا در 

روسيه آن روى برايش پيدا نمى شد. 
ها  كه جنگ داخلى به پايان رسيد1921 كه جنگ داخلى به پايان رسيد1921 كه جنگ داخلى به پايان رسيد. بلشويك در سال 
قدرت خود را ابقاء كردند. در پى سقوط مالى و ورشكستگى 
رژيم سابق، قوانين جديدى را براى جامعه تدوين كردند. "لنين"
اقتصاد نوين" "سياست  اهداف مبتكرانه خود را تحت عنوان 
بسيارى از احكام رژيم گذشته از جمله مالكيت . بسيارى از احكام رژيم گذشته از جمله مالكيت . بسيارى از احكام رژيم گذشته از جمله مالكيت  عملى ساخت
خصوصى را لغو نمود. اكثر تئاترهاى موجود زير نظر سرمايه 
همه . همه . همه  دارى خصوصى و به سبك نمايشهاى غربى اجرا مى شدند
همه . همه . همه  تئاترها تحت حمايت دولت از آزادى عمل برخوردار شدند
در فهرست اجرايى  آثار از 1921 تا روى كار آمدن "استالين"
با سياست مستبدانه خود، 1927 با سياست مستبدانه خود، 1927 با سياست مستبدانه خود،  1927 اما استالين در سال 1927 اما استالين در سال  اما استالين در سال . اما استالين در سال .  قرار گرفتند
مه يرهولد در چنين فضاى . مه يرهولد در چنين فضاى . مه يرهولد در چنين فضاى  همه تئاترها را تحت كنترل گرفت

سياسى تلاش مى نمود. (6، ص18)
ها چندان عالى  ارتباط مه يرهولد در اين مرحله با بلشويك
نبود. انتقاد حزب از كارهاى او كه همسو با رئاليسم قراردادى 
و سياست مورد نظر نبود بالا گرفت و مه يرهولد رسما از تئاتر 
گذاشته  كنار  روسيه  سوسياليستى  شوروى  فدرال  جمهورى 

شد. 
"مرد  عنوان  با   NEP در  او  اجرايى  كارهاى  از  تن  چند 
چون نمايشهاى "Lake  Luyl” 1923 كه در كارهاى  ”NEP
خود با نگاه استتيكيسم بر ضد رئاليسم موجود حركت مى كرد 
اما ايده هاى . اما ايده هاى . اما ايده هاى  تا حدودى بر موفقيت چشمگير او تاثيرگذار بود
او در ظاهر بر ضد بازيگرى مى نمود و مخالفت منتقدين را 

در پى داشت. 
را مورد تمسخر  NEP مه يرهولد كج فهمى هاى موجود درNEP مه يرهولد كج فهمى هاى موجود درNEP
او  از  اجتماع كوچكى كه  لنين و  برابر عقايد  او در  داد.  قرار 

طرفدارى مى كردند جسورانه ايستاد. مه يرهولد در دو اجراى 
مذكور عقايد مرد شماره يك دولت را مورد تمسخر قرار داد. 
در اين نمايش، گروهى از پناهندگان سياسى را نشان مى دهد 
او همچنين . او همچنين . او همچنين  كه در روياى بازگشت رژيم سلطنتى به سر مى برند
و  است  داده  قرار  هجو  مورد  را  دولت  اقتصادى  سياستهاى 
همچنين به انتقاد از ماموران حكومتى كه بر زندگى و گروههاى 
در نهايت نمايشهايى . در نهايت نمايشهايى . در نهايت نمايشهايى  فرهنگى روسيه تسلط داشتند، مى پردازد
در دهه سى او به . در دهه سى او به . در دهه سى او به  از اين دست، منجر به اشتباهات سنگينى شد

دشمن خطرناك اين حكومت تبديل شد.(6،ص20)
استالين كشور را از برنامه اقتصادى لنين خلاص 1928 استالين كشور را از برنامه اقتصادى لنين خلاص 1928 استالين كشور را از برنامه اقتصادى لنين خلاص  1928 در سال 1928 در سال 
كرد و برنامه هزار صفحه ايى و پنج ساله خود را جايگزين آن 
نمود. نمايشنامه "ساس"، هجو نامه ايى جذاب و كنايه آميز از 

جامعه شوروى مى باشد. 
مه  براى  مخصوصا  را  "ساس" نمايشنامه  "ماياكوفسكى"
او كه در اين سالها نمايش جديدى را براى . او كه در اين سالها نمايش جديدى را براى . او كه در اين سالها نمايش جديدى را براى  يرهولد نوشته بود

اجرا مطالبه مى كرد، جذب نوشته ماياكوفسكى شد. 
بطور قطع ساس هجو نامه ايى رسمى از دوره بى فرهنگ 
با  ماياكوفسكى  كه  چيزى  باشد.  مى  نوين  اقتصادى  سياست 
دوباره زنده كردن پريسپكين در سال 1979 نشان داده است. 
از نظر مه يرهولد نيز، ماياكوفسكى در اين نمايشنامه ، جامعه 
امروزى را با طنز و هزل به نقد مى كشاند. او ما را وادار مى 
كند كه قدم به دنياى متفاوت ديگرى بگذاريم. جامعه اى كه 
كه با سانسورهاى . كه با سانسورهاى . كه با سانسورهاى  شبيه جامعه فعلى ما مبتلا به بيمارى است
با اين توصيفات از سال . با اين توصيفات از سال . با اين توصيفات از سال 1979  موجود به خوبى بيان شده است
در اين نمايشنامه، همان مدينه فاضله ايى را بيان مى كند كه 
دولت جديد خواستار برقرارى آن است و انحرافات افرادى كه 
در . در . در  در مخالفت با اين نظام بوده اند را به خوبى نشان مى دهد
جامعه ايى كاملا عقلانى كه احساسات و عواطف در آن جايى 
پريسپكين با تمام نقص ها و عيوب خود در درون اين . پريسپكين با تمام نقص ها و عيوب خود در درون اين . پريسپكين با تمام نقص ها و عيوب خود در درون اين  ندارند

جامعه رخنه مى كند. 
از طرف ديگر در اثر ماياكوفسكى هجو دو پهلويى ديده مى 
بى فرهنگى و كج فهمى ها را نشانه مى  شود كه در يك طرف،
هاى مهندسى و ايده آليسم  رود و از طرف ديگر به پيشرفت
بدون هيچ گونه تغييرى  استالين هشدار مى دهد. "پريسپكين"
در جامعه ايى پرهيزگار قرار مى گيرد و تماشاگر با اين موجود 

همزاد پندارى مى كند. (6، ص 25)
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منابع

كاملا منطبق با زمانه خود  هم رفته نمايشنامه "ساس" روى
است و معانى و مفاهيم جديدى را از جامعه خود ارائه داده 
در آن . در آن . در آن  است كه منجر به درك تازه اى از پيرامون خود مى شود
مقطع نمايشنامه از متن متفاوتى برخوردار بود كه تماشاگران 
عنوان  به  ماياكوفسكى  و  يرهولد  مه  و  طلبيد  مى  را  خاصى 

دو نفر كه از معانى پوچ و بى معنى دورى گرفته اند در كنار 
يكديگر قرار گرفتند. 

مه يرهولد از زمان تاسيس مدرسه خود، تئاتر را به عنوان 
يك كاركرد اجتماعى در نظر گرفت و آن را ابزارى براى نقد 
در ميان كارهاى اجرايى مه  كردن جامعه مى دانست. "ساس"
يرهولد بى نظير مى نمايد، زيرا برخلاف شيوه اجراهاى قبلى 
او بوده و در آن ماياكوفسكى نيز دستيار كارگردان بوده است. 
اجراى اين اثر با پيام ويژه ايى كه در  پايان به تماشاگر داده مى 

شد به اتمام مى رسيد. 
نتيجه گيرى 5 . نتيجه گيرى 5 . نتيجه گيرى 

نمونه تمام عيار هنرمندى بود كه كاملا منطبق  مه يرهولد 
با جريانهاى حاكم بر زمانه خود حركت مى كرد . او با توجه 
به مقدس دانستن مقوله هنر در خدمت هنر، تئاتر را به عنوان 
كاركردى اجتماعى در نظر گرفته و از آن به عنوان ابزارى براى 
نقد كردن جامعه خويش سود مى جست. هر چند كه حمايت 
مه يرهولد از بلشويسم، او را به پيروى تمام از ايده هاى آنان و 
يا كسب امتيازاتى خاص سوق نمى داد اما با اين حال او يكى 
از امتيازات انقلاب اكتبر را در نابودى طبقه اشرافى و توجه به 

توده انسانى مى دانست. 
"اثر "اثر "ماياكوفسكى"،  "همان گونه كه در اجراى نمايشنامه "همان گونه كه در اجراى نمايشنامه "ساس"
او را به هجو نامه ايى عليه حكومت كمونيستى تبديل مى كند 
و پيام مهمى را براى خوى و خصلت بشر دوستانه به مخاطبين 

ارائه مى دهد. 
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هنرمند واقعيت را چنان ترسيم مى كند كه ضرورت ويرانى آن آشكار 
مى گردد.

"برتولت برشت"

يا شخصيت يا قهرمان نقشى در عمل وجود دارد  براى ذات
كه از گذر زمانى به زمان ديگر و از هنرمندى به هنرمند ديگر 
متفاوت است . نقشى مشروط به مفهوم روايى آن و به شكل 
شخصيت  نقش  انسان،  براى  فلسفى  مفهومى  و  ايدئولوژيك 
و  "خير  دوگانه  مذهبى  مفهوم  است.  هنرى  اثر  يك  در خلق 
(براى انسان با نگرش مادى آن (براى انسان با نگرش مادى آن (روابط اجتماعى محدود و  شر"

تاريخى) متفاوت است. 
جايگاه هنرمند- بازتابى ايدئولوژيك از جهانى است كه با 
(انسان- شخصيت)  است. شخصيت  برخاسته  ستيز  به  انسان 
حوادث را بر دوش مى كشد، واقعيت را منعكس مى كند و 
مفهوم انسان را به جهان يادآورى مى كند؛ كاراكتر در روايت 
آن  چارچوب  در  هنر  كه  است  اى  رابطه  روايى)  (شخصيت 
اديب را در قالب موضوعى اش بيان مى كند.  جايگاه هنرمند –
اديب درون جهانى كه براى خود ساخته، و هنرمند در تفكر 
كاراكتر . كاراكتر . كاراكتر  درون متن، به كنكاش مى پردازد و نه پوسته بيرونى آن
در روايت بر ساختمان كار هنرى به عنوان يك كل متمركز است 
و گاهى نيز، نقشى در معمارى يك اثر هنرى ايفا مى كند، ولى 
اين ساده لوحانه است كه اعتقاد داشته باشيم كه اين معمارى 
يك اثر هنرى . يك اثر هنرى . يك اثر هنرى  نقش اول را در كاراكتر يا كاراكترها بازى مى كند
مجموعه روابط به هم پيوسته اى در يك وحدت جدلى، و نه 
تراكم تركيبات تكميلى يا متفاوت است؛ ساختمانى پيچيده كه 
واژه در آن مانند يك رباط سيمانى نقشى ژرف در پيوند بخش 
شخصيت رابطه اى است هنرمندانه كه . شخصيت رابطه اى است هنرمندانه كه . شخصيت رابطه اى است هنرمندانه كه  ها و جزئيات ايفا مى كند
به همين دليل ترسيم . به همين دليل ترسيم . به همين دليل ترسيم  موجب مى شود يك اثر هنرى آفريده شود
(دقيق ديگر روابط (دقيق ديگر روابط (وحدت مكان، زمان،  شخصيت جز با ترسيم

قهرمان ميان توان مجرد و توان فعلى
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رابطه شخصيت با جامعه، و درگيرى شخصيت ها با يكديگر، 
وحدت رشد فنى و هنرى و ...) امكان پذير نيست.

مباحث زيادى در پى داشته  "قهرمان" باز  دير  از  اينجا  در 
است. به همين علت موضع گيرى هاى متعددى را به وجود 
و نقش  را وسعت داده "بعضى ميدان عمل "بعضى ميدان عمل "قهرمان" بعضى ميدان عمل . بعضى ميدان عمل .  آورده است
مهمى را براى او قائل هستند. او حامل حوادث و جايگاه هنرمند 
بازتاب موضوعى واقعيت جامعه و  و ميدانى است كه شامل 
وسيله اى مفيد براى تماشاچى و قوت بخشيدن متن محسوب 
مى شود. اين جاست كه شخصيت داراى ميدان عمل وسيعى 
را  تماشاچى  و  او،  كار  و  با جهان  هنرمند  رابطه  و  مى گردد 
اينكه  اين گروه نظرى ديگر دارند؛  شكل مى بخشد. مخالف 
معتقد هستند بايد از نقش شخصيت كاست، چرا كه به منزله 
عايقى است كه باز دارنده تكامل هنر نو است. اين گروه مى 
گويند وجود شخصيت مانع حركت و خلاقيت هنرمند مى شود.

وجود شخصيت از وسعت بيان مى كاهد و آن را به نابودى 
در يك كار هنرى حضور مستمر هنرمند مهم . در يك كار هنرى حضور مستمر هنرمند مهم . در يك كار هنرى حضور مستمر هنرمند مهم  مطلق مى كشاند
حضورى كه از هر قيد و بند آزاد باشد، به همان صورت . حضورى كه از هر قيد و بند آزاد باشد، به همان صورت . حضورى كه از هر قيد و بند آزاد باشد، به همان صورت  است

كه شخصيت از بند آزاد است.
ممكن است بگوئيم انكار شخصيت همان انكار واقعيت و 
فرار از آن است و زخم خوردگى شخصيتى است كه ناتوان از 
مواجهه و در شكلى مشخص به آن توسل جستن است. پس 
شخصيت بازتاب واقعيت و اشاره به آن و درخشش و بارورى 
آن است، و انكار آن انكار حركت اجتماعى و سرگردانى در 

سرزمين واژه ها و حضور هنرمند در متن است.
توان فعلى  توان مجرد و

در تئاتر حامل حوادثى است كه در مسير حركت  "قهرمان"
شخصيتى داراى محدوديت زمانى و مكانى . شخصيتى داراى محدوديت زمانى و مكانى . شخصيتى داراى محدوديت زمانى و مكانى  تاريخ رخ داده است
كه واقعيت اجتماعى را با تمام تضادهاى اساسى و حركت عام 
آن، به عنوان ارزشى زنده و پويا چون رابطه اى هنرى رشد 
مى دهد و با تكوينى شخصيت متمايز مى گرداند. يعنى با تمام 
داشته ها، ويژگى هاى فكرى و عاطفى و تداومى مشخص كه 

مرتبط با حركت تاريخى است. 
شخصيت تفكر فلسفى يا ذهنى مجرد و سرد نيست، بلكه 
انديشه اى است كه با ارتباط هنريش زيباشناسى را از درون 
قابليت هاى هنرى مى گيرد و به سمت حركتى زنده و با اندوخته 
به سخنى ديگر، . به سخنى ديگر، . به سخنى ديگر،  اى از زيبايى و ساختار هنرى متحول مى گرداند

از ديدگاه فلسفى انسان يك رابطه اجتماعى است، در حاليكه 
انسان از ديدگاه زيباشناختى رابطه اى هنرى است كه ارزش 
به اين معنى كه شخصيت با معادل . به اين معنى كه شخصيت با معادل . به اين معنى كه شخصيت با معادل  گذار روابط اجتماعى است
ذهنى يا فلسفى اش قابل تطبيق نيست چرا كه واقعيت هنر به 
مفهوم فلسفى تجريد است در حاليكه . مفهوم فلسفى تجريد است در حاليكه . مفهوم فلسفى تجريد است در حاليكه  او نزديكتر است تا فلسفه

مفهوم هنرى رابطه اى مرزبندى شده است.
يك اثر هنرى با افكار مجرد داد و ستدى ندارد بلكه واقعيتى 
است.  تاريخى  و  اجتماعى  هاى  آموخته  راستاى  در  متمايز 
شخصيت روايى واقعيتى مادى است كه با همه حركات اجتماعى 

ارتباط دارد و به همين دليل است كه مرزبندى شده است.
به درجه اى مى ) به درجه اى مى ) به درجه اى مى  (شخصيت در نمايش (شخصيت در نمايش (يا بطور كلى در هنر
متمايز شدن . متمايز شدن . متمايز شدن  رسد كه از نظر موضوعى شخصيتى متمايز مى گردد
شخصيت هنگامى صورت مى گيرد كه با تمام ويژگى هاى فردى 
كه بازتاب جهان درون خود است و تلاش بيرونى براى ايجاد 
رابطه با جامعه به نمايش در مى آيد، و زمانى كه با روابط ذاتى 
خويش و ديگران در ميدان نكاتى گسترده به حركت در مى آيند، 
بيانگر حركتى اجتماعى محدود مسير تاريخى خويش مى شود. 
در اين راستا شخصيت بازتاب موقعيت زمانى و مكانى و ارزش 
هاى اساسى اجتماعى خويش مى گردد و از سرگردانى در فضاى 
سديمى بى هويت مصون مى ماند.  شخصيت هنرى در اين مسير 
او خودش است و . او خودش است و . او خودش است و  ذات و شرايط متمايز خود را حفظ مى كند
بالاتر از او خاص و عام است. با وحدتى كه حافظ فرديت و 
ارزش هاى فكرى خود و بيانگر روابط اجتماعى و طبقه خود 

و ميزان قابليت هاى اجتماعى در زمان خويش است. 
ارزش شخصيت هنرى آن را به دايره خاص خود مرتبط و از 
يعنى اينكه از تعريف . يعنى اينكه از تعريف . يعنى اينكه از تعريف  ديگر دايره هاى معرفتى متمايز مى گرداند
مجردى كه براى انسان شده است به مفهومى زيباشناختى متحول 
مى سازد و از نظر جايگاه فراتر از علوم جامعه شناسى و فلسفه 
بنابراين مى گوئيم كه مفهوم فلسفى انسان با مفهوم . بنابراين مى گوئيم كه مفهوم فلسفى انسان با مفهوم . بنابراين مى گوئيم كه مفهوم فلسفى انسان با مفهوم  قرار مى دهد
زيباشناختى او برابر نيست و مفهوم ذهنى براى شخصيت قابل 

مقايسه با واقعيت آن نيست. اما توان مجرد چيست؟
توان فعلى در فضاى تاريخى اش با امتيازات و ارزش ها و 
ميدان مادى كه برايش فراهم مى آورد به حركت در مى آيد. 
حركت ها، شكست و پيروزى آن در گرو شرايط تاريخى است؛ 
يعنى نتيجه اى كلى كه از نيروهاى اجتماعى در نبرد دائم بدست 
نمى تواند فراتر از زمان خود برود، مگر اينكه " نمى تواند فراتر از زمان خود برود، مگر اينكه " نمى تواند فراتر از زمان خود برود، مگر اينكه  مى آيد. "قهرمان

يك اثر هنرى يك اثر هنرى 
با افكار مجرد داد و 
ستدى ندارد بلكه 
واقعيتى متمايز در 
راستاى آموخته هاى 
اجتماعى و تاريخى 
استشخصيت . شخصيت . شخصيت 
روايى واقعيتى مادى 
است كه با همه 
حركات اجتماعى 
ارتباط دارد و به 
همين دليل است كه 
مرزبندى شده است
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در اين راه سرش را بر باد دهد. 
ذهنى  حركت  "قهرمان" يا  كاراكتر  براى  مجرد  توان  اما 
نامحدودى است كه در فضايى مجرد و با هويتى مجهول رشد 
مى كند؛ حركتى جدا افتاده از سير تاريخى اش به گونه اى كه 
"قهرمان" و حركت اجتماعى قطع مى گردد. و اين  رابطه بين
يگانه نظامى است كه بر جهان تأثير  حركت ذهنى در "قهرمان"
مى گذارد و از آن متأثر نمى شود و موجودى است متافيزيكى 
يعنى  كند.  مى  زندگى  نشان  و  نام  بى  مكانى  و  زمان  در  كه 
هيچگونه نقطه مشتركى با تاريخ ندارد و خود سرچشمه گرفته 
است و از هنر توهمى زاده مى شود. تعامل هنرمند  از "توهم"
ناتوانى او از درك عالم و سقوط هنرى  بيانگر  با توان مجرد 
اوست. او از خويشتن خويش، ملكوت خيالش دور مى شود، 
و با توهمات خويش زندگى مى كند كه نتيجه اى جز سقوط 
تا زمانيكه يك . تا زمانيكه يك . تا زمانيكه يك "هنرمند" و گمراهى و توهم عايدش نمى شود
بوق تبليغاتى يك طبقه يا قشر خاص باشد هم منكر هنرمند و 

هم منكر خويش است. 
يا  علمى  تجريد  مفاهيم  درباره  اينجا  در  كه  نيستيم  آن  بر 
"نمايش گچى" ما  بلكه هدف  شخصيت تكوينى بحث كنيم. 
است كه از جامعه و دردهايش سخن نمى  ، "نمايش سديمى"
بلكه لاف زن طبقه خويش است. حقيقت تاريخ را در  گويد
سردرگمى خود مى گذارد و سرود پيروزى هايى را سر مى 
دهد كه وجود ندارند. از خلسه آغاز مى كند تا به خلسه اى 

ژرفتر باز گردد. 
افتخارات و شكوهمندى نيست ،  ادبيات نمايشى به دنبال 

بلكه به دنبال حقيقت مى گردد و به آن مى پردازد. از جامعه 
به دنبال شناخت واقعيت  از شناخت جامعه و  آغاز مى كند، 
است تا مهارت هنرى كسب كند، تا بعدها از آن استفاده كند و 
واقعيت را چنان ترسيم مى كند تا هر آنچه سلبى است ويران 

سازد و اين ويرانى را آسان تر مى كند.
يك اثر هنرى بر اثر دو مبارزه به تكامل مى رسد. مبارزه اى 
براى شناخت واقعيت و دست يابى به حقيقت، و مبارزه براى 
ترسيم صحيح . ترسيم صحيح . ترسيم صحيح  تربيت لحظه ناب شناخت هنرى لازمه شناخت
واقعيت و تأثير بر آن واقعيت و درك قوانينى راه، و رها كردن 
سطح و  غرقه شدن در جوهر، و شجاعت داشتن ترسيم زشت 
و زيباى آن، درمان نشانه هاى مهم و ارزشمند و موثر و قناعت 
نكردن به پرداخت صرف جزئيات است. رسيدن يكباره و از 
بلكه تلاش مدام در  يك راه به اين شناخت امكان پذير نيست،

ابعاد مختلف بهترين راه رسيدن به نتيجه است. 
كار هنرى بايد داراى جايگاهى باشد كه تضمين كننده شناخت 
جهان، نقد آن و دگرگون سازى آن باشد. جايگاهى كه چون 
و  دودى  هاى  پرده  و  كند  روشن  را  واقعيت  هنرى  شناخت 
مبهمى كه حقيقت را پنهان كرده اند كنار بزند و از تقدسى آن 
پرهيز كند، چرا كه نگرش تقدس ما با نه به اشيا نتيجه اى جز 

نابود كردن آن ندارد. 
قهرمان ايجابى

مقوله توان مجرد قهرمان با تمامى ابعادش شكل آشفته اى 
از قهرمان ايجابى ترسيم مى كند كه متاسفانه بيشتر آثار نمايشى 
بزرگ را در بر مى گيرد. تا آنجا كه در برابرمان قهرمانى را ترسيم 
مى كند در ناشناخته اى متافيزيكى كه در خطى مستقيم رشد مى 
كند و در عالم اضداد سير مى كند. قهرمانى كه ترس و شكست 
براى او وجود ندارد مگر در يك ذهنيت تمثيلى! اين فرآيند 
تصوير تقليدى و آشفته اى از قهرمان به ما مى دهد كه او را 
انسانى درمانده در جهان درونى و بيرونى خويش، به دور افتاده 
از تاريخ و زمانه اش كه تنها در ذهنيت خود سفر مى كند. نشان 
مى دهد او را از سير تكاملى شخصيتى خود حذف مى كند و 

به اين وسيله را از زندگى حقيقيش دور مى سازد.
مفهومى چنين نمادين قهرمان را وادار مى سازد كه همه مفاهيم 
را انكار كند و آنچه را كه خود آفريده  "متناقض حاكم بر "متناقض حاكم بر "قهرمان"
واقعيت اجتماعى مجموعه متضادى است كه . واقعيت اجتماعى مجموعه متضادى است كه . واقعيت اجتماعى مجموعه متضادى است كه  است حاكم بداند
كهن و نو ايجابى و سلبى درمانده در آن زندگى مى كنند و اين 
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درماندگى تعيين كننده ميزان قواى محدودى است كه پيروزى 
پوچى و بيهودگى را پايه مى ريزد و به او اجازه بازگشت و 
به اين معنى كه حركت . به اين معنى كه حركت . به اين معنى كه حركت  همزيستى با پوچى ديگرى را مى دهد
سياسى و اجتماعى خطى و مستقيم در واقعيت وجود ندارند. 
گونه كه "قهرمان" در نقش خود داراى وحدتى متضاد  همان
هم ترسو . هم ترسو . هم ترسو  است كه هم خود را دوست مى دارد و هم ديگران را
و هم شجاع است! هم فرد گرا و هم مسئول مى نمايد، جنگ و 
همه اين معيارها... همه اين معيارها... همه اين معيارها صلح، جدايى آرمانى و جدايى واقعيت را و
در صورتيكه انسان در شرايط ايجاب قرار گيرد. انسان در نهايت 

به نتيجه اى ايجابى ختم مى شود. 
تمام بخش هاى  با  را  ايجابى  قهرمان  مفهوم  نظريه علمى، 
پارامترهاى لاهوتى را براى  مكانيكى آن مردود مى شمارد و 
قهرمان  براى  معادله هاى لاهوتى  ارائه مى دهد.  تأييد مفهوم 
ايجابى ملاك است و ملاك اين است كه او تنها كسى است 
تناقض زندگى مى كند. واقعيت خود را  كه در آسمان بدون 
منعكس مى كند و از آن متأثر مى شود و بر آن تأثير مى گذارد. 
ديگر اينكه از آنجا كه ايجابى است خود محصول نهايى نتيجه 
ايفاى نقش  يعنى  "قهرمان" است.  اجتماعى  و  سياسى  روابط 
در يك حركت انقلابى و نه كمال اخلاقى و خطوط مبارزاتى 
به همين دليل بايد بين ارزش هاى اخلاقى كه بر مقوله هاى 
كه  پاكى و شجاعت ، بزرگوارى و ارزش هاى مادى "قهرمان"
مجموعه اى از تضادها و نظام حسى و دورافتادگى او حضور 

در عمليات انقلابى است، فرق قائل شويم.
در اين رابطه ويژگى هاى ايجابى در قهرمان بر حق انتخاب 
جنبش هاى اجتماعى و سياسى و موضع عملياتى او و با آگاهى 
او از شكل معرفت مى تازد. با دشمن طبقاتى خود مى جنگد 
و در باطن نيز بر عليه هر گونه تفكر ساده لوحانه و ايدئولوژى 
نيست  معنى  بدان  اين  ولى  است.  در ستيز  كننده  هاى گمراه 
رسوبات  و  تفكرات  اين  از  كامل  طور  به  ايجابى  قهرمان  كه 
مى  فراهم  را  انتقالى  مرحله  يك  او  يابد.  رهايى  ايدئولوژيك 
كه در آن جديد و قديم در نبردى دائم هستند. بنابراين  سازد
برتولت در كتاب . برتولت در كتاب . برتولت در كتاب  ايجابى بودن خفته در عمليات انقلابى اوست
چنين مى نويسد: "بايد كه از خرده بورژوازى  "هنرها و انقلاب"
كه در همه ما وجود دارد خلاص شويم و تنها راه رسيدن به آن، 
همانطور كه گفتم، مراقبت از قهرمان جديد در زندگى روزمره، 
و مبارزات طاقت فرسا بر ضد ركود و تخلف از تاريخ است، 

تنها راه حفاظت از انتخاب تاريخى اوست و بر ماست كه در 
او با تمام ضعف هايش قهرمان نو بسازيم كه داراى ارزش هاى 
(ص  قديم و جديد باشد. اما ارزش هايى نو به شكل خاص."

178-179 چاپ فرانسه)
قادر  قهرمان  براى  مادى و علمى  ترسيم صورت  كه  همانا 
است كه بيانگر زمان و مكان و توان فعلى باشد كه بدون آگاهى 
كند  را هدايت مى  قوانينى كه حركتش  و  واقعيت  از  درست 

امكان پذير نخواهد بود.
منبع : الكاتب، قاهره، سال 1998
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اله
مق

نگاهى آسيب شناسانه به تئاتر جنگ نشان مى دهد كه فاصله 
با اهداف متعالى  جنگ تحميلى موضوع ميان رويه توليد آثار با
هاى  نمايشنامه  دارد.  بسيارى  فاصله  هنوز  ايران  در  مقاومت 
فضاى  در  موجود  انسانى  مفاهيم  انتقال  براى  تنها  نه  موجود 
سالهاى مقاومت كافى نيست بلكه به دلايل گوناگون در حفظ 
حافظه تاريخى نيز جايگاه مناسبى ندارد. دسته بندى موضوعى 
اين نمايشنامه ها ما را به شناخت دقيق ترى از جايگاه تئاتر 
تعريف  در  قادرى  نصرا...  ساخت.  خواهد  رهنمون  مقاومت 

موضوع   مى نويسد:
«هر نمايشنامه يك موضوع اصلى دارد كه مى تواند به رد يا 
موضوع ). موضوع ). موضوع  (اثبات تم بيايد (اثبات تم بيايد (وظيفه موضوع اثبات يا رد تم نيست
آن  تحليل  و  تشريح  به  تم  با  ارتباط  در  پارامترى  عنوان  به 

مى آيد و استنتاج را به مخاطب واگذار مى كند.» 
اگر چه تم و موضوع در نمايشنامه هاى چاپ شده دفاع      اگر چه تم و موضوع در نمايشنامه هاى چاپ شده دفاع      اگر چه تم و موضوع در نمايشنامه هاى چاپ شده دفاع 
مقدس از تنوع و پراكندگى مناسبى برخورداراست، اما نكتة قابل 
توجه اين است كه ازاين تعداد تنها عناوين محدودى منحصراً 
به جنگ مربوط مى شود كه نمى توان آنها را درآثار ديگرى 
و    و    و  "مصائب  جستجو كرد. از اين ميان به "تنفر از جنگ طلبى"
مى توان اشاره كرد. ساير تم ها و موضوعات مواردى  جنگ"،
هستند كه در حوزه هاى ديگر نيز مى توان به آنان پرداخت. 
با توجه به درصد پراكندگى تم هاو موضوع هاى مختلف در 
نمايشنامه هاى مقاومت به نظر مى رسد كه تمامى آن ها ظرفيت 
يا به عبارت ديگر در  توليد نمايشنامه هاى جديد را دارند و
هيچ يك از آنها به اندازه اى نمايشنامه نوشته نشده كه در آن 
موضوع احساس بى نيازى شود. در ميان تمامى اين تنوع ها 
طلبى  شهادت  موضوع  و  تم  با  نمايشنامه  پائين  بسيار  درصد 
نگران كننده است، هرچند كه يكى ازعالى ترين مراتب كه مى 
تواند زمينه ساز توليد متون بسيارى باشد مقوله شهادت طلبى 

مضامين شهادت طلبانه و چگونگى بكار گيرى آن 
در نمايشنامه هاى دفاع مقدس

ده
رزا

د
كن

اس
د 

حم
م
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 طبق بررسى  طبق بررسى 
هاى به عمل 
آمده موضوعات 
حول محور 
"مصائب جنگ 
" بيشترين تعداد 
نمايشنامه را به 
خود اختصاص 
داده است. اميد 
و جستجو نيز در 
رده هاى بعدى 
قرار دارند

با عنايت  است، اما متأسفانه توجه چندانى به آن نشده است و
به اينكه در ايران ديدگاه خاصى نسبت به شهادت وجود دارد 
كه آنها را از كشتگان جنگ ساير كشورها متمايز مى كند جاى 
نكته جالب توجه . نكته جالب توجه . نكته جالب توجه  . خالى متونى با اين زمينه كاملاً محسوس است . خالى متونى با اين زمينه كاملاً محسوس است 
اين است كه "شهادت طلبى" با تم هايى مانند "سودجويى" و

" ترديد " از نظر تعداد برابرى مى كند. در اين مقاله نمايشنامه 
هايى كه به موضوع شهادت طلبى پرداخته اند شناسايى، مورد 
مقوله  متوليان  تا  نهايت درصدگيرى شده است  در بررسى و 
ارزيابى و تعيين مسير  تئاتر مقاومت شناخت كاملترى جهت 
احتمالى با تشويق و حمايت از نويسندگان به توليد اثر در اين 
زمينه داشته باشند اگر چه پراكندگى موضوعات به كارگرفته 
اندازه اى  تا  نمايشنامه هاى چاپ شده دفاع مقدس  شده در 
است كه دسته بندى آن را دشوار مى سازد ليكن سعى شده 
است تا حد امكان اين الگو بندى به بهترين وجه انجام پذيرد 
، نمونه موضوعات ، مطرح شده ذيل مستقيماً به مقوله جنگ و 

دفاع مقدس اشاره دارد:
ــ مقاومت در برابر دشمن سبب پيروزى مى شود 

ــ در برابرآسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت 
كرد.

ــ ويرانگرى جنگ پيآمدهاى بسيارى را به همراه دارد.
ــ بازماندگان جنگ در رؤياى آن بسر مى برند. 

     طبق بررسى هاى به عمل آمده موضوعات حول محور 
بيشترين تعداد نمايشنامه را به خود اختصاص " بيشترين تعداد نمايشنامه را به خود اختصاص " بيشترين تعداد نمايشنامه را به خود اختصاص  " مصائب جنگ " مصائب جنگ  "

داده است. اميد و جستجو نيز در رده هاى بعدى قرار دارند.
ساير  با  طلبانه  شهادت  مضامين  جايگاه  بهتر  درك  براى 
بندى  تقسيم  به  كلى  نگاهى  ابتدا  تا  است  لازم موضوعات 
موضوعى نمايشنامه هاى مورد بررسى داشته و سپس به بررسى 
صرف . صرف . صرف  نمايشنامه هايى با مضامين شهادت طلبانه پرداخته شود
نظر از مشابهت ها، عناوين موضوع هاى به كار گرفته شده در 
نمايشنامه هاى چاپ شده دفاع مقدس به شرح ذيل است؛ كه 
ابتدا به درصد فراوانى موضوع نسبت به مجموع نمايشنامه هاى 
سپس نام يك يا چند نمايشنامه به عنوان  بررسى شده اشاره و

نمونه ذكر خواهد شد :
1. « انتظار به زندگى انسان اميد مى بخشد » : 11/6 درصد

خاطرات  زنگ  روزگار،   ترين  عاشق  هاى:  نمايشنامه  در 
نرگس،   شكسته بخوان، آئينه وقت آفتاب.  

2. «دروغگو رسوا مى شود»: 2/3درصد
در نمايشنامه: دو حكايت از چندين حكايت رحمان.

3. «عشق حقيقى به وصال مى انجامد»: 9/3 درصد
در نمايشنامه  هاى: قطار جنوب، سه پاس از حيات طيبه 

نوجوانى نجيب و زيبا، دليل ماريا، درون پيراهن يحيى.  
4. « مقاومت» : 4/6 درصد

الف : « مقاومت در برابر دشمن باعث پيروزى مى شود » 
: 2/3 درصد

سقوط سايه ها: سقوط سايه ها: سقوط سايه ها. در نمايشنامه
«در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت : «در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت : «در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت  ب

كرد»: 2/3 درصد
در نمايشنامه: محرم زنده است.  

دارد»:  بدنبال  را  بسيارى  پيآمدهاى  جنگ  «ويرانگرى   .5
16/2 درصد

گل  جنگ)،  (قربانيان  كوكى  عروسك  هاى:  نمايشنامه  در 
شيپورى (عوارض جنگ)، روى نى بندى، من زاره عذر طاها 
 ،66 زمستان  بردند،  را  شيرين  دايه  جنگ)،  از  (نفرت  هستم 

اسماعيل، اسماعيل.
6. «تاريخ همواره در تكرار است»: 4/6 درصد
در نمايشنامه هاى: تپه افلاك، مظلوم پنجم.  

7. «جستجو سبب كشف حقيقت مى شود»: 11/6 درصد
ماهى سرخ سيب گل، نگين، ماه گرفتگى، : ماهى سرخ سيب گل، نگين، ماه گرفتگى، : ماهى سرخ سيب گل، نگين، ماه گرفتگى،  در نمايشنامه هاى

خاك سبز، عزيز مايى.
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8. «وفادارى باعث برطرف شدن سوء تفاهم ها مى شود»: 
4/6 درصد

با من مثل دريا ، اهل اقاقيا : با من مثل دريا ، اهل اقاقيا : با من مثل دريا ، اهل اقاقيا .   در نمايشنامه هاى 
9. « ندامت سبب تلاش براى اداى ديِن مى شود » : 2/3 

درصد
در نمايشنامه : هنگامه

10. « بازماندگان جنگ در روياى سالهاى جنگ زندگى مى 
كنند » : 4/6 درصد

در نمايشنامه هاى : ناگهان پنجره سرد ، شب هاى بارانى .
11. « باور به زنده بودن شهدا باعث كمك از جانب آنها مى 

شود » : 6/9 درصد
چهارمين   ، هشتم   چرخ  پدر،  شبيه   : هاى  نمايشنامه  در 

نامه .
12. «زندگى با بازماندگان جنگ مشكلات فراوانى را به همراه 

دارد » : 2/3 درصد
در نمايشنامه: تركش .

13. « رياضت در راه خدا ثمر بخش است » : 2/3 درصد
مهتابى : مهتابى : مهتابى . در نمايشنامه

 2/3 :  « از جنگ هستند  برخى در طمع سودجويى   »  .14
درصد

در نمايشنامه : نمايشى براى جشنواره يازدهم .
15. « حسادت سبب ضعف انسان مى شود » : 2/3 درصد

در نمايشنامه : دهانى پر از كلاغ .
16. « دودلى وترديد انسان را در تصميم گيرى دچار مشكل 

مى كند » : 2/3 درصد
در نمايشنامه : حلقه مفقوده .

17. « تعلق شهدا به آنجائيست كه خونشان ريخته شده » 
: 2/3 درصد

كانال كميل : كانال كميل : كانال كميل .   در نمايشنامه 
:  « براى جبران غم هجران يادآورى خاطرات درمان است » :  « براى جبران غم هجران يادآورى خاطرات درمان است » :  .18

6/9 درصد
با  پايان ستاره  بى  ، گفتگوى  بوى خوش جنگ   ، بازمانده 

مادرش .
بندى  تقسيم  در  كه  موضوعاتى  فوق  موضوعات  ميان  از 

مضامين شهادت طلبانه جاى مى گيرند به شرح زير هستند .
درصد - « مقاومت»  29/9 

الف : « مقاومت در برابر دشمن باعث پيروزى مى شود »  
2/3 درصد

سقوط سايه ها: سقوط سايه ها: سقوط سايه ها. در نمايشنامه
«در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت : «در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت : «در برابر آسيب هاى اجتماعى جنگ مى بايست مقاومت  ب

درصد كرد» 4/6
برگ ريزان در نمايشنامه هاى: محرم زنده است،

ج : مقاومت درانتظار طولانى: 9/ 6 درصد
در نمايشنامه هاى : عاشق ترين روزگار ،  زنگ خاطرات 

نرگس ، آئينه وقت آفتاب .
د: مقاومت در لايه هاى پنهان :

 « باور به زنده بودن شهدا باعث كمك از جانب آنها مى 
شود » 4/6درصد

شبيه پدر،  چهارمين نامه : شبيه پدر،  چهارمين نامه : شبيه پدر،  چهارمين نامه . در نمايشنامه هاى 
مقاومت و پافشارى در كشف حقيقت: مقاومت و پافشارى در كشف حقيقت: مقاومت و پافشارى در كشف حقيقت ن  

« جستجو سبب كشف حقيقت مى شود »  11/5 درصد
ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، ماه گرفتگى : ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، ماه گرفتگى : ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، ماه گرفتگى  : در نمايشنامه هاى : در نمايشنامه هاى 

، خاك سبز، عزيز مايى .
در صد تعيين 32 در صد تعيين 32 در صد تعيين  اگر چه نمايشنامه هاى با موضوع مقاومت 
مقاومت  كه  را  هايى  نمايشنامه   ، در صد  اين  اما  است،  شده 
در لايه هاى پنهان و يا در موضوعات فرعى آنها جاى گرفته 
است نيز شامل مى شود. به طور مثال موضوعاتى حول محور 
انتظار و يا ارتباط با شهدا به واسطه پافشارى شخصيت ها در 
موضوع در اين تقسيم بندى آورده شده است . در حاليكه در 
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صد واقعى نمايشنامه هايى كه به صورت اختصاصى به موضوع 
است: البته اين تنها از منظر  درصد4/6 درصد4/6 درصد 4/6 مقاومت پرداخته اند تنها 4/6 مقاومت پرداخته اند تنها 
كميت است كه اگر وارد مباحث ساختارى و محتوايى همين 
تعداد محدود هم شويم نتيجه آن اصلاً رضايت بخش به نظر 

نمى رسد.     
- ايثار 16/1 درصد

« تاريخ همواره در تكرار است » : 4/6 درصد
در نمايشنامه هاى : تپه افلاك ، مظلوم پنجم

ايثار در برابر اتهام:2/3 درصد
در نمايشنامه هاى : چرخ هشتم

ايثار در برابر ايثار :
الف : وفادارى به همسر:4/6 درصد

با من مثل دريا ، اهل اقاقيا : با من مثل دريا ، اهل اقاقيا : با من مثل دريا ، اهل اقاقيا . در نمايشنامه هاى 
«زندگى با بازماندگان جنگ مشكلات فراوانى را بهمراه : «زندگى با بازماندگان جنگ مشكلات فراوانى را بهمراه : «زندگى با بازماندگان جنگ مشكلات فراوانى را بهمراه  : ب : ب 

دارد » 2/3 درصد
در نمايشنامه: تركش .

همانطور كه در خصوص موضوعات مقاومت گفته شد ، بيشتر 
نمايشنامه هاى اين بخش نيز شامل نمايشنامه هايى مى شوند كه 

ايثار جزء موضوعات فرعى آنها قلمداد مى شود . 
درصد شهادت طلبى- شهادت طلبى- شهادت طلبى: 6/9
در نمايشنامه : چهارمين نامه

« دروغگو رسوا مى شود » : 2/3درصد
در نمايشنامه : دو حكايت از چندين حكايت رحمان .

« تعلق شهدا به آنجائيست كه خونشان ريخته شده » : 2/3 
درصد

كانال كميل : كانال كميل : كانال كميل .   در نمايشنامه 
مباحث تكرار شده در دو مقوله قبلى در اينجا نيز تكرار مى 
شود، با اين تفاوت كه اگر چه موضوع شهادت طلبى در لايه 
هاى آثار فوق آورده مى شود اما زمينه بروز آنها بيشتر است 
و اين به دليل آن است كه در برخى از صحنه هاى نمايشنامه 
مستقيماً با شخصيت هايى روبرو مى شويم  كه رفتارى كاملاً 
شهادت طلبانه دارند . به عنوان مثال در جريان باز گشت به 
با  "كانال كميل" نمايشنامه  در  منصور  گذشته هاى شخصيت 
روحيه شهادت طلبى گردان كميل كه در انتها به شهادت آنها 

نيز ختم شده است آشنا مى شويم .
در  تقسيم بندى هاى فوق نمايشنامه هايى كه به مضامين 

شهادت طلبانه اشاره داشتند را از لحاظ موضوعى دسته بندى 
كه  پرداخت  خواهيم  نكته  اين  بررسى  به  ادامه  در  كرديم؛ 
نويسندگان هر يك از نمايشنامه هاى فوق در قالب چه انديشه 
از انديشه فتواى  اى  به طرح اين مضامين پرداخته اند. منظور
ذهن  در  جمله  يك  قالب  در  اثر  پايان  در  كه  است  نويسنده 
مخاطب نقش مى بندد. به عبارت ديگر انديشه منظر نويسنده 

است كه به عنوان روح كلى بر اثر احاطه دارد.
ــ انديشه
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براى پيروزى بايد مقاومت و ايثاركردـ براى پيروزى بايد مقاومت و ايثاركردـ براى پيروزى بايد مقاومت و ايثاركرد.
در نمايشنامه هاى: سقوط سايه ها ، عاشق ترين روزگار ، 

ماه گرفتگى ، تپه افلاك ، مظلوم پنجم
بايد از بازماندگان و مصيبت ديدگان جنگ حمايت كردـ بايد از بازماندگان و مصيبت ديدگان جنگ حمايت كردـ بايد از بازماندگان و مصيبت ديدگان جنگ حمايت كرد

در نمايشنامه هاى: محرم زنده است، با من مثل دريا، اهل 
اقاقيا، تركش

بايد از بروز جنگ جلو گيرى كردـ بايد از بروز جنگ جلو گيرى كردـ بايد از بروز جنگ جلو گيرى كرد. 
برگ ريزان: برگ ريزان: برگ ريزان در نمايشنامه

شهيدان زنده اند ـ شهيدان زنده اند ـ شهيدان زنده اند 
در نمايشنامه هاى: زنگ خاطرات نرگس ، شبيه پدر

ـ راه سودجويان از جنگ را بايد بست.
آئينه وقت آفتاب ، دو حكايت از چندين : آئينه وقت آفتاب ، دو حكايت از چندين : آئينه وقت آفتاب ، دو حكايت از چندين  در نمايشنامه هاى

حكايت رحمان ، كانال كميل
ـ واقعيت هميشه حقيقت نيست.

چرخ هشتم  : چرخ هشتم  : چرخ هشتم   در نمايشنامه
بايد همه چيزرا فداى وطن كردـ بايد همه چيزرا فداى وطن كردـ بايد همه چيزرا فداى وطن كرد.

چهارمين نامه: چهارمين نامه: چهارمين نامه در نمايشنامه
بايد براى يافتن حقيقت تلاش كردـ بايد براى يافتن حقيقت تلاش كردـ بايد براى يافتن حقيقت تلاش كرد.  

ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، خاك سبز : ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، خاك سبز : ماهى سرخ سيب گل ، نگين ، خاك سبز  در نمايشنامه هاى
، عزيز مايى
گونه ها

نمايشنامه هاى با مضامين شهادت طلبى در گونه هاى زير 
به رشته تحرير در آمده اند .
شورگان نامه ( شورگان نامه ( شورگان نامه ): ملودرام

سقوط سايه ها، محرم زنده است، برگ ريزان، عاشق ترين 
آئينه وقت آفتاب، شبيه پدر،  روزگار، زنگ خاطرات نرگس،
ماه گرفتگى، خاك سبز، عزيز مايى، با من مثل دريا، اهل  نگين،

اقاقيا، تركش و كانال كميل. 
سوگ رنج نامه ( سوگ رنج نامه ( سوگ رنج نامه ): تراژدى 

چهارمين نامه، تپه افلاك، مظلوم پنجم، چرخ هشتم.
تراژدى –كمدى:

ماهى سرخ سيب گل.
در روند تقسيم بندى هاى فوق و در تعيين فاعل نمايشنامه 
ها تقسيم بندى جديدى حاصل مى شود كه حول محور نقش 
و جايگاه شخصيت هاى اصلى هر نمايشنامه شكل گرفته است، 
هر چند كه ممكن است موضوع نمايشنامه هاى تقسيم بندى 

شده زير بر اساس شخصيت كاملاً متناسب با مضامين شهادت 
طلبانه نباشد، اما اين شخصيت ها به ذات، ويژگى هاى شهادت 
طلبى را در خود مستتر دارند و در خلق آثار نمايشى مى توان 

از آن ها استفاده كرد. 
نقش شخصيت هاي اصلي 

1. رزمنده به جا مانده از جنگ
با دهانى پر از ، با دهانى پر از ، با دهانى پر از  كانال كميل: كانال كميل: كانال كميل، حلقه مفقوده در نمايشنامه هاى
كلاغ، شب هاى بارانى، ناگهان پنجره سرد، خاك سبز، نگين، 
زيبا،  و  نجيب  نوجوانى  طيبه  حيات  از  پاس  سه  مايى،  عزيز 
از چندين حكايت رحمان، دو حكايت  پيراهن يحيى، درون 

دليل ماريا و  بازمانده.      
2. همسر يا مادر جانباز و شهيد 

برگ  در نمايشنامه هاى: چهارمين نامه،  اسماعيل،اسماعيل،
عاشق ترين روزگار. قطار جنوب و ريزان،

3. فرزند شهيد
زنگ  وماهى سرخ سيب گل وماهى سرخ سيب گل و ماهى سرخ سيب گل   ماهى سرخ سيب گل    شبيه پدر: شبيه پدر: شبيه پدر، در نمايشنامه هاى

خاطرات نرگس .
4. جانباز 

بوى خوش جنگ : بوى خوش جنگ : بوى خوش جنگ . در نمايشنامه 
5. همرزم شهيد يا جانباز (معمولاً پس از جنگ) 

تپه  با من مثل دريا  با من مثل دريا  با من مثل دريا،  اهل اقاقيا، هنگامه: هنگامه: هنگامه، در نمايشنامه هاى
افلاك و  محرم زنده است.

6. جنگ زدگان 
روى نى  دايه شيرين را بردند  دايه شيرين را بردند  دايه شيرين را بردند، 66زمستان 66زمستان 66، زمستان : زمستان :  در نمايشنامه هاى
گل شيپورى، سقوط سايه ها، عروسك كوكى،  شكسته  بندى،

گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش  گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش  گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش. بخوان و
7. رزمنده در شرايط جنگ 

در نمايشنامه هاى : ماه گرفتگى و  مظلوم پنجم .
8. سرباز دشمن 

در نمايشنامه : من زراره عذر طاها هستم .  
9. اسير يا آزاده 

چرخ هشتم . و آئينه وقت آفتاب: آئينه وقت آفتاب: آئينه وقت آفتاب در نمايشنامه
دامنه تحقيق اين پ ژوهش تعدادي از نمايشنامه هاي چاپ شده دفاع مقدس است كه 

:عبارتنداز :عبارتنداز 
پاليزان / پاليزان / پاليزان  / صرير / صرير  صرير 6 ) صرير 6 )  6 ) ادبيات نمايشى 6 ) ادبيات نمايشى  ادبيات نمايشى (  ادبيات نمايشى (    ،  ) ،  )  1384 ، 1384 ، سعيد  ،. سعيد  ،. سعيد  ، . آئينه وقت آفتاب ، تشكرى . آئينه وقت آفتاب ، تشكرى  آئينه وقت آفتاب ، تشكرى - آئينه وقت آفتاب ، تشكرى - 

پاليزان /  پاليزان /  پاليزان  /  ، صرير /  ، صرير  ، صرير 1384 ، صرير 1384  1384 سعيد ، 1384 سعيد ،  سعيد ، . سعيد ، .  . اهل اقاقيا ، تشكرى . اهل اقاقيا ، تشكرى  اهل اقاقيا ، تشكرى - اهل اقاقيا ، تشكرى - 
، پاليزان1384 ، پاليزان1384 ، پاليزان 1384 جمشيد ، 1384 جمشيد ،  جمشيد ، . جمشيد ، .  . اسماعيل ، اسماعيل ، خانيان . اسماعيل ، اسماعيل ، خانيان  اسماعيل ، اسماعيل ، خانيان - اسماعيل ، اسماعيل ، خانيان - 

از انديشه  منظور
فتواى نويسنده 

است كه در پايان 
اثر در قالب يك 

جمله در ذهن 
مخاطب نقش 

به عبارت . به عبارت . به عبارت  مى بندد
ديگر انديشه منظر 
نويسنده است كه 

به عنوان روح كلى 
بر اثر احاطه دارد
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، پاليزان 1384 ، پاليزان 1384 ، پاليزان  1384 جمشيد ، 1384 جمشيد ،  جمشيد ، . جمشيد ، .  . دهانى پر از كلاغ  ، خانيان . دهانى پر از كلاغ  ، خانيان  دهانى پر از كلاغ  ، خانيان - دهانى پر از كلاغ  ، خانيان - 
پاليزان/  پاليزان/  پاليزان /  ، صرير /  ، صرير  ، صرير 1384 ، صرير 1384  1384 محمد جواد ، 1384 محمد جواد ،  محمد جواد ، . محمد جواد ، .  . با من مثل دريا ، كاسه ساز . با من مثل دريا ، كاسه ساز  با من مثل دريا ، كاسه ساز - با من مثل دريا ، كاسه ساز - 

، عابد1383 ، عابد1383 ، عابد 1383 سيروس ، 1383 سيروس ،  سيروس ، . سيروس ، .  . برگ ريزان ، همتى . برگ ريزان ، همتى  برگ ريزان ، همتى - برگ ريزان ، همتى - 
پاليزان / پاليزان / پاليزان  ، صرير1384 ، صرير1384 ، صرير عبدالرضا ،. عبدالرضا ،. عبدالرضا ، . بوى خوش جنگ ، حياتى . بوى خوش جنگ ، حياتى  بوى خوش جنگ ، حياتى - بوى خوش جنگ ، حياتى - 

نسيم حيات/  نسيم حيات/  نسيم حيات /  ، نشر صرير /  ، نشر صرير  1384سيد حسين ، 1384سيد حسين ، 1384 سيد حسين ، . سيد حسين ، .  . تپه افلاك ، فدايى حسين . تپه افلاك ، فدايى حسين  تپه افلاك ، فدايى حسين - تپه افلاك ، فدايى حسين - 
1383عاطفه ، 1383عاطفه ، 1383، عابد عاطفه ، . عاطفه ، .  . تركش ، حسينى . تركش ، حسينى  تركش ، حسينى - تركش ، حسينى - 

پاليزان/  پاليزان/  پاليزان /  ، صرير /  ، صرير  ، صرير 1384 ، صرير 1384  1384 عليرضا ، 1384 عليرضا ،  .چرخ هشتم ، حنيفى .چرخ هشتم ، حنيفى  چرخ هشتم ، حنيفى - چرخ هشتم ، حنيفى - 
، پاليزان1384 ، پاليزان1384 ، پاليزان 1384 جمشيد ، 1384 جمشيد ،  جمشيد ، . جمشيد ، .  . چهارمين نامه ، خانيان . چهارمين نامه ، خانيان  چهارمين نامه ، خانيان - چهارمين نامه ، خانيان - 

صرير/ صرير/ صرير / ،   نسيم حيات / ،   نسيم حيات  ،   نسيم حيات 1384  ،   نسيم حيات 1384   1384  حلقه مفقوده  ، فدايى حسين  سيد حسين ،  1384  حلقه مفقوده  ، فدايى حسين  سيد حسين ،   حلقه مفقوده  ، فدايى حسين  سيد حسين ،  - حلقه مفقوده  ، فدايى حسين  سيد حسين ،  - 
صرير/ صرير/ صرير / ، پاليزان / ، پاليزان  1384سيد حسين ، 1384سيد حسين ، 1384 سيد حسين ، . سيد حسين ، .  . خاك سبز، فدايى حسين . خاك سبز، فدايى حسين  خاك سبز، فدايى حسين - خاك سبز، فدايى حسين - 

نشرصرير /  نشرصرير /  نشرصرير  /  ، نسيم حيات /  ، نسيم حيات  ، نسيم حيات 1382 ، نسيم حيات 1382  1382 محمد ، 1382 محمد ،  محمد ، . محمد ، .  دايه شيرين را بردند ، حاجت پور- دايه شيرين را بردند ، حاجت پور- دايه شيرين را بردند ، حاجت پور
، پاليزان1384 ، پاليزان1384 ، پاليزان 1384 جمشيد ، 1384 جمشيد ،  جمشيد ، . جمشيد ، .  . درون پيراهن يحيا ، خانيان . درون پيراهن يحيا ، خانيان  درون پيراهن يحيا ، خانيان - درون پيراهن يحيا ، خانيان - 

صرير /  صرير /  صرير  /  ، نسيم حيات /  ، نسيم حيات  ، نسيم حيات 1384 ، نسيم حيات 1384  مرتضى ،. مرتضى ،. مرتضى ، . دليل ماريا ، هوارسى . دليل ماريا ، هوارسى  دليل ماريا ، هوارسى - دليل ماريا ، هوارسى - 
صرير    /  صرير    /  صرير     /  ، پاليزان /  ، پاليزان  ، پاليزان 1384 ، پاليزان 1384  1384 عليرضا ، 1384 عليرضا ،  عليرضا ، . عليرضا ، .  . دو حكايت از چندين حكايت رحمان ، نادري . دو حكايت از چندين حكايت رحمان ، نادري  دو حكايت از چندين حكايت رحمان ، نادري - دو حكايت از چندين حكايت رحمان ، نادري - 

، پاليزان1384  ، پاليزان1384  ، پاليزان جمشيد ،. جمشيد ،. جمشيد ، . روى نى بندى ، خانيان . روى نى بندى ، خانيان  روى نى بندى ، خانيان - روى نى بندى ، خانيان - 
محمد ،. محمد ،. محمد ،1376، ، نمايش     . ، يعقوبى . ، يعقوبى  ، يعقوبى 66 ، يعقوبى 66  66 زمستان  66 زمستان   زمستان  - زمستان  - 

سيد حسين ،. سيد حسين ،. سيد حسين ،1378، عابد  زنگ خاطرات نرگس ، فدايى حسين- زنگ خاطرات نرگس ، فدايى حسين- زنگ خاطرات نرگس ، فدايى حسين
عبدالحّي ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس . عبدالحّي ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس . عبدالحّي ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس  . سقوط سايه ها، شمّاسى . سقوط سايه ها، شمّاسى  سقوط سايه ها، شمّاسى - سقوط سايه ها، شمّاسى - 

، مستند 1375 ، مستند 1375 ، مستند  1375 عليرضا ، 1375 عليرضا ،  .سه پاس از حيات طيبه ى نوجوانى نجيب و زيبا ، نادرى .سه پاس از حيات طيبه ى نوجوانى نجيب و زيبا ، نادرى  سه پاس از حيات طيبه ى نوجوانى نجيب و زيبا ، نادرى - سه پاس از حيات طيبه ى نوجوانى نجيب و زيبا ، نادرى - 
1383عليرضا ، 1383عليرضا ، 1383، عابد عليرضا ، .  عليرضا ، .   .  شب هاى بارانى ،حنيفى .  شب هاى بارانى ،حنيفى  شب هاى بارانى ،حنيفى - شب هاى بارانى ،حنيفى - 

گزيده ادبيات معاصر / گزيده ادبيات معاصر / گزيده ادبيات معاصر  / سيد حسين ، مجموعه تئاتر مقاومت / سيد حسين ، مجموعه تئاتر مقاومت  سيد حسين ، مجموعه تئاتر مقاومت .  سيد حسين ، مجموعه تئاتر مقاومت .   .  شبيه پدر ،  فدايى حسين .  شبيه پدر ،  فدايى حسين  شبيه پدر ،  فدايى حسين - شبيه پدر ،  فدايى حسين - 

پاليزان/ پاليزان/ پاليزان صرير3 ) صرير3 ) صرير 3 ) ادبيات نمايشى 3 ) ادبيات نمايشى  ادبيات نمايشى ( ادبيات نمايشى (   ، ) ، ) على ،. على ،. على ،1384 . شكسته بخوان ، روئين تن . شكسته بخوان ، روئين تن  شكسته بخوان ، روئين تن - شكسته بخوان ، روئين تن - 
پاليزان    / پاليزان    / پاليزان     / ، صرير / ، صرير  عاشق ترين روزگار، تشكرى ، سعيد ،- عاشق ترين روزگار، تشكرى ، سعيد ،- عاشق ترين روزگار، تشكرى ، سعيد ،1385

بنياد حفظ آثار / بنياد حفظ آثار / بنياد حفظ آثار  / ، صرير / ، صرير  ، صرير 1380 ، صرير 1380  كوروش ، .  كوروش ، .  كوروش ،  .  عروسك كوكى ، سروش پور .  عروسك كوكى ، سروش پور  عروسك كوكى ، سروش پور - عروسك كوكى ، سروش پور - 
مهرداد ، نمايش . مهرداد ، نمايش . مهرداد ، نمايش  . عزيز مايى ، رايانى مخصوص . عزيز مايى ، رايانى مخصوص  عزيز مايى ، رايانى مخصوص - عزيز مايى ، رايانى مخصوص - 

1383عليرضا ، 1383عليرضا ، 1383، عابد عليرضا ، . عليرضا ، .  . قطار جنوب ، حنيفى . قطار جنوب ، حنيفى  قطار جنوب ، حنيفى - قطار جنوب ، حنيفى - 
 ، (3 ، (3 ، 3) ادبيات نمايشى 3) ادبيات نمايشى  ) ،) ،) 1374- 1384سيد حسين ، 1374- 1384سيد حسين ، 1374- 1384 سيد حسين ، . سيد حسين ، .  . كانال كميل ، فدايى حسين . كانال كميل ، فدايى حسين  كانال كميل ، فدايى حسين - كانال كميل ، فدايى حسين - 

پاليزان/ پاليزان/ پاليزان صرير
محمد ، مجموعه تئاتر مقاومت   . محمد ، مجموعه تئاتر مقاومت   . محمد ، مجموعه تئاتر مقاومت    گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش ، چرمشير- گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش ، چرمشير- گفتگوى بى پايان ستاره با مادرش ، چرمشير

، سوره1374 ، سوره1374 ، سوره محمد رضا ،. محمد رضا ،. محمد رضا ، . گل شيپورى ، عباسى . گل شيپورى ، عباسى  گل شيپورى ، عباسى - گل شيپورى ، عباسى - 
، مجموعه تئاتر مقاومت1374 ، مجموعه تئاتر مقاومت1374 ، مجموعه تئاتر مقاومت 1374 مسعود، 1374 مسعود،  مسعود، . مسعود، .  . ماه گرفتگى ، مصباح . ماه گرفتگى ، مصباح  ماه گرفتگى ، مصباح - ماه گرفتگى ، مصباح - 

بنياد حفظ آثار/ بنياد حفظ آثار/ بنياد حفظ آثار / ، صرير / ، صرير  ، صرير 1385 ، صرير 1385  مرتضى ،. مرتضى ،. مرتضى ، . ماهى سرخ سيب گل ، سخاوت . ماهى سرخ سيب گل ، سخاوت  ماهى سرخ سيب گل ، سخاوت - ماهى سرخ سيب گل ، سخاوت - 
، عابد1383 ، عابد1383 ، عابد 1383 يعقوب  ،  1383 يعقوب  ،   يعقوب  ،  . يعقوب  ،  .  . محرم زنده است ، صديق جمالى . محرم زنده است ، صديق جمالى  محرم زنده است ، صديق جمالى - محرم زنده است ، صديق جمالى - 

، صرير 1380 ، صرير 1380 ، صرير  رضا ، . رضا ، . رضا ،  . مظلوم پنجم  ، صابرى . مظلوم پنجم  ، صابرى  مظلوم پنجم  ، صابرى - مظلوم پنجم  ، صابرى - 
پاليزان / پاليزان / پاليزان  1384ميلاد ، 1384ميلاد ، 1384، صرير ميلاد ، . ميلاد ، .  . من زراره عذر طاها هستم ، اكبرنژاد . من زراره عذر طاها هستم ، اكبرنژاد  من زراره عذر طاها هستم ، اكبرنژاد - من زراره عذر طاها هستم ، اكبرنژاد - 

، پاليزان1384 ، پاليزان1384 ، پاليزان 1384 محمد مهدى ، 1384 محمد مهدى ،  محمد مهدى ، .  محمد مهدى ، .   .  مهتابى  ، خاتمى .  مهتابى  ، خاتمى  مهتابى  ، خاتمى - مهتابى  ، خاتمى - 
، مجموعه تئاتر مقاومت1374 ، مجموعه تئاتر مقاومت1374 ، مجموعه تئاتر مقاومت ميلاد ،. ميلاد ،. ميلاد ، . ناگهان پنجره سرد ، اكبرنژاد . ناگهان پنجره سرد ، اكبرنژاد  ناگهان پنجره سرد ، اكبرنژاد - ناگهان پنجره سرد ، اكبرنژاد - 

، عابد1384 ، عابد1384 ، عابد نگين ، صديق جمالى ، يعقوب ،- نگين ، صديق جمالى ، يعقوب ،- نگين ، صديق جمالى ، يعقوب ،
صرير/ صرير/ صرير / ،  نشيم حيات / ،  نشيم حيات  ،  نشيم حيات 1384  ،  نشيم حيات 1384   1384  وحيد ، 1384  وحيد ،  وحيد ، . وحيد ، .  . نمايشى براى جشنواره يازدهم  ، ساطع . نمايشى براى جشنواره يازدهم  ، ساطع  نمايشى براى جشنواره يازدهم  ، ساطع - نمايشى براى جشنواره يازدهم  ، ساطع - 

پاليزان/ پاليزان/ پاليزان ، صرير1384 ، صرير1384 ، صرير محمود ،. محمود ،. محمود ، . هنگامه ،ناظرى . هنگامه ،ناظرى  هنگامه ،ناظرى - هنگامه ،ناظرى - 
با توجه به حجم بالاى آثار چاپى حدود نيمى از نمايشنامه ها بصورت تصادفى انتخاب و 

.در صد بندى به روش نمونه گيرى و مطابق با فرمول تعيين درصد اعمال شده است .در صد بندى به روش نمونه گيرى و مطابق با فرمول تعيين درصد اعمال شده است 
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سومين دوره جشنواره منطقه اى تئاتر ايثار (منطقه سه كشور 
گروه نمايشى بود كه هر يك با شكل و محتوايى 15 گروه نمايشى بود كه هر يك با شكل و محتوايى 15 گروه نمايشى بود كه هر يك با شكل و محتوايى  15 ميزبان 15 ميزبان  ميزبان ) ميزبان )  -شيراز

متفاوت و البته با محوريت ايثار در صحنه اجرا شدند. 
از همان روز اول اجراها با تب و تاب بسيار به صحنه آمدند، و 
لايق"لايق"لايق" و  "البته امكانات فنى و بضاعت اجرايى تالارهاى "البته امكانات فنى و بضاعت اجرايى تالارهاى "ابوريحان"
شايد مجهز . شايد مجهز . شايد مجهز  نمى توانست جوابگوى يك جشنواره حرفه اى باشد
شدن اين دو سالن پيش از آغاز جشنواره مى توانست ضمن ارائه 
امكانات لازم براى گروههاى اجرايى، پس از آن نيز در خدمت 
در هر صورت شهر شيراز . در هر صورت شهر شيراز . در هر صورت شهر شيراز  اجراى عمومى گروههاى شيرازى باشد
بايد با توجه به استعداد هنرمندانش و سابقه تئاترى امروز مجهزتر 

از اينها بشود.
در ادامه به تك تك آثار نگاهى اجمالى مى اندازيم. با ذكر اين 
نكته كه بنياد شهيد با عمومى كردن مفهوم ايثار در تمام سطوح 
اجتماعى، مذهبى، تاريخى و دفاع مقدس در ترويج و ارتقاء چنين 
ايثار باعث تعالى . ايثار باعث تعالى . ايثار باعث تعالى  مفهومى تلاشى قابل ستايش را آغاز كرده است
روحيات انسانى در بطن اجتماع مى شود و كمبود آن بيانگر يك 

وضعيت پريشان و ضدانسانى خواهد بود. 
قطعه گمشده

"با آن كه بنابر شنيده ها نمايشنامه قطعه گمشده به قلم "با آن كه بنابر شنيده ها نمايشنامه قطعه گمشده به قلم "عليرضا 
بارها در جشنواره ها و اجراهاى عمومى به روى صحنه  حنيفى"
براى اولين بار بود كه بنابر تحليل و كارگردانى پرستويى . براى اولين بار بود كه بنابر تحليل و كارگردانى پرستويى . براى اولين بار بود كه بنابر تحليل و كارگردانى پرستويى  رفته است
اجرايى از آن را به عنوان اولين اجراى جشنواره منطقه 3 ايثار 
(فارسى) ديدم. اين اولين بار بودن مطمئناً لذت اوليه خود را بر 
مخاطب مى گذارد كه با حوصله بيشتر به متن و اجرا دقيق شود و 
مسلماً در غير اين صورت از اعتبار اجرا، اگر متن با مشكلات عديده 
همه مى دانيم متن هايى كه به حد . همه مى دانيم متن هايى كه به حد . همه مى دانيم متن هايى كه به حد  روبرو باشد، كاسته خواهد شد
كمال رسيده اند، هنوز هم با هر اجراى تازه اى نو     خود را به رخ 
(مطمئناً (مطمئناً (اوديپ شهريار، هملت، در انتظار گودو و امثالهم  مطمئناً . مطمئناً .  مى كشانند

سومين دوره جشنواره منطقه اى تئاتر ايثار 

اين وضعيت كاملاً انسانى است
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در اجراهاى مجدد هيچگاه لذت معنايى خود را از دست نمى دهند، 
و اگر خللى وارد باشد به اجرا و تحليل بر مى گردد.)

قطعه گمشده زيبايى خود را در انتظار يك مادر به تصوير مى 
كشيد. مادرى كه نمى خواهد به خود بباوراند كه فرزندش در 
فرزند شهيدش شبى به خواب زن مى آيد . فرزند شهيدش شبى به خواب زن مى آيد . فرزند شهيدش شبى به خواب زن مى آيد  جنگ كشته شده است
تا او را در جريان ماوقع بگذارد كه چگونه بين جسد او و جسد 
اين دو جوان در زمان . اين دو جوان در زمان . اين دو جوان در زمان  يك همرزم جابه جايى صورت گرفته است
جنگ براى آن كه آرزوى دوستى به منظور ديدن شهر طرف مقابل 
هر دو شهيد مى . هر دو شهيد مى . هر دو شهيد مى  عملى شود، پلاك هاى خود را عوض مى كنند
يكى از اين مادران . يكى از اين مادران . يكى از اين مادران  شوند اما هر يك به شهر ديگرى منتقل شده اند
پسر غريبه را به عنوان فرزندش قبول كرده و ديگرى هنوز هم از 
اما در اين شب مادر مى پذيرد كه پسر . اما در اين شب مادر مى پذيرد كه پسر . اما در اين شب مادر مى پذيرد كه پسر  اين اتفاق دل خوشى ندارد

...غريبه هيچ فرقى با فرزندش ندارد و ...غريبه هيچ فرقى با فرزندش ندارد و ...
جلوه مى كرد و رابطه مادر و ) جلوه مى كرد و رابطه مادر و ) جلوه مى كرد و رابطه مادر و  (بازى ها كمى خارجى (بازى ها كمى خارجى (فرنگى
فرزند از ابتدا با ايهام مواجه بود و در آن وسط يك درخت بزرگ 
خودنمايى مى كرد كه اصلا كاربردى اساسى در طول اجرا نداشت. 
در لحظاتى . در لحظاتى . در لحظاتى  ثبات دكور نيز بر فضاى سيال متن ضربه وارد مى كرد

زيبا مى نمود. "فقط حضور "فقط حضور "پرستو كرمى"
مشترك مورد نظر در دسترس نمى باشد.

متن  گروه بجنورد به كارگردانى و نويسندگى "جواد روحانى"
را با حاشيه سازى آغاز  "مشترك مورد نظر در دسترس نمى باشد"
كردند. اين گروه پس از طى مسافت طولانى پابه شيراز گذاشته 
و همين  بودند و در شرايط جشنواره با عدم امكانات روبرو شده بود
اما اجرا در متن كه . اما اجرا در متن كه . اما اجرا در متن كه  مسئله تمركز گروه و اجرا را بر هم ريخته بود
با آن كه رويارويى دو نسل و . با آن كه رويارويى دو نسل و . با آن كه رويارويى دو نسل و  پايه و اساس است لطمه خورده بود

فاصله و گسست آنان ايده اجتماعى و انتقادى قابل اعتنايى را در 
در . در . در  خود داشت، اما پرداخت متن از قابليت هاى دراماتيك مبرا بود
عين حال به لحاظ طراحى صحنه و ميزانسن تلاش هاى زيادى 
شده بود كه آن هم نمى توانست بر بستر ناهماهنگ و نامتعادل متن 

و محتواى چشمگيرى منجر شود.  به شكل
چهل ستون

بداهه و شيوه كارگاهى آماده و اجرا مى شد.  برپايه "چهل ستون"
گروهى از دانش آموزان دبيرستانى براى ديدن چهل ستون روانه 
اصفهان مى شوند، همه آن ها به يك نمايشگاه از آثار و عكس هاى 
در آنجا پسرى با ديدن عكس پدر و . در آنجا پسرى با ديدن عكس پدر و . در آنجا پسرى با ديدن عكس پدر و  زمان جنگ تحميلى مى روند
پسر پا . پسر پا . پسر پا  همرزش در روزهاى نبرد، به ياد خاطرات آن زمان مى افتد
به سنگرى مى گذارد و در آنجا با فضاى جادويى جنگ و روزهاى 
دوستانش هم كه بايد اين دوست گمشده را . دوستانش هم كه بايد اين دوست گمشده را . دوستانش هم كه بايد اين دوست گمشده را  دفاع آشنا مى شود

بيابند، پا در اين سنگر و روزهاى جنگ مى گذارند. 
تمام خرده موقعيت . تمام خرده موقعيت . تمام خرده موقعيت  اثر بر فانتزى و جادوى غريبى سوار است
هاى سيال با در هم آميختن زمان ها، مكان ها و تضادهاى مختلف 
و متنوع، به بافت و جريانى معمول و در عين باورپذير منجر مى 
در مجموع شاكله اى پيچيده و در هم تنيده با اين نمايش. در مجموع شاكله اى پيچيده و در هم تنيده با اين نمايش. در مجموع شاكله اى پيچيده و در هم تنيده با اين نمايش شوند
پيش روى مخاطب قرار مى گيرد كه در هر لحظه ضرباهنگى دلپذير، 
در مقام  گره از پيچيدگى هاى آن مى گشايد. "احسان رحيمى"
نويسنده و كارگردان همه گروه را آزاد مى گذارد تا بضاعت درونى 
مجموع اين در هم . مجموع اين در هم . مجموع اين در هم  و استوار هنرى و نمايشى خود را آشكار سازند
تنيدگى انرژى ها، اجرا را به فضايى انرژيكال و آفرينشگرانه سوق 
تماشاگر هم در لذت ظاهرى و باطنى اثر سهيم مى شود . تماشاگر هم در لذت ظاهرى و باطنى اثر سهيم مى شود . تماشاگر هم در لذت ظاهرى و باطنى اثر سهيم مى شود  مى دهد
و بدون مواجهه با شعار و رياكارى، با دقايقى از جنگ و حواشى 
آن تا زمانه امروز آشنا مى شود و البته اين باز بودن برداشت از اثر 
موسيقى هم . موسيقى هم . موسيقى هم  نيز از سوى كارگردان باعث غنى شدن اجرا مى شد
در اين اجرا همپاى آن بود تا به فضاسازى و شاكله بندى نمايش 

كمك شايان ذكرى كرده باشد. 
چهارمين نامه

"جمشيد  بچه هاى ميناب در اجراى "چهارمين نامه" نوشته
خانيان"، با ارائه موسيقى و مراسم آئينى منطقه خود، توانايى بالايى 
اما شايد مشكل اساسى اين نمايش . اما شايد مشكل اساسى اين نمايش . اما شايد مشكل اساسى اين نمايش  در جذب تماشاگران داشتند
پراكندگى . پراكندگى . پراكندگى  درام در آن كمتر اتفاق مى افتد. درام در آن كمتر اتفاق مى افتد. درام در آن كمتر اتفاق مى افتد خود متن آن بوده باشد
روايت  و  زمان گذشته  بر  تاكيد  و  موضوعات  و  ها  شخصيت 
از زمانه سوفوكل تاكنون . از زمانه سوفوكل تاكنون . از زمانه سوفوكل تاكنون  چارچوب آن را از درام دور مى ساخت
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گذشته . گذشته . گذشته  و حتى تا همين لحظه درام بستر اكنون را به رخ مى كشاند
نهايى كار رمان و حماسه است و اما چهارمين نامه از اكنون فاصله 
مى گرفت و روايت هاى به هم پيوسته ساختار را به يك داستان 
اما ضرباهنگ آيين ها و موسيقى ، لحظات گرم . اما ضرباهنگ آيين ها و موسيقى ، لحظات گرم . اما ضرباهنگ آيين ها و موسيقى ، لحظات گرم  . نزديك مى ساخت . نزديك مى ساخت 
در هر صورت پرداختى . در هر صورت پرداختى . در هر صورت پرداختى  و پويايى را در صحنه تداعى مى بخشيد
به درام در جشنواره تئاتر ملاك است و دورى از آن يك ضعف 

اساسى است. 
بيهوده قرمز نشدن

از ياسوج از ايده اجرايى  كار "اكبر آيين" "بيهوده قرمز نشدن"
مدرنى برخوردار بود. همه چيز درباره مردن يك رزمنده و اسير 
است كه حالا پس از پايان دوره اسارت بايد با ضعف اعصاب 
و خوردن قرص هاى رنگارنگ و يك پاى قطع شده خود را با 
ناتوانى جنسى و فرزند دار نشدن نيز . ناتوانى جنسى و فرزند دار نشدن نيز . ناتوانى جنسى و فرزند دار نشدن نيز  همسرش به تفاهم برساند
شكنجه هاى صداميان مانع از تحقيق چنين . شكنجه هاى صداميان مانع از تحقيق چنين . شكنجه هاى صداميان مانع از تحقيق چنين  مزيد برعلت مى شد

....و ....و .... و ! و !  آرزويى مى شد
همه اين حرف و حديث ها در يك فضاى مكعب مستطيل شد، 
و البته با تكيه بر سطح مستطيل بنفش رنگ با زمينه سياه نمود مى 
چند مستطيل كوچكتر با تداعى سالاد، قرص و سيگار، پاى . چند مستطيل كوچكتر با تداعى سالاد، قرص و سيگار، پاى . چند مستطيل كوچكتر با تداعى سالاد، قرص و سيگار، پاى  يافت
مصنوعى، و چند صندلى و يك عروسك، ساز و كار اجرا را پيش 
كلمات هويت مستقلى داشتند و از فرم معمول و روزمره . كلمات هويت مستقلى داشتند و از فرم معمول و روزمره . كلمات هويت مستقلى داشتند و از فرم معمول و روزمره  مى برد
فاصله مى گرفت. گويى شليك گلوله با هر واژه به ذهنى متبادر 
و ما به شهادت خوانى يكى از مظلومان جهان رفته ايم، . و ما به شهادت خوانى يكى از مظلومان جهان رفته ايم، . و ما به شهادت خوانى يكى از مظلومان جهان رفته ايم،  مى شد
بازى ها هم در همين راستا فرم . بازى ها هم در همين راستا فرم . بازى ها هم در همين راستا فرم  بى آن كه دفاعى هم در كار باشد
گروتسك و دهشت آورى را در تلفيق با سادگى و ملايمت ظاهرى، 

به سمت عصيانى پنهانى سوق مى داد.
صحنه پايانى و شكستن تخم مرغ ها زيباترين لحظات اين 

نمايش بود. 
امشب ديگر مهره هاى پشتم نى لبك مى زند.

"فكر مى كنم ديگر خود "فكر مى كنم ديگر خود "حميدرضا نعيمى"هم از اجراهاى متعدد 
اين متن اش خسته شده باشد، يا دست كم نگارنده به اين خستگى 
متنى كه نمى تواند در اين شرايط و با اين واژگان از . متنى كه نمى تواند در اين شرايط و با اين واژگان از . متنى كه نمى تواند در اين شرايط و با اين واژگان از  رسيده است
گاه متفاوت، گره  پريشانى مفرط خود دست بشويد و در يك اوج
گشاى مسايل و مصايب برخى از آدم هاى آسيب ديده در جنگ 
يك كارگردان از اين متن مى خواهد  تحميلى باشد. حالا تلاش
البته آن هم با . البته آن هم با . البته آن هم با  اكسپرسيونيسم يا هر اسم ديگرى را به خود بگيرد
شك و شبهه هاى فراوانى در مورد عناصر مختلفى چون؛ نور، 

كه اصلاً با چنين ادعايى همخوانى ... كه اصلاً با چنين ادعايى همخوانى ... كه اصلاً با چنين ادعايى همخوانى  موسيقى، طراحى صحنه و
(از آن بدتر بردن يك سكوى سرخ (از آن بدتر بردن يك سكوى سرخ (نمادى  ظريف و دقيق ندارد. 
بر بالاى تالار قاب عكس نمودار در اجرا، قوز بالا قوز ) بر بالاى تالار قاب عكس نمودار در اجرا، قوز بالا قوز ) بر بالاى تالار قاب عكس نمودار در اجرا، قوز بالا قوز  از خون
بود و نمى توانست آنچه را كه بايد به چالش دراماتيك در خلوت 

تماشاچى بكشاند. 
وداع در اوج

اسير بلاتكليفى متن و  شهر كردى ها در اجراى "وداع در اوج"
با آن كه فرم و بازى در . با آن كه فرم و بازى در . با آن كه فرم و بازى در  شده بودند كارگردانى "مسلم سليمانيان"
طول اجرا لحظات ناب را يادآور مى شد، اما بلاتكليفى فضاى فيزيك 
و متافيزيك حقيقت مانندى رخداد و شخصيت ها را با ترديدهاى 
سنگين روبرو مى كرد. مطمئناً خروج از اين دايره سرگردانى و 
تاكيد بر نشانه هاى عينى تر و قراردادها و كدهاى خواناتر مسير 
درستى را پيش روى گروه اجرايى و تماشاگرانش مى گذاشت، تا 
در يك چالش مفهومى با دنيا، عروج معنوى و عارفانه براى همگان 

جلوه نمايى كند. 
بازى

حكايت از دست رفتن كودكى و بازى هاى كودكى در  "بازى"
زمان سپرى شدن جنگ هشت ساله در منطقه جنوب كشور است. 
عده اى از جوانان و كوچولوهاى خرمشهرى ، به ذكر پاره اى از 
خاطرات كودكى خود يا والدينشان مى پردازند، در هر خاطره 
موقعيتى نمايشى رخ مى دهد و در آن بخشى از تلخى هاى زندگى 
موسيقى با اجرا يكى مى شود . موسيقى با اجرا يكى مى شود . موسيقى با اجرا يكى مى شود  در برخورد با جنگ آشكار مى شود
بنابر بضاعت درونى و طى كردن آموزه ) بنابر بضاعت درونى و طى كردن آموزه ) بنابر بضاعت درونى و طى كردن آموزه  (و هر بازيگر (و هر بازيگر (خرد و كلان
هاى تئاترى پا به ميدان مى گذارد و از آن ميان انرژى هاى مثبت 
و پاك كودكانه است كه اجرا را با مغناطيس فراوانى مى آميزد تا 

تعالى  باعث  ايثار 
انسانى  روحيات 
در بطن اجتماع 

مى شود و كمبود 
بيانگر يك  آن 

پريشان  وضعيت 
ضدانسانى  و 

بود خواهد 
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شايد پراكندگى موقعيت ها و روايت ها . شايد پراكندگى موقعيت ها و روايت ها . شايد پراكندگى موقعيت ها و روايت ها  همه را با خود يكى كند
كه "چرا  كمى مخاطب كم حوصله تر را در طول اجرا اذيت كند
توجه روند رو به بالاى  پاسخ به اين سوال با" پاسخ به اين سوال با" پاسخ به اين سوال با اين همه پراكندگى؟
سنين شخصيت ها و نقش ها، و بريدن از كودكى و رسيدن به 
مسايل بزرگسالى نياز به تامل دقيق ترى دارد، تا منظرگاهها نيز با 

رخدادها و كدهاى روشن ترى آميخته و اجرا شود. 
"و كارگردانى "و كارگردانى "حامد مهينى"همه  "بازى به قلم "بازى به قلم "حسن حاجت پور"
مخاطبان به ويژه كودكان را با مفهوم جنگ آشنا مى كند، و مصائب 

آن در اين اجرا بر ذهن ماندگار خواهد شد.
حسب و حالى ننوشتى و شد ايامى چند

پرنويس  نويس  نمايشنامه  ارشاد"،  "فرهاد  قلم  به  متن  اين 
شيرازى است كه در آن با پرداخت موقعيتى شگفت انگيز از 
مرد عريضه نويسى جلوى .  مرد عريضه نويسى جلوى .  مرد عريضه نويسى جلوى  رابطه يك زن و مرد مواجه مى شويم
دادگاه است كه زمانى مرد جنگ و رزم بوده و حالا جانباز و بيمار 
شيميايى است. زن اين بار به سراغ مردش آمده تا ناگفته هاى 
اى كاش مسائل و . اى كاش مسائل و . اى كاش مسائل و  دلش را براى اين عريضه نويس واگويه كند
مصائب بدون آه و ناله در اين رودرويى به نمايش در مى آمد ، 
درام . درام . درام  تا اينكه زن و شوهر بودن اين دو نقش مساله متن مى شد
امروز پيچيدگى رفتارى را بر معماگونگى بدون رمز و راز ترجيح 
مطمئنا در حال حاضر، اين روند مى تواند جذاب باشد . مطمئنا در حال حاضر، اين روند مى تواند جذاب باشد . مطمئنا در حال حاضر، اين روند مى تواند جذاب باشد  مى دهد
اما اين جذابيت كاذب و مقطعى است و چالش مندى اين زن و 
مرد، و پرداخت موقعيت به دور از آه و شعار قوام بندى اثر را 
شايد همجنس شدن بازى ها نيز با تفكيك . شايد همجنس شدن بازى ها نيز با تفكيك . شايد همجنس شدن بازى ها نيز با تفكيك  تضمين خواهد كرد
ارائه نقش در يك سو شدن اجرا كمك شايان ذكرى نمايد. با 
توجه به فاصله كم و زياد تماشاگران ، لحن و بيان بازيگران نيز 
كم و زياد شود و جنس طبيعت گرايانه و مينياتورى هم در اين 

يك سويى نتيجه بخش خواهد شد. 
كاكوتى

داستان . داستان . داستان  كاكوتى داستان نجنگيدن دو سرباز ايرانى و عراقى است
در ميانه ميدان نبرد، سرباز عراقى كه .   در ميانه ميدان نبرد، سرباز عراقى كه .   در ميانه ميدان نبرد، سرباز عراقى كه  .   دوستى ايران و عراق است .   دوستى ايران و عراق است 
ايرانى . ايرانى . ايرانى  مجروح هم هست، به دست سربازى ايرانى اسير مى شود
از ابتدا عراقى را يك دشمن فرض مى كند اما رفته رفته دوستى 

آن دو شكل مى گيرد. 
اين وضعيت كاملاً انسانى و عاطفى است و ما را به سمت يكى 

شدن با همه انسان ها دعوت مى كند. 
و  بازى در صحنه حرف اول را مى زند. "صاحب حائرزاده"

در ارائه نقش ايرانى و عراقى از جان مايه مى  "جعفر دلدلزاده"
پرهيز از كليشه ها و نشانه هاى دم دستى بر اقتدار بازى . پرهيز از كليشه ها و نشانه هاى دم دستى بر اقتدار بازى . پرهيز از كليشه ها و نشانه هاى دم دستى بر اقتدار بازى  گذارند
مى افزايد. به ويژه نقش سرباز عراقى كه كمى سخت تر از حد 
در ارائه اين نقش با جان  و دل پا به  "معمول هم هست و "معمول هم هست و "دلدلزاده"
صحنه مى گذارد و هر لحظه با يك حس متفاوت بر جارى شدن 

ضرباهنگ مطلوب تاكيد مى كند.
متن با مقدمه طولانى كشدار مى شود و رابطه عاطفى و انسانى 
اين دو سرباز و چالش آنان با سگ هاى وحشى كه به دنبال سرباز 
زخمى عراقى مى آيند، مى توانست مبناى اصلى كشمكش هاى 
درام باشد، اما در حال حاضر چنين چيزى فقط با صدا تداعى مى 
امروز تكنولوژى تصويرى نيز در القاى حس هاى صحنه اى . امروز تكنولوژى تصويرى نيز در القاى حس هاى صحنه اى . امروز تكنولوژى تصويرى نيز در القاى حس هاى صحنه اى  شد
موثرتر است و بهره مندى از آن با ارائه تصوير سگ هاى وحشى 

، بر ميزان دهشت و هراس اجرا خواهد افزود.
گذشتن از كنار جسد سوخته و نامعلوم يك سرباز در بيابان، و 
قناعت ورزيدن به يك فاتحه هم به نقد رفتارى اين دو سرباز مى 
هر دو مسلمان هستند و مطمئناً در چنين شرايطى دفن آن، با . هر دو مسلمان هستند و مطمئناً در چنين شرايطى دفن آن، با . هر دو مسلمان هستند و مطمئناً در چنين شرايطى دفن آن، با  انجامد
خاك و خاشاك بر بار عاطفى و حسى روابط تاكيد خواهد كرد. 

تهران 8/30
حديث داغديدگى و عذاب وجدان يك برادر كه در ميدان نبرد 
پاداش سكوت . پاداش سكوت . پاداش سكوت  مجبور به ديدن تمام كردن جان برادرش شده است
و البته ما قبل اينها نمايشنامه  "و داستان "و داستان "احمد دهقان" "مازيار ميرى"

"اى از "اى از "سعيد آلبو عبادى"، منابعى براى نقل چنين داستانى است.
مى شود و البته پزشك در 8/30 مى شود و البته پزشك در 8/30 مى شود و البته پزشك در  مايكودرام منبع اجرايى تهران 
شايد با فعال شدن اين نقش ضرباهنگ تلطيف . شايد با فعال شدن اين نقش ضرباهنگ تلطيف . شايد با فعال شدن اين نقش ضرباهنگ تلطيف  حاشيه قرار مى گيرد

شده ترى بر كليت اثر تزريق مى شد. 

 بنياد شهيد با 
عمومى كردن 
مفهوم ايثار در 
تمام سطوح 
اجتماعى، مذهبى، 
تاريخى و دفاع 
مقدس در ترويج 
و ارتقاء چنين 
مفهومى تلاشى 
قابل ستايش را 
آغاز كرده است
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يك  برقرارى  در  نيز  عمده  مشكل  اخير  اجراى  در  چنانچه 
به ويژه كند بودن زيادى در . به ويژه كند بودن زيادى در . به ويژه كند بودن زيادى در  ضرباهنگ اساسى احساس مى شود
برخى از لحظات با تاكيد بر بازى در سكوت به چنين نقيصه اى 

دامن مى زند. 
موضوع غرق شدن چند دختر مدرسه اى در پارك شهر تهران 
نيز به تازگى جريان قبلى كمك مى كند و در اينجا نقش محورترى 
البته مديوم و شيوه . البته مديوم و شيوه . البته مديوم و شيوه  را براى عذاب وجدان رزمنده فراهم مى سازد
اجرايى نيز دلالت هاى ارجاع به چنين مضامين و ماجراهايى را 

يادآورى مى كند. 
هفت پرده از قصه هاى پشت پرده

با ارائه يك فكر اجرايى منظم و منسجم شش  "ناصر ايزدفر"
در اجرا يك مكعب منبع اتصال . در اجرا يك مكعب منبع اتصال . در اجرا يك مكعب منبع اتصال  اپيزود را به هم مرتبط مى سازد
و پيوند اپيزودهاست. در متن هم موضوع آسيب شناسى جنگ 
با توجه به برون فكنى . با توجه به برون فكنى . با توجه به برون فكنى  چنين پيوند و ارتباطى را برقرار مى سازد
ارائه مى شود) ارائه مى شود) ارائه مى شود. (رفتارى، هر اپيزود بر پايه يك تك گويى (رفتارى، هر اپيزود بر پايه يك تك گويى (بيرونى
و البته در اين بين اپيزود زن اسير و كشتن فرمانده از ظرافت 
اپيزودها باز  هاى بيشترى برخوردار هستند. شايد عدم تكامل 
بودن ورود ديگر موقعيت ها را يادآورى مى كند و بر كاستى 

هاى متن دلالت دارد. 
عشاق سينه چاك

از نداشتن شيوه اجرايى لطمه مى  نمايش "عشاق سينه چاك"
در مقام بازيگر قابل  "خورد، در صورتى كه تلاش "خورد، در صورتى كه تلاش "پژمان شاهوردى"
تحسين است. او انرژى فوق العاده اى را در صحنه صرف اجرا مى 
كند، اما تلاشش هيچ گاه به تصوير قابل اعتنايى منجر نمى شود. 
همان نبودن شكل واضح اجرايى مانع از تحقيق چنين هدفى مى شود. 

ضرباهنگ تند و يكنواخت هم از تاكيدهاى ارتباطى با اثر مى كاهد و 
در نهايت باعث خستگى و دلزدگى مخاطب از آن مى شود. 

مادر
مى توانست تاثير ژرف و ماندگارى در صحنه بر مخاطب  "مادر"
اما خرابى دستگاه صوتى و حذف يك ديالوگ در . اما خرابى دستگاه صوتى و حذف يك ديالوگ در . اما خرابى دستگاه صوتى و حذف يك ديالوگ در  تداعى بخشد
هر چند ايثارگرى بدون چون و چراى مادر در . هر چند ايثارگرى بدون چون و چراى مادر در . هر چند ايثارگرى بدون چون و چراى مادر در  پايان مانع از آن شد
حق فرزند تحت هيچ شرايطى قابل انكار نخواهد شد، مگر در دايره 
با  جهل و ندانستگى به انحراف كشانده شود. "مسعود خواجه وند"
كم لطفى امكانات صحنه اى نيز روبرو شد و در نهايت يك مادر با 

ايثار خاص خود را نتوانست در صحنه به نمايش بگذارد.
سيب سرخ غلت زنان

امروز ديگر بهره مندى از تكنيك ها و شيوه هاى اجرايى ايرانى 
نقالى، پرده خوانى، تعزيه ، روحوضى و غيره براى همه  مانند 

پديدآورندگان نمايشى امرى جا افتاده شده است.
با رو در رو قرار  "به قلم "به قلم "فرهاد ارشاد" "سيب سرخ غلت زنان"
و شمعون و ايجاد ) و شمعون و ايجاد ) و شمعون و ايجاد  (دادن دو شخصيت شهرزاد (دادن دو شخصيت شهرزاد (هزار و يك شب
آغاز ) آغاز ) آغاز  ع(ع(ع موقعيت بر پايه سنگسار شدن و مصيبت خوانى امام حسين
گر درام جذابى است. اما پرداختن به تعزيه اين ماجرا را از ساخت 
و پرداخت اصلى و محورى درام دور مى سازد. "اصغر زيبايى نژاد"
هم سعى بر آن دارد تا از نشانه ها و تكنيك ها به دلخواه و نوآورانه 
نيز  "توانمندى "توانمندى "فيروزه بابا ملكى" توانمندى . توانمندى .  در خدمت اجرايش استفاده كند

در صحنه قابل تحسين است. 
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نمايشنامه "معلمي به نام صفر"عل

نمايشنامه اي است كه حول جان مايه  "معلمي به نام صفر"
هايي چون حضور اثرگذار در عرصه و صحنه به قصد خدمت 
به خلق و جامعه و يا خروج از حالت هاي انفعالي شخصي يا 
اشخاص، هستي يافته است. نمايشنامه متكي بر مفهومي است 
كه نويسنده آن را در يك چارچوب مشخص داستاني به عنوان 
هدف غايي معنا و پيام القايي متن به مخاطب خود عرضه مي 
اين . اين . اين  كند: "هميشه سنگر هست به شرط آنكه اهل سنگر باشي"
جمله مي تواند تجسيم و تجسم بن مايه موضعي متن باشد. جدا 
از دريافت آن از طريق سلسله رويدادهاي متن و انجام نهايي 
آنها، مي توان آن را به واسطه عنصر "چفيه" و معنايي كه اين 

عنصر در ساحت متن حامل آن است، بازشناخت.
به مثابه يك نشانه در بردارنده معنايي است  در واقع "چفيه"
مي توان اذعان داشت كه اين . مي توان اذعان داشت كه اين . مي توان اذعان داشت كه اين  كه نويسنده در پي القاي آن است
نشانه تمامي بار معنايي متن را بر شانه هاي خود حمل مي كند 
حامل " حامل " حامل  "به عبارتي "به عبارتي "چفيه به عبارتي . به عبارتي .  و كليد معنايي درك و دريافت اثر است
است و آنچه محمول اوست چيزي نظير دعوت است؛ دعوت 
دوباره به حضور، به بودن و به قصد شدني در حال تحول و 

مدام. پوست اندازي دوباره و هماره. 
نويسنده در پوسته محتوايي، پيام خود را به سمت آن دسته 
از اسرا يا به اعتبار ديگر آزادگان جنگ تحميلي گسيل مي دارد 
سابق خود گمان مي كنند در  كه با توجه به حضور و كاركرد
شرايط كنوني در حالت و هيأتي از انفعال به سر مي برند و 
لازم به . لازم به . لازم به  چيزي جز يك مشت پوست و استخوان متحرك نيستند
اشاره است كه اين مفهوم قابليت و خاصيت تعميم پذيري دارد 
و مي تواند در هسته خود پديدارهاي  مختلفي را شامل شده، 
انسان ها، گروه ها و جوامع مبتلا به اين دسته رواني را تحت 
و درد، ! و درد، ! و درد،  بله، براي بودن هميشه فرصت هست. بله، براي بودن هميشه فرصت هست. بله، براي بودن هميشه فرصت هست پوشش قرار دهد

نگاهى به سه نمايشنامه از "سيدحسين فدايى حسين"

براي بودن هميشه فرصت هست

مه
شنا

ماي
د ن

نق
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هميشه، دردمندان را به خود مي خواند. 
در متن نمايشنامه ما با سه جريان روايى 
ايم كه مي توان آنها را به سه  مواجه 
صورت و فصل هاي مجزاي: "حميد 
در جستجوي مداركي كه ثابت كند او 
روستاي  در  را  خود  سربازي  دوران 
مرزي و به عنوان سرباز معلم گذرانده"، 
و "عقبه داستان  "نياز روستا به آموزگار"
كه به واسطه ذهنيت سيال حميد امكان 
روايت آن فراهم مي آيد"، نامگذاري 
تلفيق  با  نويسنده  كرد.  بندي  دسته  و 
اين لايه هاي متني، به صورت مقطع 

به روايت گذشته و حال مي پردازد و در اين سير روايي، عقبه 
داستان و رابطه حميد و صفر و آنچه بر آنها و ميان آنها گذشته 
همانطور كه اشاره شد واسطه . همانطور كه اشاره شد واسطه . همانطور كه اشاره شد واسطه  است بر مخاطب آشكار مي شود
اين آشكارسازي ذهنيت سيال حميد است كه نويسنده، با قرار 
دادن او در موقعيتي نوستالژيك، مقدمه چيني هاي لازم را براي 

هويت بخشي كاراكترها و پردازش داستان مهيا مي سازد. 
ناگفته نماند كه ما وقع گذشته با روايت حال به شكلي ارگانيك 
در هم بافته مي شوند. تقطيع هايي كه مخاطب را از روايت 
حال به روايت گذشته مي برد از پاساژهاي كنش مند متناسبي 
بهره مند است و در اغلب موارد از يك منطق مشخص دروني 
پيروي مي كند. پيروي از منطق دروني و الزامات آن منجر به 
اين مي شود كه در يك كاركرد تعاملي، اجزاء متن كليت آن 
را تحت تأثير قرار دهد و تقطيع هاي زماني و گسست هاي 
روايي آن به شكلي درون بافتي رخ نموده، مبهم و نامأنوس جلوه 
نكند. نمايشنامه با صحنه اي كه تلفيقي همزمان از واقع گرايي 
و فرا واقع گرايي ست، آغاز مي شود تا مخاطب با موضعي 
كه نويسنده در قبال پرداخت داستان اتخاذ كرده، روبرو شود. 
در واقع فدايي حسين در همين صحنه اول زمينه اي پديد مي 
آورد تا خواننده با زاويه ديد او در طرح موقعيت آشنا و آن را 
نمايشنامه نويس با ابژه كردن كشمكش دروني سوبژه . نمايشنامه نويس با ابژه كردن كشمكش دروني سوبژه . نمايشنامه نويس با ابژه كردن كشمكش دروني سوبژه  پذيرا شود
حميد و جان بخشي به آن شخصيت صفر را در ساخت متن 
زنده مي كند و بدين ترتيب مخاطب را با دنياي ذهني حميد 
درگير كرده و در ادامه رويكردي را كه بر اساس عيني كردن 
مفاهيم سوبژه در پيش گرفته، گسترش مي دهد. او به واسطه 

قاب عكس، گفت وگوي دروني حميد را 
به گفتماني بيروني و دو سويه تبديل مي 
در واقع قاب عكس به مثابه يك دال . در واقع قاب عكس به مثابه يك دال . در واقع قاب عكس به مثابه يك دال  كند
از وجوه متكثر معنايي برخوردار است و 
شايد بد نباشد كه بارزترين تأويل آن را 
تجسم حضور روحاني "صفر" در دنياي 
به هر . به هر . به هر  واقع و تأثير او بر علل مادي بدانيم
حال، از منظري محرك كنش و مهره اصلي 
است؛ چرا اينكه نمايشنامه " است؛ چرا اينكه نمايشنامه " است؛ چرا اينكه نمايشنامه  "داستان "داستان "صفر
نيز به نام او نامگذاري شده است. صفر 
به خاطر نقشه هايي كه دارد، حميد را به 
روستا مي كشاند. گويي او آدمي حي و 
ناظر است. عمده گرفتار اهالي اين روستاي مرزي را مي داند 
و همراه و همقدم قديمي خود را به قصد سامان بخشي اوضاع 

به آنجا فرا مي خواند. 
گفتمان ميان حميد و صفر همواره در لحظات تنهايي حميد 
شكل مي گيرد. در اين برهه زماني است كه او به دنياي ذهن 
خود رجوع مي كند و كشمكش دروني اش آغاز مي شود. با 
اوليه  از دنياي خارج، "صفر" قالب به حالت  ورود كاراكتري 
باز مي گردد و نويسنده تا تنهايي ديگر بار "حميد"،  رشته هاي 
ارتباط او را با درون پاره مي كند و سوبژكتيويته فعليت يافته 

به حالت تعليق در مي آيد" به حالت تعليق در مي آيد" به حالت تعليق در مي آيد.   "حميد
گاه نيز پيش مي آيد كه نويسنده آنچنان مرزهاي خيال و واقع 
و عين و ذهن را به هم نزديك و درهم مي تند كه عرصه بر خود 
نيز تنگ مي شود و او را به اين پرسش مي رساند كه  "حميد"
آيا صفر در ارتباط او با دنياي درون واجد وجود است يا بيرون 

از وجود او زيستي مستقل كه حتي زميني دارد؟!
اين ساختكار استحالي محمل اساس متن، زاويه ديد ويژه 
ابژه و مهمترين ترفند او در دراماتيزه كردن  به  فدايي حسين 
در  را  واقعي  واقعيت  استحالي  نظام  او در يك  است.  داستان 
با ابژه كردن مفاهيم سوبژكتيو . با ابژه كردن مفاهيم سوبژكتيو . با ابژه كردن مفاهيم سوبژكتيو  واقعيت خيالي مستحيل مي كند
اعتبار ديگر، عيني كردن مفاهيم ذهني، مرزهاي  به  كاراكتر و 
خيال و واقع و رئاليته و سورئاليته را به هم نزديك و درونيات 
حميد را با عينيتي كه در برابر مخاطب گسترده است پيوند مي 
زند. او خواننده خود را به طور متناوب از عمق دنياي ذهني 
"حميد" به سطح واقعيت بيروني مي رساند و خوانش گر در 
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زمان خوانش، خود را در حال حركت 
به سطح  از سطحي  مداوم  گذاري  و 

ديگر باز مي يابد. 
امر  اين  پذيرفتن  با  ديگر  منظر  از 
به اين  به واقع وجود ندارد" به واقع وجود ندارد" به واقع وجود ندارد كه "صفر
ارجاع  با  نويسنده  كه  نكته مي رسيم 
"حميد" به درون خود و دعوت او به 
دقت در مناسبت گذشته و رويدادهاي 
رفته، مكاشفه اي دروني براي او تدارك 
اي كه سرانجام آن  بيند. مكاشفه  مي 
او  ماندگاري  "حميد"،  دروني  تحول 
وظيفه  انجام  و  مرزي  روستاي  در 

آموزگاري است.  
نمايشنامه "زير خاكي" 

يك  خاكي" "زير  نمايشنامه 
آغاز  از  را  درام  يك  نويسنده  زيرا  است.  نمايشنامه خواندني 
تا فرجام بر روي صفحات كاغذ مي نويسد و تمام شبكه هاي 
ارتباطي درام نيز تا هنگامي كه شكل مكتوب شده خود را از 
اما هنگامي كه خواننده . اما هنگامي كه خواننده . اما هنگامي كه خواننده  دست نداده، به درستي برقرار مي باشد
بخواهد درام را در صحنه ذهن خود بازسازي كند يا كارگرداني 
تمام معادلات درام بر هم . تمام معادلات درام بر هم . تمام معادلات درام بر هم  بخواهد نمايشنامه را به اجرا درآورد

مي ريزد. اما به درستي چرا؟
"معصومه"  زندگي  از  كوتاه  برشي  خاكي" "زير  نمايشنامه 
است كه به همراه پدر جانبازش به بازديد ) است كه به همراه پدر جانبازش به بازديد ) است كه به همراه پدر جانبازش به بازديد  (دختري هشت ساله
معصومه بازيگوشانه از خانواده اش جدا . معصومه بازيگوشانه از خانواده اش جدا . معصومه بازيگوشانه از خانواده اش جدا  مناطق جنگي مي رود
شده و ناخواسته وارد ميدان مين پاك سازي نشده مي شود و 

جانش به خطر مى افتد. 
(اين پيكره اثر است و آنچه پس از آن شكل مي گيرد (اين پيكره اثر است و آنچه پس از آن شكل مي گيرد (يادآوري 
....)خاطرات پدر معصومه، انگيزه آمدن او و ....)خاطرات پدر معصومه، انگيزه آمدن او و ....) جزء خطوط فرعي 
نمايشنامه مي باشد. در اين صورت موقعيت دراماتيك عبارت 
هاي  تله  روي  بر  معصومه  ناخواسته  گرفتن  قرار   ، از  است 
انفجاري و واكنشي كه ديگران نسبت به اين وضعيت انجام مي 
دهند. به اين صحنه كليدي توجه كنيد: (نمايشنامه نويس در اين 

گفتار موقعيت درام را به شكل موجز بيان مي كند.) 
سرباز: (به معصومه) هي! داري چيكار مي كني؟

خوابم مياد: خوابم مياد: خوابم مياد معصومه

سرباز: مبادا بخوابي ها
مياد.  خوابم  شدم.  خسته  خب  معصومه: 

(صفحه 33)
پدر: معصومه باباجان يه كم  طاقت بيار

ديگران: 
سرباز1. سرباز1. سرباز:  سرباز وظيفه اي كه محافظت 

از منطقه را برعهده دارد. 
براي  كه  جانبازي  معصومه:  پدر   .2
تداعي خاطراتش به منطقه عملياتي آمده 

است. 
تخريب چي كه مين ها را خنثي : تخريب چي كه مين ها را خنثي : تخريب چي كه مين ها را خنثي  مرد3. مرد3. مرد
مي كند و سرانجام جان معصومه را نجات 

مي دهد. 
واكنش ها: 

ج.ج.ج.صحنه  ياري رساندن به معصومه1. ياري رساندن به معصومه1. ياري رساندن به معصومه. (ر
كليدي)

2. استثناء: شخصيت ديگري نيز در نمايشنامه وجود دارد، 
به نام مركز كه يك شخصيت حقوقي است و با پاسخ ندادن 
به بيسيم هاي سرباز، نسبت به اين واقعه بي تفاوت نشان مي 
دهد، اما اين شخصيت شكل معنوي دارد نه مادي و هرگز بر 

روي صحنه حضور نمي يابد. 
معصومه ابتدا بحراني بودن وضعيت خود را درك نمي كند 

. اما سپس دچار اندوه مي شود. 
الف) وضعيت خود را درك نمي كند. 

به هر حال . به هر حال . به هر حال  خواهش مي كنم، ولي اين چيزي رو حل نمي كنه: خواهش مي كنم، ولي اين چيزي رو حل نمي كنه: خواهش مي كنم، ولي اين چيزي رو حل نمي كنه سرباز
اون روي ميدون مين وايستاده!

بوم) بوم) بوم.  معصومه: نه خير، انبار مهمات . (ادا در مي آورد
ب) دچار اندوه مي شود

خوابم نمي بره: خوابم نمي بره: خوابم نمي بره. فقط مي خوام چشمهام رو بذارم روي هم  معصومه
پدر:  نه عزيزم. مبادا اين كار رو بكني ها!

آخه چشمام مي سوزه : آخه چشمام مي سوزه : آخه چشمام مي سوزه (صفحه 33) معصومه
رويدادها در نمايشنامه بايد از بطن موقعيت هاي درام شكل 
بگيرند. به گونه اي كه جداسازي رويداد از موقعيت، ناممكن 
خلاءي وجود " خلاءي وجود " خلاءي وجود  در نگاه نخست در نمايشنامه . در نگاه نخست در نمايشنامه . در نگاه نخست در نمايشنامه "زير خاكي باشد
گيرند  مي  قرار  يكديگر  كنار  در  وار  زنجيره  رويدادها  ندارد. 
اما هنگامي كه  اند.  به خوبي طرح ريزي شده  و موقعيت ها 
نمايشي را در صحنه خيال خود تصور مي كنيم، در مي يابيم 
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كه معادلات نمايشنامه نويس تنها بر روي صفحات نمايشنامه 
كاغذي قابليت اجرا دارد. 

كوچكترين  ها  اين صحنه  كنيد؛  توجه  زير  هاي  به صحنه 
بيان طنازي  براي  تنها  و  ندارند  نمايشنامه  كليت  با  هماهنگي 

نويسنده مكتوب شده اند. 
سرباز: تو مي دوني پارازيت چيه كه مي گي؟ 

بله كه مي دونم، يعني خرخر: بله كه مي دونم، يعني خرخر: بله كه مي دونم، يعني خرخر معصومه
گن  مي  سيم  بي  صداي  به  راديوست.  مال  خرخر  سرباز: 

پارازيت
 ... و  ديگه  خرخره  جور  يه  هم  پارازيت  خب  معصومه: 

(صفحه 25)
روي مين ايستاده و امكان جابه جايي  "معصومه" توضيح: 
از سوي  است.  انفجار  با  مساوي  جايي  جابه  هر  زيرا  ندارد. 
بيسيم  مركز  به  نجات معصومه  براي  ديگر سرباز مي خواهد 
بزند تا يك تخريب چي اعزام شود اما در اين ميان بيسيم او 

كار نمي كند. 
نكته ديگر رمز خواني ها و اشتباهاتي است كه پيرامون آن 
نمايشنامه  در  پياپي  دفعات  به  اشتباهات  اين  گيرد.  شكل مي 

شكل مي گيرد. 
ببينم، تو سيزدهي يا مركز؟) ببينم، تو سيزدهي يا مركز؟) ببينم، تو سيزدهي يا مركز؟ پدر: (يه سرباز

يعني چي؟: يعني چي؟: يعني چي؟ سرباز
كد تو سيزده اس يا مركز؟: كد تو سيزده اس يا مركز؟: كد تو سيزده اس يا مركز؟ پدر

سرباز:  به كلاس اينجا مياد مركز باشه. 
پدر: پس چرا مي گي سيزده سيزده، مركز... (صفحه 18)

(معصومه يكباره شروع مي كند به خنديدن ) (صفحه 35)
(دارين با بيسيم، خودتون رو صدا مي زنين (دارين با بيسيم، خودتون رو صدا مي زنين (ادا در مي آورد)  دارين با بيسيم، خودتون رو صدا مي زنين : دارين با بيسيم، خودتون رو صدا مي زنين :  معصومه

سيزده ، سيزده مركز....
دارم كد رو اشتباه مي گم. دارم كد رو اشتباه مي گم. دارم كد رو اشتباه مي گم! (صفحه 30) حواس من رو باش: حواس من رو باش: حواس من رو باش : پدر: پدر

به مثال ديگر توجه كنيد:
بيسيم كه خرابه مي خواين براتون پيج اش كنم؟: بيسيم كه خرابه مي خواين براتون پيج اش كنم؟: بيسيم كه خرابه مي خواين براتون پيج اش كنم؟ سرباز

خودت رو مسخره كن: خودت رو مسخره كن: خودت رو مسخره كن! پدر
خب چيكار كنم؟ نمي تونم كه برم براش جار بزنم: خب چيكار كنم؟ نمي تونم كه برم براش جار بزنم: خب چيكار كنم؟ نمي تونم كه برم براش جار بزنم سرباز

يعني انقدر اينجا بي حساب و كتابه؟: يعني انقدر اينجا بي حساب و كتابه؟: يعني انقدر اينجا بي حساب و كتابه؟ پدر
اگر بي حساب و كتاب نبود كه دختر خانوم تون راه نمي افتاد : اگر بي حساب و كتاب نبود كه دختر خانوم تون راه نمي افتاد : اگر بي حساب و كتاب نبود كه دختر خانوم تون راه نمي افتاد  سرباز

بره توي ميدون مين (صفحه 34)
اين واژه پراكني ها بر روي كاغذ بسيار جذاب است اما اين 
عبارات بر روي صحنه كاربردي ندارند و باعث مخدوش شدن 
زيرا متن نسبت به موقعيت نمايشي دوگانه رفتار . زيرا متن نسبت به موقعيت نمايشي دوگانه رفتار . زيرا متن نسبت به موقعيت نمايشي دوگانه رفتار  اجرا مي شوند

مي كند؛ از سويي روش بزرگنمايي (كاريكاتورسازي) و دور 
(ناديده گرفتن تهديدي كه جان  از فضاي واقع گرايانه  شدن 
معصومه را در بر مي گيرد) و طرح كردن گفتگوهاي مضحك 
و كنايه هاي خنده دار را در پيش مي گيرد و از سويي ديگر 
به آن خواهيم  نوشتار  ادامه  پيمايد كه در  راه متضادي را مي 

پرداخت. 
به اين صحنه ها توجه فرماييد: 

در اين صحنه پدر (جانباز جنگ تحميلي) مي كوشد تا با 
خنثي كردن مين جان معصومه را نجات دهد. 

مواظب باشين: مواظب باشين: مواظب باشين! سرباز

خنثي كردن مين، اعصاب مي خواد: خنثي كردن مين، اعصاب مي خواد: خنثي كردن مين، اعصاب مي خواد! پدر
شما اعصابتون ضعيفه؟: شما اعصابتون ضعيفه؟: شما اعصابتون ضعيفه؟ سرباز

پدر: چطور؟
سرباز: دستهاتون داره مي لرزه

(فكر مي كني اين كارها از ما گذشته ؟ (فكر مي كني اين كارها از ما گذشته ؟ (عرقهاي صورتش را خشك  فكر مي كني اين كارها از ما گذشته ؟ : فكر مي كني اين كارها از ما گذشته ؟ :  پدر
مي كند و بار ديگر ادامه مي دهد)

شايد درست نباشه با اين حالتون ادامه بدين: شايد درست نباشه با اين حالتون ادامه بدين: شايد درست نباشه با اين حالتون ادامه بدين سرباز
پدر: من حالم خوبه (صفحه 44)

(" (" (كنار معصومه زانو مي زند)  "اين همون معبر معروفه، "اين همون معبر معروفه، "علي نجفي اين همون معبر معروفه، : اين همون معبر معروفه، :  مرد
ببين چه خوابي مي كنه طفلي، انگار تمام شب رو نخوابيده (صفحه 52)

مي گويد: مرد سپس از شهادت "علي نجفي"
مرد علي، داد زد:  علي، داد زد:  علي، داد زد: "از بچه هاي تخريب چي، هر كي مونده با من بياد."
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و ... (صفحه 56)
توي اون شرايط فقط يه چيز مي تونست 

راه گشا باشه. 
سيمهاي  روي  بندازي  كه  اي  وسيله  يه 
علي، لابد فكر . علي، لابد فكر . علي، لابد فكر  خاردار تا بچه ها بتونن رد بشن
كرد، اون وسيله مي تونه خودش باشه حداقل 
توي اون شرايط، شايد چيز ديگه اي به ذهنش 
(نرسيد (نرسيد (در فاصله اين گفتار مرد تن خواب آلود 
معصومه را روي دست بلند مي كند و آرام و 
رود)  پدر مي  به سمت  معبر  در طول  آهسته 

(صفحه 57و56)
در اين بخش از متن، نگاه نويسنده به 
موقعيت نمايش به شدت تلخ و واقعگرا 
و  اول  بخش  در  دوگانگي  اين  است. 
دوم در هنگام خواندن نمايشنامه چندان 

محسوسي نيست. استراتژي اي است كه ممكن است به اجرا 
آسيب برساند! زيرا كارگردان در هنگام اجرا نمي داند آيا بايد 
در پى ترفندي باشد كه تماشاگران با سوژه و موقعيت نمايشي 
احساس نزديكي نمايند؟ يا بر عكس با يك فاصله گذاري مرد 
و دور شدن از سوژه فضايي كميك را فراهم آورد؟ اين نكات 
به يك نمايشنامه  "زير خاكي" نمايشنامه  تا  موجب مي گردد 

خواندني تبديل شود و از اجراي صحنه اي دور بماند.

نمايشنامه "خاك سبز"
فدايي  "سيدحسين  از  كوتاهي  نيمه  نمايشنامه  "خاك سبز" 
است كه قصد دارد به نوعي ادامه آرمانها و قرارهاي  حسين"
و  رزمندگان  ميان  انساني  و  معنوي  ارزشهاي  حفظ  و  جنگ 

قهرمانان دفاع مقدس را به روايت بگذارد. 
زمان نمايش به دوران پس از جنگ تحميلي مربوط مي شود 
و قهرمان داستان رزمنده اي به نام سعيد است كه ده، دوازده 
سال پيش، در منطقه اي به محاصره دشمن درآمده و همرزمانش 
حالا پس از مدتها . حالا پس از مدتها . حالا پس از مدتها  از دست داده است پنج تن از شهداء - پنج تن از شهداء - پنج تن از شهداء – را
كه به خاطر تنها ماندن همرزمان را دوستان بي وفا مي  "سعيد"
نامد، به اجبار يك گروه تجسس به همان منطقه آمده تا اجساد 

دوستان شهيدش را پيدا كنند. 
پيدا كردن اجساد شهداء نخستين موضوعي است  موضوع 
ابتداي نمايشنامه به آن بر مي خوريم. اين موقعيت يا  كه در 

موضوع و ارائه غيرمستقيم اطلاعات در 
به  "مورد آن در نمايشنامه "مورد آن در نمايشنامه "فدايي حسين"
خوبي مورد پرداخت قرار گرفته و از ميان 
چالشهاي كمرنگ گفتاري ميان "سعيد"
همين . همين . همين  برداشت مي شود و "حاج ناصر"
"حاج  حضور  ماهيت  گفتاري  چالش 
مسئله حضور  تجسس،  گروه  و  ناصر"
اجساد شهداء در منطقه و مهمتر از همه 
اتفاق  موقعيت  يك  از  سعيد  نارضايتي 
مهم  موضوع  كه  – گذشته  در  افتاده 
داستان است- را براي خواننده روشن 
مي كند و روايت را به نرمي وارد مراحل 
بعدي و پيش آمدن چالشهاي پررنگ تر 

مي نمايد.
از طرف ديگر حضور ترديدآميز يك نوجوان در منطقه ذهن 
استفاده از كاراكتر نوجوان . استفاده از كاراكتر نوجوان . استفاده از كاراكتر نوجوان  را با خود درگير كرده است "سعيد"
به عنوان الهام دهنده به قهرمان تمهيد خوبي است كه "فدايي 
با به كار بستن آن به راحتي فضاي نمايشنامه اش را  حسين"
از  معنايي  و  ارزشي  برداشتهاي  به سمت  واقعي  بسترهاي  از 

موضوع مي كشاند. 
ترديد قهرمان نيز در اين راستا محور حضور چالشهايي مي 
پيدا  گرايش  نمايشنامه  محتوايي  اهداف  به  ادامه  در  كه  شود 

مي كند. 
با دو نوع چالش در بستر داستان " با دو نوع چالش در بستر داستان " با دو نوع چالش در بستر داستان  قهرمان داستان "خاك سبز
اول؛ چالش بيروني كه به دنياي پس از جنگ مربوط . اول؛ چالش بيروني كه به دنياي پس از جنگ مربوط . اول؛ چالش بيروني كه به دنياي پس از جنگ مربوط  مواجه است
مي شود و در آن سعيد ناخواسته و به اجبار گروه تجسس به 
منطقه كشيده شده است. در اين حوزه از درگيري دراماتيك 
قهرمان وامانده از دستيابي به هدف مقدس، توان رويارويي با 
شايد بي وفايي يا بدقولي همرزمان . شايد بي وفايي يا بدقولي همرزمان . شايد بي وفايي يا بدقولي همرزمان  گذشته آرماني اش را ندارد
بهانه اي براي اين دلزدگي باشد؛ اما در عين حال توجيه منطقي 
هر چند كه . هر چند كه . هر چند كه  و مناسبي براي اتفاقات بيروني محسوب نمي شود
اندازه  بهرحال پرداخت كمرنگ همين چالشها را مي توان تا 

اي مطلوب ارزيابي كرد. 
با ماجرا مربوط  "چالش دوم؛ به درگيري ذهني و دروني "چالش دوم؛ به درگيري ذهني و دروني "سعيد"
بي وفايي - بي وفايي - بي وفايي  مي شود كه بخشي از آن به صورت غيرفعال در گذشته
وجود دارد و بخش ديگرش را حضور ذهني نوجوان - وجود دارد و بخش ديگرش را حضور ذهني نوجوان - وجود دارد و بخش ديگرش را حضور ذهني نوجوان  همرزمان
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را  "سعيد" به فعاليت در مي آورد. حضور نوجوان در داستان،
وارد حوزه درگيري ديگري مي كند كه ريشه در گذشته دارد 
همين . همين . همين  و مي تواند بر ترديدها و گلايه هايش حجتي تازه باشد
رويارويي در ادامه، تغيير ديدگاه يا- بطور خفيف تر- تحول 

قهرمان را بدنبال مي آورد. 
چي از من مي خواين؟ چند ساله بهم مي گين ... چي از من مي خواين؟ چند ساله بهم مي گين ... چي از من مي خواين؟ چند ساله بهم مي گين  ... آهاي ... آهاي  آهاي : آهاي :  سعيد
بيا. خب اومدم، حرف حسابتون چيه؟ باباجون من الان ديگه 

اون وقتها نيست كه آدم راه به راه بلند بشه بياد اينجا.
و  نوجوان  ميان  در  كه  ديالوگهايي  و  ها  رويارويي  اولين 
قهرمان داستان اتفاق مي افتد؛ قوي ترين و جدي ترين فصول 
مواجهه،  كوتاه،  هاي  بخش  اين  در  كه  چرا  است.  نمايشنامه 
تعليق دراماتيك و چالش و برخورد بيش از هر وقت ديگري 
به همين دليل هم هست كه ديالوگ نويسي در اين . به همين دليل هم هست كه ديالوگ نويسي در اين . به همين دليل هم هست كه ديالوگ نويسي در اين  وجود دارد
بخشها بيش از ديگر فصول نمايشنامه قوي و خوش پرداخت 

نشاني مي دهد: 
يعني از كجا اومدي و با كي؟: يعني از كجا اومدي و با كي؟: يعني از كجا اومدي و با كي؟ سعيد

شنيدم: شنيدم: شنيدم! نوجوان
خب: خب: خب! سعيد

نوجوان: مي ترسم فكر كنين بزرگتر از خودم حرف مي زنم.
يعني جوابت اونقدر بزرگه؟: يعني جوابت اونقدر بزرگه؟: يعني جوابت اونقدر بزرگه؟ سعيد

نوجوان: فكر مي كنم.
خب، بگو ببينم: خب، بگو ببينم: خب، بگو ببينم سعيد

نوجوان: ناراحت نمي شين؟
بگو: بگو: بگو! سعيد

گفتن نگين: گفتن نگين: گفتن نگين! نوجوان
اما همين ديالوگ سريع و پر از چالش كه عنصر درگيري و 
مواجهه را در ريخت گفتار و هم در پس كلام دارد، در ادامه و 
به ويژه تا پايان نمايشنامه ارزش خود را تا اندازه اي از دست 
مي دهد و به بهانه اي كم ارزش براي ارائه اطلاعات و كش 

دادن ارتباط مي شود؛
يه خورده حرف .... يه خورده حرف .... يه خورده حرف  مي گم مي توني يه كاري بكني؟: ... مي گم مي توني يه كاري بكني؟: ... مي گم مي توني يه كاري بكني؟ سعيد

بزن. پوسيدم از تنهايي!
در واقع اصرار و التماس نويسنده براي  "يه خورده حرف بزن"
ارائه بقيه اطلاعات و پيوند دادن خطوط ارتباط ميان شخصيتها و 
در ادامه به خوبي  ارتباطي كه البته. ارتباطي كه البته. ارتباطي كه البته روايتهاي فرعي داستان است
در يك راستا قرار مي گيرند و ذهنيت و  واقعيت را به بستري 

براي به ميان آوردن رويداد اصلي مبدل مي سازند. 

مي  تبديل  رسول  به  را  نوجوان  اش  يافتن  ادامه  با  روايت 
كند و از طريق فضاي ذهني حضور او، قهرمان را نيز به جهان 
عبور از . عبور از . عبور از  دروني و محتواي ارزشي موضوع نزديك تر مي سازد
را به سمت تل  واقعيتهاي بيروني هم هست كه دوباره "سعيد"
خاك محل دفن اجساد شهداء مي كشاند و او را با معناي اصلي 

واقعيت مواجه مي سازد.
و نوجوان روايت حادثه اي از جنگ  "بحث پاياني ميان "بحث پاياني ميان "سعيد"
را پيش مي كشد و همين امر به واقعه مشترك ميان آن دو تبديل 
يكي . يكي . يكي  مي شود و فضاي داستان و روايت را به شب واقعه من برد
در  و "رسول" شدن ديالوگ و تقسيم بيان آن از زبان "سعيد"
فصل پاياني نمايشنامه هم شگرد خوب و مناسبي براي رسيدن 

به اين اشتراك و نزديك كردن روايت داستان به انتهاست:
سعيد، سعيد، عباس) سعيد، سعيد، عباس) سعيد، سعيد، عباس... نوجوان: (با بي سيم فرضي

سعيد:  عباس جان سعيد هستم. شما كه ما رو نصفه جون 
چرا جواب نمي دين! چرا جواب نمي دين! چرا جواب نمي دين! كردين

سعيد آقا اينجا كربلاست، مفهومه؟: سعيد آقا اينجا كربلاست، مفهومه؟: سعيد آقا اينجا كربلاست، مفهومه؟ نوجوان
سعيد: مفهوم نيست ، عباس جان.

نوجوان: من رسول هستم، سعيد آقا.
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امروزه ديگر هر مخاطبى در هر جايى از اين كره خاكى 
پيامدهاى جنگ چه در زمان  تاثيرات و  ، مى داند  باشد  كه 
وقوع جنگ و چه پس از آن آنقدر عميق و وسيع است كه 
همين  به  شود.  ديده  نيز  بعد  هاى  قرن  در  آن دامنه  شايد 
دليل هنرمند يا شايد هر انسان متفكر و روشنفكر نمى تواند 
به سادگى از آن عبور كند، يا حتى آن را به راحتى به بوته 
هر  مثل  نيز  نويس  نمايشنامه  و  نويسنده  بسپارد.  فراموشى 
شخص ديگرى كه دامنه اين تاثيرات را مى بيند، بر آن مى 
شود تا از منظر خويش به تحليل و تصوير وضعيت پس از 
تئاتر بهره مى  او از مديوم  بپردازد و طبيعى است كه  جنگ 
برد تا در قالب درام، شرايط زيست و حيات آدمهايى را كه 
در  چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم – – نوعى  به 
هنگامه جنگ حضور داشتند و از فعالان حماسه آفرينى هاى 

آن بودند، باز آفرينى و تصوير كند. 
هنرمند براى اين بازآفرينى، جدا از آنچه در حيطه درام به 
آن احتياج دارد و بايد بدان مسلط باشد، مى بايد شناخت و 
آگاهى دقيقى از آن روزها و آن آدم ها داشته باشد تا بتواند 
وضعيتى را كه ترسيم مى كند و تحليلى كه از چنين آدمهايى 
باورپذير  مخاطبانش  براى  دهد،  مى  ارائه  كنونى  زمانه  در 
با اين همه اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در زمانه . با اين همه اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در زمانه . با اين همه اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در زمانه  سازد
پس از جنگ، به خصوص آنكه اكنون حدود 20 سال از آن 
فاصله گرفته ايم و شرايط و وضعيت زندگى ما تحت تاثير 
ديگر تنها تصوير حماسه آفرينى هاى . ديگر تنها تصوير حماسه آفرينى هاى . ديگر تنها تصوير حماسه آفرينى هاى  پديده هاى مدرن است
رزمندگان يا نشان دادن وقايع جنگ كه به كمك انواع رسانه 
هاى تصويرى در قالب هاى مستند و غير آن ساخته و پرداخته 
كه  نويسى  نمايشنامه  ديگر  امروزه  نيست.  كافى  است،  شده 
بزند،  قلم  آن  مسائل  و  جنگ  تئاتر  حيطه  در  تا  دارد  علاقه 
از  وضعيت  از واقعيت ها و تحليل منطقى  با درك درست 
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نگاهى به نمايش "قانون نانوشته"، نوشته مهرداد رايانى و كارگردانى سپيده نظرى پور

بازنمايى و واكاوى يك وضعيت تلخ
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كسانى كه جنگ همه زندگى يا بخش زيادى از زندگى شان 
را تحت تاثير قرار داده، اين وظيفه را دارد تا اوضاع اجتماعى، 

فرهنگى، و اقتصادى را به تصوير درآورد.
در  نانوشته-  قانون  نمايشنامه  نويسنده  – رايانى  مهرداد 
زندگى  در  را  وضعيت  همين  تا  كوشد  مى  خود  نمايشنامه 
يك خانواده سه نفره و كوچك به تصوير در آورد. رزمنده و 
آزاده اى به نام حجت كه اكنون به رانندگى و مسافركشى در 
آژانس تاكسى تلفنى مشغول است، نمى تواند با تنها فرزندش 
–حميد- به گفت و گو بپردازد. همسر او- سايه- تلاش مى 
دلايل  به  اما  آورد  وجود  به  خوبى  رابطه  دو  اين  بين  كند، 
مختلف نمى تواند آنان را به يكديگر نزديك سازد و رابطه 
دوستانه يا بهتر بگوييم پدر و پسرانه اى بين آنها برقرار كند. 
سايه همچون بسيارى از زنان- طبقه متوسط- تنها با صحبت 
هاى تكرارى خويش براى به وجود آوردن تفاهم ميان آنها 
مانند  و  ماند  مى  ناتوان  نيز  او  سرانجام  كه  است  تلاش  در 
بسيارى از همان زنان مرد را ترك مى كند و به خانه مادرى 
از اينكه - از اينكه - از اينكه  حجت . حجت . حجت –پدر حميد و همسر سايه اش باز مى گردد
پسرش به تفريحات شبانه با دوستانى ناباب مى پردازد، رنج 
مى برد و براى همين با نصيحت و پند و اندرز مى كوشد او 
باز دارد. پسر در چنين وضعيتى در مقابل او  اين كار  از  را 
مى ايستد و سركشى مى كند و جدل ها و بحث ها و تضادها 
ابتداى ماجرا صورت مى گيرد- آغاز مى  از همين جا- در 
شود. در كشمكش ميان حجت و حميد (پدر و پسر) و نيز 
كه پدر براى بازگشت ) كه پدر براى بازگشت ) كه پدر براى بازگشت  (حجت با دوستان حميد (حجت با دوستان حميد (بهرام و نياسا
پسر از همان مهمانى هاى شبانه به دنبال او مى رود و آنها 
را به منزل خود مى آورد، بسيارى از مسائلى كه مربوط به 
زندگى و ديدگاه هاى فكرى حجت مى شود، تعريف و تبيين 
آنها  از خلال گفت و گوهاى  و مطرح مى شود و مخاطب 
شود  مى  جنگ  آدمهاى  كنونى  وضعيت  نقد  شاهد  واقع  در 
تضاد  و  تقابل  موضوع،  اين  به  پرداختن  با  رايانى  .بنابراين 
به  جنگ)  (آدمهاى  ديروز  نسل  با  را  (جوانان)  امروز  نسل 
عنوان نمونه اى از نمونه هاى چنين وضعيت و تضادى، در 
كه  اجتماعى  درام  دهد؛  مى  نشان  اجتماعى  درام  يك  قالب 
گذاشته  چالش  به  رزمندگان  هاى  خانواده  مشكلات  آن  در 
مى شود. از اين لحاظ مى توان گفت، نويسنده تلاش كرده 
مجال  كمتر  جنگ  اجتماعى  درام  در  كه  بپردازد  مسائلى  به 

بروز و بحث پيدا كرده است. ضمن آنكه تبيين اين مسأله يا 
اين وضعيت در اين مديوم به خوبى و با تأمل كافى صورت 

است. پذيرفته 
مى توان چنين ياد كرد. به لحاظ محتوايى، درباره اين اثر
اصل مشكل يا مهمترين مشكل پدر و پسر (حجت و بهرام) 
اين است كه حجت عليرغم آنكه بيش از بيست سال از زمان 
پايان جنگ سپرى شده و از نظر سياسى، اجتماعى و فرهنگى، 
جامعه دچار تغيير و تحولات عديده اى گرديده است، نمى 
خواهد از گذشته فاصله بگيرد (و البته ضمن آن مى خواهد 
داشتى از سوى بنيادهاى ذيربط نظام،  شرافتمند و بدون چشم

به زندگى خود ادامه دهد) و بهرام نيز نمى خواهد به گذشته 
توجهى كند؛ همچنانكه در همان بحث و جدل اوليه ميان اين 
دو در صحنه اول نمايش، بهرام، صراحتاً در دو سه ديالوگ، 
اين مسأله را به پدرش يادآور مى شود: "پدر من نمى خوام 
زنى  مى  گذشته  از  دم  كه  "تو  يا  بشه" زنده  دوباره  گذشته 
به شكل صريح  بهرام  گذاشت؟" دستت  كف  زار  دو  كسى 
ايستد و نسبت  و آشكار و مستقيم رو در روى پدرش مى 
اعتراض مى  نوجوانى  به غيبت پدرش در دوران كودكى و 
كند و از او شكوه و گلايه مى كند. 15 سال از زندگى بهرام 
اسارت  سپس  و  جنگ  در  پدر  چون  گذشته، پدرش  بدون 
همچنانكه باز هم مى گويد. همچنانكه باز هم مى گويد. همچنانكه باز هم مى گويد: "پونزده سال منو رها  بوده است
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چينش كلمات 
و جملات و 
اصطلاحات آدمها 
در ساختار زبان 
محاوره صورت 
مى گيرد و 
نويسنده مى كوشد 
تا با دركنار هم 
قرار دادن آنها در 
بسيارى از لحظات 
به زبان طنز و 
كنايه دست يابد

بنابراين در اين غيبت طولانى اين پدر به عنوان  كردى پدر!"
آسيب  دچار  او  فرزند  كه  است  مسلم  خانواده،  در  رزمنده 
نامطلوبى در شكل  تاثيرات  هاى روانى شديدى مى شود و 
گيرى شخصيت فردى و اجتماعى او مى گذارد. نويسنده با 
ها،  نقصان  از  بخشى  مسائلى،  چنين  نقد  و  تحليل  و  تبيين 
روانى  رفتارى،  مشكلات  و  معضلات  كمبودها،  ها،  كاستى 
بر  همچنان  جنگ،  مسائل  كه  را  هايى  خانوداه  اجتماعى  و 
مى  قرار  خود  بين  ذره  زير  در   ، افكنده  سايه  شان  زندگى 
نقصى  كمترين  با  را  ها  ناگفته  اين  كند  مى  كوشش  و  دهد 

بازسازى و بازنمايى كند. 
بهرام در ادامه باز هم در كشمكش و جدلى كه با پدرش 
به  تا حجت  گويد  مى  ديگرى  تيز  و  تند  هاى  دارد، حرف 
خود آيد و نسبت به رفتار او كمتر معترض شود يا حداقل 
كارى به كارى او نداشته باشد و براى خودش تصميم بگيرد. 
او در رويارويى با پدرش مى گويد: "(به مادر) بيست ساله 
جنگ تموم شده، اين هنوز پشت همون خاكريزها قايم شده، 

بابا برو حقتو بگير!"
نمايشنامه همانند  اين  رايانى در  نويسى  ديالوگ  به لحاظ 
برد.  مى  بهره  امروزى  و  محاوره  كلام  از  خود  پيشين  آثار 
ساختار  در  آدمها  اصطلاحات  و  جملات  و  كلمات  چينش 
با  تا  كوشد  مى  نويسنده  و  گيرد  مى  صورت  محاوره  زبان 
دركنار هم قرار دادن آنها در بسيارى از لحظات به زبان طنز 
(پدر)،  كه حجت  هنگامى  به خصوص  يابد.  دست  كنايه  و 
را براى پيدا كردن پسرش پس ) را براى پيدا كردن پسرش پس ) را براى پيدا كردن پسرش پس  (دوستان حميد (دوستان حميد (بهرام و نياسا
مباحثه  به  آنها  با  به منزل خود مى آورد و  از مهمانى شبانه 
و در اصل بازجويى مى پردازد. در اين بين بخش عمده اى 
و  نياسا  انتقادهاى  و  ها  كنايه  ها،  بينش  به  و گوها  از گفت 
كه  مسائلى  چه  دارد.  اختصاص  پدر  به  بهرام  خصوص  به 
آنهايى  چه  و  شود،  مى  مربوط  آنها  اجتماعى  وضعيت  به 
كه به طنز و كنايه پدر را لوله تفنگ يا تانك صدا مى كنند 
به حجت  و  آيد  مى  بيرون  بهرام  زبان  از  كه  آنهايى  چه  و 
اعتراض مى كند كه به قول امروزى ها به او گير مى دهد و 
به گفته خودش "براى چه دارد او را پررو مى كند؟" (نقل 
با كلمات و جملات  اين نويسندگان  بر  به مضمون). علاوه 
نيز بازى مى كند و با بيان آنها از زبان شخصيت هايش هم 
به ايجاد اين لحظات طنزآميز دامن مى زند و هم به صورت 

ديالوگ هايى  كند؛ همانند  را مطرح مى  پهلو حرفهايش  دو 
ريخته  "آب  آبرو مى گويد:  و  درباره آب  بهرام  زبان  از  كه 
جمع نمى شه، آب را آب جو نبايد كرده، آب كه سربالا بره 

قورباغه ابوعطا مى خونه و ..."
به لحاظ شخصيت و شخصيت پردازى درباره اين نمايشنامه 
بايد يادآور شد كه شخصيت ها اگر چه به درستى به مخاطب 
معرفى مى شوند اما به صورت يكسان پرداخت و پردازش 
به مشكلات  هم  (پدر)  در شخصيت حجت  مثلا  اند.  نشده 
روحى و روانى او پرداخته مى شود و هم مسائل خانوادگى 
اطرافيانش مطرح  و  زبان خود  از  او  اعتقادى  و  اقتصادى  و 
تلاش  عليرغم  (مادر)  سايه  شخصيت  مقابل  در  گردد.  مى 
آميز  مسالمت  رفتار  آوردن  وجود  به  براى  خويش  محدود 
ميان همسر و فرزندش، شخصيت منفعلى از خود نشان مى 
دهد. او خيلى تسليم شرايط و وضعيت موجود و حاضر مى 
شود. به نظر مى رسد زنى كه 15 سال از همسرش دور بوده 
را رفع  از مشكلات دوران غيبت همسرش  بسيارى  و خود 
و رجوع يا تحمل كرده، نمى تواند به سرعت تسليم شرايط 
در  تر  فعال  و  تر  قوى  او خيلى  دارد  انتظار  مخاطب  گردد. 
در چنين وضعيتى كه او دچارش . در چنين وضعيتى كه او دچارش . در چنين وضعيتى كه او دچارش  خانواده حضور داشته باشد
تنها به قرص و آب آوردن براى همسرش بسنده مى  شده، 
كند. حتى هنگامى كه كشمكش بين حجت و حميد بالا مى 
گيرد، او به اتاقك ايزوله مانند پناه مى برد، يا تنها كارى كه 
براى آرام كردن اين وضعيت مى كند، به دليل شدت يافتن 
بيمارى اعصاب و روان همسرش، حجت را در همان اتاقك 
با  نيز  نياسا  در حبس قرار مى دهد. شخصيت هاى بهرام و 
وجود رفتارها و گفتارهاى خاص خود، معلوم نيست كه متعلق 
به چه نوع خانواده اى هستند و به چه دليل در مسير خلاف 
اجتماعى قرار گرفته اند. آنها تنها در وضعيت كنونى (زمان 
بيشتر نشان داده مى  به عنوان يك تيپ  رويداد نمايشنامه ) 
شوند تا شخصيت! شخصيت بهرام البته بعد از شخصيت پدر، 
از پرداخت مناسب ترى برخوردار است. او با نحوه عملكرد 
كه البته نويسنده با ظرافت و  و نوع گفتار و بيان خويش –
بهتر وضعيت  يك  به  كوشد  مى  كرده-  ترسيم  را  آن  دقت 
(حداقل از منظر خود) دست يابد؛ زيرا كه وضعيت زيستى 
به دليل تضادهاى فكرى كه با  اكنونى او در ميان خانواده –
پدرش دارد- اصلا قابل تحمل نيست . به همين دليل او نيز 
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در پايان تصميم به ترك هميشگى پدرش مى گيرد. اما نكته 
اى كه در نمايشنامه مبهم باقى مى ماند، نحوه حضور بهرام 
هر چند كه نويسنده در ابتداى حضورشان، سعى . هر چند كه نويسنده در ابتداى حضورشان، سعى . هر چند كه نويسنده در ابتداى حضورشان، سعى  و نياساست
مى كند كه آنها را در وضعيت مستى شديدى نشان دهد و مثلا 
بر اثر اين شدت و مستى، پدر حميد (حجت) اين دو را در 
همان وضعيت براى بازجويى به منزل خود آورده تا از نبود 
برخوردار  منطقى  دليل  از  اين  آنكه  آگاه شود. ضمن  حميد 
نيست كه براى پى بردن به اين مساله ، پدر دست به چنين 
كارى بزند. به نظر مى رسد نويسنده براى روشن كردن اين 
موضوع يا حتى به نوعى گردآوردن اين سه شخصيت براى 
تمهيد  به  دهد،  نشان  را  آنها  ميان  بازجويى  و  مباحثه  آنكه 
ديگرى مى بايست متوسل مى شد تا هم براى مخاطب توجيه 
با  پذيرتر مى بود و هم به باور بيشتر او منجر مى گشت. اما
اين همه مى توان گفت؛ به سبب آنچه در سطور پيشين در 
خصوص موضوع، محتوا، زبان، ديالوگ و شخصيت پردارى 
در  توجهى  قابل  اثر  نانوشته" "قانون  نمايشنامه  آمد،   ... و 
حيطه ادبيات نمايشى جنگ و پس از آن به شمار مى رود؛ 
اثرى كه به راحتى با مخاطب امروزى خود ارتباط برقرار مى 
كند و به لحاظ ساختار و عناصر ادبيات نمايشى، پيرو اصول 

است.  نويسى  نمايشنامه 
تاملى در اجرا: 

به كارگردانى سپيده نظرى پور به  نانوشته" "قانون  اجراى 
چند دليل قابل توجه است؛ يكى به دليل اينكه كارگردان متن 
كرده  انتخاب  جنگ  از  بعد  آدمهاى  درباره  اى  تازه  نمايشى 
است و ديگر آنكه اين متن در شكل اجرايى از وجه تصنعى 
كمترى برخوردار است و ميزانسنى كه كارگردان ارائه داده به 
خصوص در بازى بازيگران و ايجاد هماهنگى ميان آنها- هم 
به باور تماشاگر نزديك است و هم از تركيب بندى مناسبى 
طراحى لباس و بهره گيرى از موسيقى و افكت . طراحى لباس و بهره گيرى از موسيقى و افكت . طراحى لباس و بهره گيرى از موسيقى و افكت  برخوردار است
و طراحى حركات بازيگران در خدمت اجرا بوده و به فضاسازى 
نمايش كمك بسيارى كرده اند. اما در مقابل، طراحى صحنه 
عليرغم آنكه قرار است فضاى نسبتا كهنه اى را از منزل يك 
جانباز و آزاده و رزمنده بعد از جنگ را نشان دهد، چندان به 
دو صندلى،  به خصوص  است؛  نكرده  كمك  شناسى  زيبايى 
مى  در صحنه خودنمايى  آن چنان  ميز جلوى  و  كاناپه  مبل، 
مى  اذيت  را  مخاطب  آرامش،  ايجاد حس  جاى  به  كه  كنند 

كنند. به نظر مى رسد بهتر بود براى اين دو سه وسيله، طراح 
از جنس و شكل ديگرى بهره مى برد كه هم كهنگى و حتى 
فرسودگى در آن نمود بهتر و تاثيرگذارترى داشته باشد و هم 
به زيبايى شناسى صحنه كمك كند، در اين صورت طراحى 
صحنه نمايش به لحاظ بصرى تاثير بهتر و مثبتى مى گذاشت.
اجراى نمايش در طراحى نور نيز مى توانست به ايجاد حس 
هاى مختلف صحنه يارى زيادى برساند كه متاسفانه مثل اغلب 
طراحى هاى نور و نورپردازى هاى تئاتر اين سال هاى اخير 
به بستن چند نور محدود و ثابت بسنده شده است. توجه به 
اين عنصر در اجرا مى توانست در به وجود آوردن فضاهاى 

حسى گونه گون نمايش تاثيرات بسيارى داشته باشد و اجرا 
از  البته بخش عمده اى  تر سوق دهد.  اثر جذاب  به يك  را 
اين ضعف به محدوديت امكانات نور سالن هاى تئاتر و نيز 
همين سالن قشقايى بر مى گردد كه دست كارگردان و طراح 
را براى به كارگرفتن خلاقيت هاى نمايشى شان بسته نگه مى 
دارد. اما نظرى پور با همه كم و كسرى هاى اين دو بخش از 
طراحى، بازيگران را به خوبى به درك و دريافت و رسيدن به 
نقش نزديك كرده و با هدايت درست آنان توانسته به بسيارى 
بهره . بهره . بهره  از لحظات و آنات متن دست يابد و آنها را نمايشى سازد
گيرى از نشانه هاى صوتى و افكتيو مثل صداى فشنگ و گلوله 
در زمانى كه پدر بر اثر كشمكشى كه با پسر و دوستان پسرش 
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پيدا مى كند. يا زمانى كه همسر او (سايه) براى تسكين روان 
شوهرش (حجت) او را در اتاقك ايزوله محبوس مى سازد، 
به خوبى وضعيت درونى و روانى مرد را ترسيم مى كند كه 
همچنان روزهاى جنگ در ذهن و خاطره او زنده است و براى 
همين نمى تواند به راحتى از آن روزها و يا آن گذشته ها فاصله 
نشانه هاى ابزارى ديگر در صحنه، همچون قاب عكس . نشانه هاى ابزارى ديگر در صحنه، همچون قاب عكس . نشانه هاى ابزارى ديگر در صحنه، همچون قاب عكس  بگيرد
هاى حجت در دوران جنگ يا چند فشنگ و گلوله كوچك و 
بزرگ بر روى ميزگرد تزئينى كه در دو طرف صحنه به صورت 
قرينه قرار دارند يا چفيه اى كه بر روى يكى از همين ميزها 

(ديده مى شود و در پايان سايه (ديده مى شود و در پايان سايه (زن) آن 
را روى مبل مى گذارد و پس از ترك 
آن را بو مى كند، هر ) آن را بو مى كند، هر ) آن را بو مى كند، هر  او، حجت (مرد
يك گذشته مرد يا دوران گذشته جنگ 
گذشته اى . گذشته اى . گذشته اى  را زنده و يادآورى مى كند
كه اتفاقا  كه آدمهايى همچون حجت –
به  توانند  نمى  زياد هم هستند- هرگز 
بگيرند  فاصله  آن  از  راحتى  و  سادگى 
يا آن را فراموش كنند. براى آنكه بخش 
ن دوران زندگى آنان عمده اى از بهترين دوران زندگى آنان عمده اى از بهترين دوران زندگى آنان 
(جوانى يا نوجوانى) در آن دوران و در 
رايانى و نظرى . رايانى و نظرى . رايانى و نظرى  جبهه ها جا مانده است
پور به كمك چنين نشانه هايى در اين 
اثر، هم تاثيرات اين نوشته هنرى را به 
تصوير در مى آورند و هم كوشش مى 
كنند به كمك آن نقبى به آدمهاى امروزى 
بزنند  پيش روى  آن دوران و وضعيت 
تناسبى با وضعيت كنونى و  كه چندان 

گذشته آنان ندارد.

مى  پيشنهاد  آنها  به  نقش  آنچه  كوشند  مى  نيز  بازيگران 
با درك و دريافت  دهد و در شخصيت هايشان قرار گرفته 
درست و نيز با راهنمايى كارگردان بازى هاى روان و قابل 
صباحى" "يعقوب  خصوص  به  دهند.  ارائه  خود  از  قبولى 
اين راحتى و روانى را به خوبى در بازى  تفتى" "كامران  و 
و  درونى  هاى  بازى  با  صباحى  دهند.  مى  نشان  خود  هاى 
تاثيرگذار خود شمايلى از جانبازان، رزمندگان و آزاده هاى 
روى  پيش  و  كند  مى  بازسازى  درستى  به  را  خورده  زخم 
خاطب خويش قرار مى دهدمخاطب خويش قرار مى دهدمخاطب خويش قرار مى دهد. نحوه رفتار و گفتار او همگى 
ناشى از بهره گيرى از تجربيات و هم بر 
اساس مطالعات و كوشش هاى فردى اش 
و هم بر اساس دستيابى به درك تازه اى 
از نقش خود است. براى همين از منظر 
كند  مى  پيدا  تاثيرگذارى  جلوه  بيرونى، 
و تماشاگر به راحتى او را به عنوان يك 
پدر ،يك همسر، يك جانباز و رزمنده و 
يك راننده آژانس تاكسى تلفنى مى پذيرد 
مى  هم  تفتى" "كامران  كند.  مى  باور  و 
كوشد با دورى گزيدن و فاصله گيرى از 
بازى هاى هميشگى و قبلى خود، چهره 
و شخصيتى جديد ارائه دهد كه منجر به 

مندى از او شود.  بازى كنش
به هر حال بايد يادآور شد كه توانايى 
هاى جمعى گروه اجرايى نمايش "قانون 
تا تماشاگر  موجب شده است  نانوشته"
برود  بيرون  سالن  از  نسبى  رضايت  با 
او  ذهن  در  نيز  اجرا  از  پس  نمايش  و 

ادامه پيدا كند. 
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عليرضا نادرى نمايشنامه چهار حكايت از چندين حكايت رحمان 
به نشر نمايش سپرده و آن 1382 به نشر نمايش سپرده و آن 1382 به نشر نمايش سپرده و آن  1382 نوشته و در سال 1382 نوشته و در سال  نوشته و در سال 1381 نوشته و در سال 1381  را در سال 
البته آن طور كه در كتاب پچپچه ها. البته آن طور كه در كتاب پچپچه ها. البته آن طور كه در كتاب پچپچه ها- ويژه  را به چاپ رسانده است
آمده، نادرى طرح اوليه  عليرضا نادرى منتشر شده در سال 85–
در سفر به ايلام 66 در سفر به ايلام 66 در سفر به ايلام  66 اين نمايش را با عنوان حكايت رحمان در سال 66 اين نمايش را با عنوان حكايت رحمان در سال 
با عنوان دو حكايت از چندين حكايت رحمان 67 با عنوان دو حكايت از چندين حكايت رحمان 67 با عنوان دو حكايت از چندين حكايت رحمان  67 نوشته و در سال 67 نوشته و در سال 
به رشته تحرير درآورده است. اين دو حكايت ... توسط "مجيد 
در همان سال در تالار مولوى به روى صحنه رفته است.  سرسنگى"
را در بيست و يكمين جشنواره بين المللى ... را در بيست و يكمين جشنواره بين المللى ... را در بيست و يكمين جشنواره بين المللى  نادرى چهار حكايت
83) سال 83) سال 83)  (تئاتر فجر و سپس در اجراى عمومى در تالار چهار سو (تئاتر فجر و سپس در اجراى عمومى در تالار چهار سو (
طور كه از نام اين نمايشنامه پيداست، اين اثر  همان. همان. همان به صحنه آورد
در چهار صحنه و با هفت شخصيت با عنوان هاى مطير، حسون، 
بدريه، رحمان، رشيد، حالو و عباسو به نگارش درآمده كه البته وقتى 
نمايشنامه را مى خوانيم، دو شخصيت ديگر با عنوان غريبه و پيك 

رحمان نيز در حكايت سوم حضور دارند. 
داستان نمايشنامه چهار حكايت در يك قهوه خانه بين راهى اتفاق 
در پرده اول يا همان حكايت اول ، داستان يا حكايت از . در پرده اول يا همان حكايت اول ، داستان يا حكايت از . در پرده اول يا همان حكايت اول ، داستان يا حكايت از  مى افتد

نگاه يا زاويه ديد مطير روايت مى شود. 
حسون كه شاگرد مطير است، همانند او از جنگ و حصر آبادان 
مى گويد اما از زاويه ديد خود و با همان لاف زنى هاى مخصوص 
خطه آبادان. در حكايت دوم خالو و قهوه چى همان موضوع را از 
در حكايت سوم همه چيز گويى . در حكايت سوم همه چيز گويى . در حكايت سوم همه چيز گويى  زاويه ديد خود تعريف مى كنند
بعد - بعد - بعد  –از زاويه ديد رشيد مطرح مى شود و حضور بدريه –از زاويه ديد رشيد مطرح مى شود و حضور بدريه –زن رشيد
در حكايت پايانى خالو، داستان ساز . در حكايت پايانى خالو، داستان ساز . در حكايت پايانى خالو، داستان ساز  ديگرى به اين روايت مى بخشد
روايت چهارم مى شود و همين موضوع از منظر ديگر به صورت 

موجز روايت مى گردد. 
روايت يك موضوع از زاويه ديد چند شخصيت در نمايشنامه 
به خصوص آنكه اين موضوع . به خصوص آنكه اين موضوع . به خصوص آنكه اين موضوع  نويسى معاصر سابقه چندانى ندارد

نوشته "عليرضا نادرى" نگاهى به نمايشنامه ى "چهار حكايت از چندين حكايت رحمان"

حصر آبادان، رحمان و بدريه و باقى قضايا از چند منظر نمايشى
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ها در ها در  آدمآدم
مصائبى كه 
گرفتار آمده اند، 
مى كوشند از 
طبيعت انسانى 
خود دور نشوند 
و به كمك وجوه 
انسانى خويش به 
همنوع خود يارى 
برسانندبرسانند

شايد . شايد . شايد  مربوط به يك واقعه تاريخى و آن هم مربوط به جنگ باشد
تا كنون هيچ يك  به جرأت بتوان گفت كه جز "عليرضا نادرى"
اين كه . اين كه . اين كه  . از نمايشنامه نويسان دست به چنين تجربه اى نزده بودند . از نمايشنامه نويسان دست به چنين تجربه اى نزده بودند 
چگونه يك واقعيت از چند منظر مى تواند قابل روايت باشد، 
بستگى به خلاقيت و تسلط نويسنده در زبان، موضوع و شخصيت 

پردازى دارد. 
واقعيت نمايى موضوع چالشى است كه در متن نمايشنامه چهار 
در واقع نويسنده . در واقع نويسنده . در واقع نويسنده  حكايت از چندين حكايت رحمان تنيده شده است
تلاش مى كند حقيقتى را كه همه مى دانند، از نگاه هاى گوناگونى 
ارائه دهد. حقيقتى كه ريشه در تاريخ دارد و كاوش و جست و 
جو در آن، واقعيتى را پديد مى آورد كه جعلى ها را از اصل متمايز 
هايى كه با هويت هميشگى و طبيعى  شخصيت ها و آدم. شخصيت ها و آدم. شخصيت ها و آدم مى سازد
خود ناخودآگاه يا خودآگاه و آگاهانه واقعيت را تغيير مى دهند و 
دست به قهرمان سازى مى زنند يا قهرمان واقعى را از غير واقعى 
و اينجا روايت هاست كه از ديد آدمها مطرح مى . و اينجا روايت هاست كه از ديد آدمها مطرح مى . و اينجا روايت هاست كه از ديد آدمها مطرح مى  نشان مى دهند
اما اندازه درجه . اما اندازه درجه . اما اندازه درجه  روايت ها به نوعى راست نمايى مى كنند. روايت ها به نوعى راست نمايى مى كنند. روايت ها به نوعى راست نمايى مى كنند شوند
شگرفى آن چندان سيرصعودى ندارد، بلكه به همان ميزان واقعى 
شگرف است و در عين حال تلخ و گاه مبهم. گويى در لايه اى از 
مه يا غبار اين روايت هاى راست نما تبيين و تعريف مى شوند. 
و بدين گونه نمايشنامه نويس بر آن است كه واقعيت همين سويه 
حسون و مصير ، . حسون و مصير ، . حسون و مصير ،  هاى متعدد است كه به متن او اعتبار مى بخشد
خالو، رحمان، بدريه ، رشيد و عباسو چنان در بطن و متن ماجرا 
قرار مى گيرند كه به سادگى نمى توان روايت هاى چندگانه آنها را 
(از موضوع واحد (از موضوع واحد (حصر آبادان در روزهاى اوليه جنگ و پيامد آن 
فراموش كرد يا از كنارشان گذشت ) فراموش كرد يا از كنارشان گذشت ) فراموش كرد يا از كنارشان گذشت  موقعيتى كه آنها پيدا مى كنند
زيرا كه وضعيت آنان چنان يكباره دچار تغيير و تحول رقت بار مى 
ها، درگيرش بوده اند و بدين سبب هنگامى  شود كه گويى مدت
موضوع حكايت اش را از چند زاويه ديد و ) موضوع حكايت اش را از چند زاويه ديد و ) موضوع حكايت اش را از چند زاويه ديد و  كه نويسنده (نادرى
هاى نمايشنامه اش مطرح ساخت، پى به معنايى  در واقع از ديد آدم
و كندو كاو براى يافتن حقيقت واقعى : و كندو كاو براى يافتن حقيقت واقعى : و كندو كاو براى يافتن حقيقت واقعى  ديگر از آغاز جنگ مى بريم
يا واقعه حقيقى از حكايت هاى چندگانه رحمان، خود چالشى را 
هم براى پديدآورنده اثر و هم براى مخاطب به وجود مى آورد 
ازحكايت واقعى فاصله نگيرد ) ازحكايت واقعى فاصله نگيرد ) ازحكايت واقعى فاصله نگيرد  (تا او (تا او (نمايشنامه نويس يا مخاطب
و به روايت رسمى نزديك نشود. شايد اينجا اين همه تاكيد بر 
شخصيت رحمان كه حتى در نام و بر پيشانى نوشت نمايشنامه هم 
حك شده و آمده است، نوعى تاكيد بر اين واقعيت تلخ و دهشت 

است كه هر لحظه ذهن مخاطب  بار از آغازين روزهاى جنگ 
يا آنكه نويسنده مى . يا آنكه نويسنده مى . يا آنكه نويسنده مى  را متوجه خود مى سازد) را متوجه خود مى سازد) را متوجه خود مى سازد (خواننده يا تماشاگر
خواهد حكايتى را كه به حقيقت نزديك تر است و به آن شباهت 
به گمانم از همين روست كه نويسنده از اسطوره . به گمانم از همين روست كه نويسنده از اسطوره . به گمانم از همين روست كه نويسنده از اسطوره  دارد، بازنمايى كند
كه وقتى در بطن جنگ بودند، پرهيز مى كند و دورى  ها سازى آدم
گويى رحمان ترديد و شكى هميشگى دارد كه در پايان . گويى رحمان ترديد و شكى هميشگى دارد كه در پايان . گويى رحمان ترديد و شكى هميشگى دارد كه در پايان  مى جويد
هر حكايت يا هر روايت خويش از ماجرايى را كه رخ داده، نقض 
ها در مصائبى كه گرفتار آمده اند، مى كوشند از طبيعت  آدم. آدم. آدم مى كند
انسانى خود دور نشوند و به كمك وجوه انسانى خويش به همنوع 
اگر چه گاه آدم لاف زنى همچون مطير همچنان . اگر چه گاه آدم لاف زنى همچون مطير همچنان . اگر چه گاه آدم لاف زنى همچون مطير همچنان  خود يارى برسانند
باور دارد كه درچنين بحبوحه و هنگامه اى كه گرفتار آمده بودند، 

رحمان در رفته يا فرار كرده  بود. 
با آن شم نويسندگى و نمايشنامه  به هر حال "عليرضا نادرى"
نويسى اش در چهار حكايت از چندين حكايت رحمان چنان به 
قصه پردازى و صحنه پردازى مى پردازد و چنان با تسلط و تبحر 
حكايت هايش را روايت مى كند كه گويى هر يك از حكايت ها 
و روايت ها عينا رخ داده و راويان با واقعيت محض روبرو بوده 
اما در پايان هر يك از آنان، مخاطب را به ترديد وا مى دارد و . اما در پايان هر يك از آنان، مخاطب را به ترديد وا مى دارد و . اما در پايان هر يك از آنان، مخاطب را به ترديد وا مى دارد و  اند
در واقع متن او همچون منشورى . در واقع متن او همچون منشورى . در واقع متن او همچون منشورى  حكايت قبلى را نقض مى كند
به همين روى . به همين روى . به همين روى  است كه مخاطب آن را از چند زاويه نگاه مى كند
نمى توان از شخصيت پردازى و ديالوگ نويسى اين متن  به سادگى 
اينكه شخصيت ها به واسطه وابستگى هاى نسبى . اينكه شخصيت ها به واسطه وابستگى هاى نسبى . اينكه شخصيت ها به واسطه وابستگى هاى نسبى  و راحتى عبور كرد
و سببى با يكديگر روبرو مى شوند و در چنان موقعيت پيچيده و 
بغرنجى نمى توانند از نيات و خواسته هاى خود چشم پوشى كنند، 
خود نشان از آن دارد كه نمايشنامه نويس مى خواهد آنها را باورپذير 
كنار هم قرار گرفتن چند . كنار هم قرار گرفتن چند . كنار هم قرار گرفتن چند  تصور كند و سرسرى از كنار آنها بگذرد
انسان كه در ميان آنها تنها يك زن وجود دارد، فقط براى رو در 
روى هم قرار گرفتن نيست تا تصميمات درونى و قلبى خويش را 
عملى سازند، بلكه تعميق و توجه بيشتر به عظمت آن چيزى است 
واقعه اى مثل محصور شدن سرزمين . واقعه اى مثل محصور شدن سرزمين . واقعه اى مثل محصور شدن سرزمين  كه پيرامون آنها رخ داده است
آباء و اجدادى و محله مسكونى كسانى كه روزگارى داشتند زندگى 
شان نبوده و  خود را مى كردند، اگر چه شايد حتى آهى در بساط
نشان دادن و تصوير كردن چنين واقعه اى آن هم با بهره گيرى از 

شگرد و شيوه روايت هاى چند گانه، كار كمى نيست.
اگر بخواهيم به شخصيت پردازى هاى نمايشنامه چهار حكايت 
از چندين حكايت از رحمان، نظرى بيفكنيم ، هرگز نمى توانيم از 
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دو شخصيت رحمان و بدريه به سادگى عبور كنيم؛ براى آنكه اين 
ها همه چيز را به  از آنجا كه آدم. از آنجا كه آدم. از آنجا كه آدم دو، در مركز ثقل ماجرا قرار دارند
رحمان منتسب مى كنند و حضور رحمان در اغلب موارد از طريق 
امكان مى يابد ) امكان مى يابد ) امكان مى يابد  (بازگشت به گذشته (بازگشت به گذشته (به خصوص در حكايت دوم
و در حكايت سوم از همان ميانه، پيدايش مى شود و چون قبل از 
به پايان رسيدن حكايت نبايد آنچه كه در اصل مى بايد اتفاق بيفتد، 
از معركه مى گريزد. در حكايت چهارم هم البته نه حضور فيزيكى 
در مقابل رحمان، بدريه تنها . در مقابل رحمان، بدريه تنها . در مقابل رحمان، بدريه تنها  دارد و نه درباره او صحبت مى شود
هم او كه همسر رئيسه و خواهر رحمان . هم او كه همسر رئيسه و خواهر رحمان . هم او كه همسر رئيسه و خواهر رحمان  شخصيت زن ماجراست
هاى چهار حكايت  بدريه زن زندگى آدم. بدريه زن زندگى آدم. بدريه زن زندگى آدم و زن برادر مطير است
قطعا اگر او در نمايشنامه وجود و حضور نداشت، . قطعا اگر او در نمايشنامه وجود و حضور نداشت، . قطعا اگر او در نمايشنامه وجود و حضور نداشت،  رحمان است
براى اينكه . براى اينكه . براى اينكه  نمايشنامه محور حوادث اين قدر اهميت پيدا نمى كرد
نمى خواهند ) نمى خواهند ) نمى خواهند  (ها در دفاع از ناموس پرستى (ها در دفاع از ناموس پرستى (در درجه نخست آدم
شهر و كاشانه شان را رها كنند و به دست دشمن بسپارند. در 
نمايشنامه، دائم بر اين تاكيد مى شود كه پس اگر آنها آنجا را رها 
كنند، سرنوشت بدريه چه مى شود. حتى هنگامى كه رحمان بر 
مطير مى گويد كه اگر برويم، همه . مطير مى گويد كه اگر برويم، همه . مطير مى گويد كه اگر برويم، همه  رفتن و نماندن پاى مى فشرد
در واقع امكان اينكه . در واقع امكان اينكه . در واقع امكان اينكه  ناموس آنها- ناموس آنها- ناموس آنها- به دست دشمن مى افتد - آبادان - آبادان 
امثال بدريه در آبادان باشند وجود دارد، پس نمى توان آبادان را 
رها كرد و از آنجا خارج شد؛ بايد ماند و مقاومت كرد تا دشمن 
بدريه آنقدر در اين بحبوحه و وضعيت بغرنج و تلخ. بدريه آنقدر در اين بحبوحه و وضعيت بغرنج و تلخ. بدريه آنقدر در اين بحبوحه و وضعيت بغرنج و تلخ از پاى بيفتد
بار، دچار رنج و عذاب روحى شده كه حتى در آخرين حكايت 
هنگامى كه عباسو از خالو مى پرسد) هنگامى كه عباسو از خالو مى پرسد) هنگامى كه عباسو از خالو مى پرسد: "او كه بغل  (حكايت چهارم
بدريه ، خود پاسخ پرسش را مى دهد و بر  دستت نشسته كيست؟"

بدبختى خويش مهر تأييد مى زند. 
هاى اين نمايشنامه اين  هاى شخصيت ها و آدم يكى از ويژگى
ها بر اساس همان روابط نسبى و سببى  است كه در هر حكايت، آدم
در كنار هم جمع اند. اما نسبت به يكديگر مواضعى متفاوت دارند و 
اين به سبب همان نوع زاويه ديد و چگونگى تبيين حكايت واقعى 
اما در هر كدام، همان حرف ها را به صورت هاى ديگرى . اما در هر كدام، همان حرف ها را به صورت هاى ديگرى . اما در هر كدام، همان حرف ها را به صورت هاى ديگرى  است
مى گويند؛ گاه مطول و طولانى و گاه موجز و مختصر و اين ناشى 
از ظرافت فكرى و دقت نظر نمايشنامه نويس است كه داستان يا 
ماجرايش را به گونه اى در روايت ها مطرح سازد كه مخاطب از 

شنيدن آن خسته نشود.
ها و قوت هاى متن دو چندان  اما آنچه سبب مى شود ارزش
شود و بر اعتبار آن بيفزايد، قدرت زبان همچون يك شخصيت 

در اينجا . در اينجا . در اينجا  است كه نمايشنامه نويس به آن توجهى بسيار داشته است
زبان به دو دليل از اهميت بسيارى برخوردار است؛ يكى به لحاظ 
واقعيت گرايى كه اگر نويسنده از لهجه و گويش آبادانى بهره نمى 
هايش را نمى پذيرفت و ديگرى به  برد، مخاطب به راحتى آدم
دليل نشان دادن ابعاد روايت كه اگر در روايت ها با زبانى پيچيده و 
نامتجانس روبرو مى شديم، هرگز نمى توانستيم به ارتباط منطقى 
از همين رو نويسنده براى بيان . از همين رو نويسنده براى بيان . از همين رو نويسنده براى بيان  ها و در كل با اثر دست يابيم با آدم
گونه  ها همان آدم. آدم. آدم هايش با هوشمندى برخورد مى كند حكايت
كه بايد سخن بگويند و به همان اندازه كه بايد حضور داشته باشند 
تسلط نويسنده بر لهجه . تسلط نويسنده بر لهجه . تسلط نويسنده بر لهجه  و حرف بزنند، به گفت و گو مى پردازند
(منطقه جنوب (منطقه جنوب (به خصوص آبادان)، چنان است كه گويى نويسنده 
خود اهل آنجا بوده يا سال هاى بسيار در آن خطه زندگى مى كرده 
ها در حكايت اول  است. به عنوان نمونه به اين بخش از ديالوگ

توجه كنيم: 
عراقيا بيخ گوشمونن: عراقيا بيخ گوشمونن: عراقيا بيخ گوشمونن.  مطير

خب: خب: خب رحمان
خب، په بدريه و بچه هاش زير پان: خب، په بدريه و بچه هاش زير پان: خب، په بدريه و بچه هاش زير پان مطير

مو چه بكنم؟: مو چه بكنم؟: مو چه بكنم؟ رحمان
خب نجاتشون بديم: خب نجاتشون بديم: خب نجاتشون بديم. مطير

چرا مو؟: چرا مو؟: چرا مو؟ رحمان
پ كى ؟ لابد مو؟ هم اين نعشو در ببرم، هم جلواينا وايسم، هم :  پ كى ؟ لابد مو؟ هم اين نعشو در ببرم، هم جلواينا وايسم، هم :  پ كى ؟ لابد مو؟ هم اين نعشو در ببرم، هم جلواينا وايسم، هم  مطير

اينا تو فرارى بدم. 
رحمان: خودت درشون ببر. مو موندم چه جورى خودمو در ببرم؟ بيا 

اينم تفنگ.
پ بدريه، نانجيب؟: پ بدريه، نانجيب؟: پ بدريه، نانجيب؟ مطير

2 !2 !2 از ديگرون كه بهتر نيست، مزنه به سبخ: از ديگرون كه بهتر نيست، مزنه به سبخ: از ديگرون كه بهتر نيست، مزنه به سبخ رحمان
بى وجدان، خواهرته: بى وجدان، خواهرته: بى وجدان، خواهرته. مطير

زن كاكاى تويم هست: زن كاكاى تويم هست: زن كاكاى تويم هست رحمان
بچه ها نه : بچه ها نه : بچه ها نه  مطير

از خون تونن، توعامويى: از خون تونن، توعامويى: از خون تونن، توعامويى. رحمان
از خون تونم هستن تو دايى اى: از خون تونم هستن تو دايى اى: از خون تونم هستن تو دايى اى. مطير

اصل كار پدره، ناحساب مى گم بخوابون تو دهنم : اصل كار پدره، ناحساب مى گم بخوابون تو دهنم : اصل كار پدره، ناحساب مى گم بخوابون تو دهنم  رحمان
همو مى بينم يه روز رحمان، بيا اينم تفنگ بگير: همو مى بينم يه روز رحمان، بيا اينم تفنگ بگير: همو مى بينم يه روز رحمان، بيا اينم تفنگ بگير. مطير

مو مى خواستم چيكار؟ مى خواستم بندازمش تو شط: مو مى خواستم چيكار؟ مى خواستم بندازمش تو شط: مو مى خواستم چيكار؟ مى خواستم بندازمش تو شط رحمان
هانا بلدى په تفنگ؟: هانا بلدى په تفنگ؟: هانا بلدى په تفنگ؟ مطير

اصلاً . اصلاً . اصلاً  خب بابام جنگى بوده يا ننه م؟ بابا، آدماى معمولى هستيم: خب بابام جنگى بوده يا ننه م؟ بابا، آدماى معمولى هستيم: خب بابام جنگى بوده يا ننه م؟ بابا، آدماى معمولى هستيم رحمان
مى خواى برم جلوشون؟ آقا تسليم، تسليم...

در ديالوگ هاى فوق بين مطير و رحمان، ضمن آنكه بر سر 
تضاد ايجاد مى شود و اختلاف نظرشان عيان مى ) تضاد ايجاد مى شود و اختلاف نظرشان عيان مى ) تضاد ايجاد مى شود و اختلاف نظرشان عيان مى  (موضوع (موضوع (اصلى
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شود، مخاطب به خصوصيات و باورهاى فرهنگى، اجتماعى، فردى 
هم پى مى برد و همين ها شخصيت هايشان را محكم و باور پذير 
ضمن آنكه در مى يابيم استفاده و بهره گيرى درست و . ضمن آنكه در مى يابيم استفاده و بهره گيرى درست و . ضمن آنكه در مى يابيم استفاده و بهره گيرى درست و  مى سازد
بجا از لهجه، چقدر در پرورش شخصيت هاى آنها تاثيرگذار مى 
ها بر اساس منطق شكل  در ادامه در بقيه حكايت ها، ديالوگ. در ادامه در بقيه حكايت ها، ديالوگ. در ادامه در بقيه حكايت ها، ديالوگ شود
ها بيرون مى آيد و اينها همه كوتاه،  گيرى شخصيت ها ، از زبان آدم
و مقطع گفته مى شود. همانند خود جنوبى ها و آبادانى  مختصر
چند مورد درباره . چند مورد درباره . چند مورد درباره  ها كه كمتر از جملات طولانى استفاده مى كنند
اساس ضرورت واكنش  تعريف كردن از يك بخش از خاطره يا بر
شخصيت ها نسبت به يك اتفاق غيرعادى، همه ديالوگ ها كوتاهند 

و در چند كلمه بيشتر بيان نمى شوند.
نمايشنامه نويس به غير از توجه و دقت نظر زياد به عناصر و 
كليت متن، به عظمت نوع واقعه و مكانى كه واقعه در آن رخ داده 
به بحران و بن بست رسيده ) به بحران و بن بست رسيده ) به بحران و بن بست رسيده  مثلا آبادان- مثلا آبادان- مثلا آبادان (هايش در آن (هايش در آن (مكان و آدم
همين كه . همين كه . همين كه  بودند، بسيار دقيق آنها را پردازش و انتخاب كرده است
خاطره اى واقعى از زبان چند آدم روايت مى شود و در يك مكان 
واحد آن خاطره يا واقعه اتفاق مى افتد، براساس همين انتخاب و 
به عنوان نمونه در . به عنوان نمونه در . به عنوان نمونه در  پردازش نويسنده شكل و صورت گرفته است
تاكيد بر وقوع واقعه در شهرى - تاكيد بر وقوع واقعه در شهرى - تاكيد بر وقوع واقعه در شهرى  هر يك از حكايت ها-حتى چند بار
مثل آبادان مى شود كه اتفاقا نفوذ و حضور دشمن در شهر از بخش 
رحمان همواره يادآور مى شود كه جلو . رحمان همواره يادآور مى شود كه جلو . رحمان همواره يادآور مى شود كه جلو  قبرستان صورت مى پذيرد
در . در . در  جا بايد گرفت و مانع شد پيشروى و نفوذ دشمن را از همان
همان حكايت اول وقتى كه مطير و حسون راجع به حمله دشمن 
صحبت مى كنند، مطير يادآور مى شود كه دشمن براى گرفتن آبادان 
قصد حمله دارد و چند بار بر اين مساله به حسون تاكيد مى كند. 
(مطير در همين حكايت به خاطر عمل رحمان (مطير در همين حكايت به خاطر عمل رحمان (رفتن يا فرار او از 
در مقابل، زمانى كه . در مقابل، زمانى كه . در مقابل، زمانى كه  به عنوان يگانه ننگ آبادان نام مى برد) به عنوان يگانه ننگ آبادان نام مى برد) به عنوان يگانه ننگ آبادان نام مى برد جنگ
ديگر حكايت از زاويه ديد او مطرح نمى شود، يعنى در حكايت 
رحمان، تنها ننگ آبادان را حسون و عملكرد ) رحمان، تنها ننگ آبادان را حسون و عملكرد ) رحمان، تنها ننگ آبادان را حسون و عملكرد  (بعدى (بعدى (حكايت دوم
اما تاكيد نفوذ دشمن به شهر از قبرستان . اما تاكيد نفوذ دشمن به شهر از قبرستان . اما تاكيد نفوذ دشمن به شهر از قبرستان  مطير را مسبب آن مى داند

در همه حكايت ها يكى است. 
در آخرين بخش از ديالوگ هاى حكايت سوم از زبان پيك 
به مطير مى گويد: "اگر عراقى  رحمان مى شنويم كه پيك رحمان
قبرستان شهر آبادان را بگيرد، آبادان تبديل به قتلگاه) قبرستان شهر آبادان را بگيرد، آبادان تبديل به قتلگاه) قبرستان شهر آبادان را بگيرد، آبادان تبديل به قتلگاه (دشمن وقت

مى شود.  "بنابراين رحمان براى نجات شهر و شكست حصر آبادان 
جا تلاش مى كند، عمل مى كند و با دشمن روبرو مى  از همان

چرا كه از خلال گفت و گوهاى آدم. چرا كه از خلال گفت و گوهاى آدم. چرا كه از خلال گفت و گوهاى آدم شود تا او را از پاى درآورد
ها در زمان  بار و تلخ آدم مخاطب با وضعيت محنت زده و غم ها،
هاى نمايشنامه نويس  در واقع نويسنده يا آدم. در واقع نويسنده يا آدم. در واقع نويسنده يا آدم جنگ روبرو مى شود
در زمان بعد از جنگ به خاطره گويى مى پردازند كه اصلا هيچ وجه 
اما آدمها در دل روايت ها چنان . اما آدمها در دل روايت ها چنان . اما آدمها در دل روايت ها چنان  بيرونى آن ديده و احساس نمى شود
كامى واقعه و عظمت  از اين مقوله مى گويند كه ما تلخى و تلخ

واقعيت جنگ را به خوبى در مى يابيم و حس مى كنيم.
"نويسنده نمايشنامه "نويسنده نمايشنامه "چهار حكايت از چندين  عليرضا نادرى –
چنان چالشى را در ذهن مخاطب پديد مى آورد - چنان چالشى را در ذهن مخاطب پديد مى آورد - چنان چالشى را در ذهن مخاطب پديد مى آورد  حكايت رحمان"
كه همواره در ذهن و خيال او حضور و جريان دارد و همين ويژگى، 
اين اثر او را هم از ديگر آثار خودش و هم از آثار ديگرى كه در 
ادبيات نمايشى جنگ رخ نموده اند، متمايز مى كند و با پردازش 
خاص او به روايت ها، چهار حكايت را به اثرى ماندگار در تاريخ 
هر چند در پايان اين مسئله را نيز . هر چند در پايان اين مسئله را نيز . هر چند در پايان اين مسئله را نيز  درام نويسى جنگ تبديل مى كند
بايد يادآور شد كه اساسا او در حيطه درام نويسى جنگ و همچنين 
به دليل خلاقيت هاى هميشگى اش در - به دليل خلاقيت هاى هميشگى اش در - به دليل خلاقيت هاى هميشگى اش در  ديگر انواع درام نويسى
اين عرصه و تصوير كردن غير رسمى و غير واقعى از واقعيت 
هاى عريان زندگى- جزو بهترين نمايشنامه نويسان سرزمين ما 
نويسان مطرح  نمايشنامه  از  محسوب مى شود كه هيچ چيزى 
معاصر جهان كم ندارد و حتى شايد در بعضى موارد بالاتر از آنان 

هم ايستاده باشد. 

كادن در كتاب خود، 1. كادن در كتاب خود، 1. كادن در كتاب خود، 
فرهنگ اصطلاحات ادبى راست 
گونه معنا مى كند:  نمايى را اين
شباهت به حقيقت و بنابراين، 
نمايش حقيقى يا واقعى بودن، 
براى . براى . براى  هر چقدر كه شگرف باشد
اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به 
بخش راست نمايى از فرهنگ 
اصطلاحات نقد ادبى تاليف 
دكتر بهرام مقدادى- چاپ اول: 
1387 انتشارات فكر روز –

به نقل از - به نقل از - به نقل از  2. سبخ: جاده
نمايشنامه 14 نمايشنامه 14 نمايشنامه  پى نويس صفحه 
"چهار حكايت از چندين حكايت 
رحمان".

پى نويس
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شروع 1380 شروع 1380 شروع  همتى فعاليت و حرفه نمايشنامه نويسى را از سال . همتى فعاليت و حرفه نمايشنامه نويسى را از سال . همتى فعاليت و حرفه نمايشنامه نويسى را از سال  سيروس همتى از نمايشنامه نويسان جوان نسل كنونى است
كرده اما در همين دهه هشتاد هم به لحاظ كمى و هم كيفى آثار قابل توجهى را در اين عرصه به نگارش درآورده و اغلب آنها را 
ريزان"، "محال هم ممكن است"، "مسافران"،  نمايشنامه هاى او نظير . نمايشنامه هاى او نظير . نمايشنامه هاى او نظير "برگ نيز خود كارگردانى كرده و به روى صحنه برده است
در جشنواره هاى تئاتر دفاع مقدس، عاشورائيان، رضوى و نيز نخستين مسابقه نمايشنامه نويسى راديو به  "جاثليق"، "قربانى"

عنوان برگزيده انتخاب و معرفى شده است. 
فعاليت نمايشنامه نويسى اكنون براى او جدى تر از هميشه شده و در طول اين مدت هفت ساله كوشيده هم به لحاظ ساختار 

و شكل خلاقيت هاى خويش را در اين عرصه به محك بگذارد و هم به لحاظ زبانى تجربيات متفاوتى را پشت سر بگذارد. 
هم به لحاظ زبان و ساختار و هم به لحاظ مضمون و محتوا از اهميت  در ميان نمايشنامه هاى او "محال هم ممكن است"
كه به مسائل جنگ و آدمهاى آن مى پردازد،  سه نفر بوديم" ريزان"، "ما خاصى برخوردار است و نمايشنامه هاى "پيكر"، "برگ
به نظر مى رسد كوشش هاى او در عرصه نمايشنامه نويسى هنوز براى . به نظر مى رسد كوشش هاى او در عرصه نمايشنامه نويسى هنوز براى . به نظر مى رسد كوشش هاى او در عرصه نمايشنامه نويسى هنوز براى  تصويرى جذاب و باورپذير را به مخاطبان ارائه مى دهد
دستيابى به يك زبان واحد به تكميل و تكامل نرسيده است و او قابليت هاى بسيارى براى دستيابى به اين مهم دارد و مى تواند 

در آينده اى نه چندان دور، خود را در عرصه نمايشنامه نويسى بيش از پيش براى هر نوع مخاطبى تثبيت سازد.

دبير نمايشنامه مقاومت 
سيروس همتى

. نمايشنامه نويس، بازيگر، كارگردان و طراح صحنه
. متولد 1351 تهران

به كارگردان محسن هوشيار در تالار قشقايى تئاتر شهر با بازى در نمايش 1370 با بازى در نمايش 1370 با بازى در نمايش "كامو" آغاز فعاليت هنرى. آغاز فعاليت هنرى. آغاز فعاليت هنرى: از سال 

ريزان" با نوشتن نمايشنامه 1380 با نوشتن نمايشنامه 1380 با نوشتن نمايشنامه "برگ آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى. آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى. آغاز فعاليت نمايشنامه نويسى: از سال 
نمايشنامه ها: 

ريزان: 1380 (نخستين انتشار: نشر عابد، 1380) نخستين اجرا: 1381، تالار مولوى، به كارگردانى نويسنده) برگ1. برگ1. برگ
2. اسب: 1383 (نخستين اجراى نمايشنامه خوانى: 1383، در نخستين همايش تئاتر عاشورايى، به كارگردانى نويسنده )

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس) 3. پيكر: 1384 (انتشار: 1384، ناشر
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس) 4. ما سه نفر بوديم: 1384 (انتشار: 1384، ناشر

5. در همين نزديكى: 1384 (در نشر نيستان در دست چاپ است)
6. هفت هشتم: 1384 (در نشر نيستان در دست چاپ است)

7. محال هم ممكن است: 1384 (نخستين اجرا: 1384، تالار شماره 2 تئاتر شهر به كارگردانى نويسنده)
8. هفت مجلس: 1385 (نخستين اجرا: 1385، تالار شماره 2 تئاتر شهر به كارگردانى سعيد نجفيان)

در دست چاپ است)  9. نيلوفر: 1386 (در انتشارات حوزه هنرى "سوره مهر"
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(پيش كش به روح شهيد بابك فرخنده نژاد)
توجه: هر گونه برداشت و اجرا از اين نمايشنامه منوط 

به اجازه كتبى از نويسنده است. 

ها:  شخصيت 
1. سرباز

2. زن (مريم) 
3.  دو ملك

صحنه: قطعه اى از بهشت
(باغى با چمنزارى از گل. بوى عطر و گلاب و عود و عنبر از 
يكسو، صداى چهچة بلبل و آب روان از سويى ديگر. درختان بلند 
سرو و بيد مجنون از سويى، كبوتران سفيد از سويى ديگر. سرباز 
وظيفه، با قدم هاى سنگين روى چمن زار قدم مى زند. روى كلاه 
در  است.  شده  تزئين  زيبا،  گلهايى  تفنگش،  نوك  و  پوتين  خود، 
و پلكانى كه به پايين منتهى مى  انتهاى صحنه، پرده "نمايش فيلم"

شود، به چشم مى خورد.)
آخرين گوله جنگ به من خورد) آخرين گوله جنگ به من خورد) آخرين گوله جنگ به من خورد.  (: (: (به تماشاگران سرباز
چون  خب  چرا؟  (مكث)  مردم  مى  بايد  برگرد  برو  بى 
خورد تو سرم... آره درست يادمه (به ساعت مچى خود 
كوچكى  (تقويم  بود.  بعدازظهر   5 ساعت  كند)  مى  نگاه 

ايناهاش ) ايناهاش ) ايناهاش  آن را ورق مى زند. آن را ورق مى زند. آن را ورق مى زند از جيب شلوارش در مى آورد
... درست يه روز بعد از قبول قطعنامه صلح.

ولى - ولى - ولى  شايد اين گلوله بى منظور يا محض خنده شليك شد
همين بى منظورى و محض خنده، دمار از روزگارم در آورد، 

كرد. سرگردونم 
يازده سال تموم... يازده سال در به درى و بلاتكليفى ... 
نه رومى روم، نه زنگى زنگ... نه رومى روم، نه زنگى زنگ... نه رومى روم، نه زنگى زنگ...  ... معلق وسط زمين و آسمون ... معلق وسط زمين و آسمون 

نه اين ورى نه اون ورى... نخودى.
يه  گناهى  چه  تاوان  اين  پرسم  مى  خودم  از  وقتا  گاهى 
ما بى  بوده و  ... شايد حكمتى توش  دارم پس مى دم؟  كه 

خبريم... االله اعلم... آره، حتما همينطوره.
بلند  و  تكيده  زيبا،  زنى  فيلم،  پرده  روى  نشيند،  مى  درختى  (پاى 
قد نمايان مى شود. او بالاى سر تخت بيمار در حال خواندن دعاست 
بعد از مدتى، لحاف را از روى بيمار كنار مى زند. چهره سرباز وظيفه 
بر  ريزد.  با سرنگ در داخل سرم مى  را  آمپول  نمايان مى شود. زن، 
(دستان سرباز وظيفه سوراخ هاى سرم هاى دارويى و غذايى (دستان سرباز وظيفه سوراخ هاى سرم هاى دارويى و غذايى (آنژيوكت) 

زده شده است. زن دوباره به دعا كردن مشغول مى شود)
سرمه...  بالاى  كه  اينى  كند)  مى  اشاره  پرده  (به  سرباز: 
شمع  دور  كه  اى  پروانه  مث  درست  همينه...  كارش  زنمه. 
مى چرخه، بالاى سرم چرخيد... دعا خوند، نذر كرد تا بلكه 

خبرى بشه و برگردم سرخونه زندگيم
زنمو مى گم) زنمو مى گم) زنمو مى گم...  (ولى نشد، بالاخره رضايت داد (ولى نشد، بالاخره رضايت داد (سكوت ولى نشد، بالاخره رضايت داد ... ولى نشد، بالاخره رضايت داد ... 

اونم با هزار خواهش و تمنا... قسم و آيه و اينا... 
(بلند مى شود) يه شب رفتم تو خوابش

مى  ظاهر  فيلم  پرده  روى  دست،  در  گلى  شاخه  با  وظيفه  (سرباز 
شود. زنش كنار تخت ايستاده است)

به دلم برات شده بود، امشب مى ياى تو خوابم.... زن:
سرباز: (اشاره به شاخه گل) از همون گلهايى كه دوست 

دارى "مريم"
گيرد  را مى  آن  به زنش مى دهد، زن  را  مريم  (سرباز، شاخه گل 

و بو مى كند)
بوش تا هفت تا كوچه اون ورتر هم پيچيده زن:

سرباز: خلاصم كن
زن: كه برى و پيدات نشه (پوزخند) نه

مرگ مغزى ... بود و نبودش يكى يه سرباز:
يه  ى  واسه  همين  ده...  مى  اميد  بهم  قلبت  صداى  زن:

زن كافيه

زخ
بر

زخ
بر

نويسنده:سيروس همتى
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سرباز: خواهش مى كنم
ازم چى مى خواى؟ زن:

گفتم كه خلاصم كن سرباز:
جدى ... جدى ... جدى  ... اگه واسه اين حرفا اومدى بهتره كه برگردى ... اگه واسه اين حرفا اومدى بهتره كه برگردى  زن:
زنده  مو  گنده  و  مور  دم شوهر سرو  نمى  اجازه  من  ميگم. 

زنده بكنن تو قبر.
بدن بى مغز، .. بدن بى مغز، .. بدن بى مغز،  چه فايده؟.. چه فايده؟.. چه فايده؟ وقتى مغز فرمون نمى ده سرباز:

مث سرباز بى فرمانده اس... مى فهمى كه عزيزم؟
كاملا مفهومه قربان... قلبتون كار مى كنه، كليه هاتون  زن:
خون توى تمام بدنتون جريان ... خون توى تمام بدنتون جريان ... خون توى تمام بدنتون جريان  چشماتون مى بينه... چشماتون مى بينه... چشماتون مى بينه بى نظيره

داره... اينا حساب نيس قربان؟
از اين كلمه سه حرفى متنفرم... از اين كلمه سه حرفى متنفرم... از اين كلمه سه حرفى متنفرم...  خون، خون، خون: خون، خون، خون: خون، خون، خون سرباز
يه درصد  احتمال  با  پيدا نشد كه  يه دكتر هم  (مكث) حتى 
اون  مريم،  (ملتمسانه)  عمل.  اتاق  تو  ببره  منو  موندن،  زنده 
اون كپسول موقت هوا رو از دهنم ... اون كپسول موقت هوا رو از دهنم ... اون كپسول موقت هوا رو از دهنم  ... سرم رو از دستام بكش ... سرم رو از دستام بكش 

در بيار... راحتم كن! يه مرخصى جانانه بهم بده
نكنم؟  كار  چه  كنم،  كار  چه  ميگى  من  به  دارى  تو  زن:

(مكث) اين خواهشه يا دستور؟
نه خواهش... نه دستور... اين يه وظيفه اس سرباز:

اتاق  از  پرپر مى كند، مى گريد. سرباز وظيفه  را  (مريم، گل مريم 
خارج مى شود)

بود ، رضايت شو  به هر زحمتى  (به تماشاگران)  سرباز: 
گرفتم و از اين برزخ خلاص شدم

سرباز  تخت  شود.  مى  نمايان  بيمارستان  راهروى   ، پرده  (روى 
كار  ممنوع.  ورود  علامت  شود.  مى  برده  عمل  اتاق  به  زنش  توسط 
در اتاق عمل مانع از ورود مريم به اتاق عمل مى شود. تصوير آرام، 

آرام محو مى شود)
سرباز: (به تماشاگران) بيشتر از اينكه نگران خودم باشم، 
كما،  مدت  اين  تو  من  بودم...  مادرم  و  دختر  و  زن  نگران 
كار  بيكار نبودم... بعله روى تخت دراز كش بودم، ولى بى
نبودم... با صداى آژير خطر آمبولانس آمار همه مريض هاى 

اورژانسى رو داشتم. از هر بخش و هر قسمت... 
(ناگهان صداى مريم به گوش مى رسد)

همين كه گفتم، .... همين كه گفتم، .... همين كه گفتم،  تو خواب هم غد بازى در ميارى: تو خواب هم غد بازى در ميارى: تو خواب هم غد بازى در ميارى مريم
گفتم!  كه  همين 

مى  خواهش  است)  خاموش  كه  پرده  سمت  (به  مريم: 
كنم... ببخش! بده برو

مريم: چى رو؟
به درد  به درد خودم نمى خوره ولى  چيزايى كه  سرباز:
ديگران مى خوره... هشت سال تموم گرفتم و بستم و كشتم 

... حالا مى خوام ببخشم و زنده كنم
مريم: من نمى تونم صداى

سرباز: تو بخش قلب يه پسر تصادفى آوردن، گروه خون 
كليه هامو بده به ... كليه هامو بده به ... كليه هامو بده به  به دادش برس- به دادش برس- به دادش برس مون يكى يه- اوى مثبت

اون زنى كه پابه ماهه و دوقلو تو شكمش داره.
(صداى گريه مريم به گوش مى رسد)

سرباز: تو گريه مى كنى؟!...
زن: (سكوت)...

ا...  بسم  ميرن...  دست  از  بجنبى  دير  ادامه)  (در  سرباز: 
اتاق عمل  (سكوت) رضايت بده، پاى برگه رو امضا كن... 
حرفامونو  قبلاً  ما   .... هستى؟  چى  معطل  بجنب!  سرده، 

زديم.
(پرده با مراسم خاكسپارى با شكوه و مجلل سرباز وظيفه جان مى 

گيرد تابوتى مزين به پرچم ميهن، روى دستها در حركت است)
سرباز: هيچى بهتر از آرامش واقعى نيس... ديگه حساب 
دستم نيس كه چند وقته خاك شدم... زمان برام معنى نداره 

... اينجا نه رنجى هس، نه دلواپسى اى
(روى چمنزار دراز مى كشد، دو دختر بچه زيبا، با دو بال سفيد- 

همچون دو ملك- وارد باغ شده، بالاى سر سرباز قرار مى گيرند)
هر دو: آقا

(سرباز وظيفه از جا مى جهد)
بله؟!... سرباز:

كرديم بيدارتون  ببخشيد  يكى:
ما بايد ازتون تشكر كنيم ديگرى:

سرباز: (گيج و منگ) شما!.... بابت چى؟!
ما اميدى به زنده موندن نداشتيم... (مكث) شما ما  يكى:

رو نجات دادين
(هر دو پيشانى سرباز را مى بوسند)

شما  لطف  به  ما  آقا!  يه  بزرگى  نعمت  زندگى  ديگرى:
شيم آقا... زنده مى

هر دو : خداحافظ
(دو ملك از پلكانى كه به پايين منتهى مى شود، خارج مى شوند. 
صداى تپش قلب و گريه تولد دو نوزاد به گوش مى رسد. روى پرده 

فيلم، تيتراژ عوامل نمايش به چشم مى خورد.)



را در  نمايشنامه "خونيان و خوزيان" "محمود استاد محمد"
اين نمايشنامه داراى هشت شخصيت . اين نمايشنامه داراى هشت شخصيت . اين نمايشنامه داراى هشت شخصيت  نوشته است1359 نوشته است1359 نوشته است 1359 آذرماه 1359 آذرماه 
(، نوبر (، نوبر (دختر)، مادربزرگ  (به رزوق (به رزوق (پدر) به رزوق ) به رزوق )  (به نام هاى گلبو (به نام هاى گلبو (مادر
و سرباز  عراقى  دار  درجه  مترجم،  ساله)   22 (دختر  ، خيرى 
استاد محمد اين نمايشنامه را بر اساس دو رويداد . استاد محمد اين نمايشنامه را بر اساس دو رويداد . استاد محمد اين نمايشنامه را بر اساس دو رويداد  عراقى است
حادثه و آتش سوزى سينما ركس آبادان - حادثه و آتش سوزى سينما ركس آبادان - حادثه و آتش سوزى سينما ركس آبادان  واقعى مهم آن سالها 
و حمله عراقى ها در نخستين روزهاى جنگ به خوزستان- به 
داستان نمايشنامه در يك زيرزمين نمور . داستان نمايشنامه در يك زيرزمين نمور . داستان نمايشنامه در يك زيرزمين نمور  نگارش درآورده است
استاد محمد در . استاد محمد در . استاد محمد در  و سرد و تاريك و كدر و در يك شب مى گذرد
همان سالى كه نمايشنامه را نوشت، قصد داشت آن را در تئاتر 
شهر به روى صحنه ببرد و براى اجراى آن چند ماه هم تمرين 
كرد، اما به دليل خواسته نامعلومى هرگز امكان اجراى عمومى 

را پيدا نكرد يا در واقع به آن مجوز اجرا داده نشد. 

خلاصه نمايش: 
مردى  درباره خانواده  خوزيان" "خونيان  نمايشنامه  داستان 
به نام رزوق است كه بر اثر آتش سوزى سينما ركس آبادان، 
همسرش گلبو بر اثر اين حادثه . همسرش گلبو بر اثر اين حادثه . همسرش گلبو بر اثر اين حادثه  فرزندانش را از دست مى دهد
و  در شبى سرد. در شبى سرد. در شبى سرد دلخراش دچار بيمارى روحى- روانى مى شود
تاريك كه خانواده او در زيرزمين هستند و گمان مى كنند رزوق 
نيز بر اثر اين آتش سوزى مرده است رزوق همچون شبحى در 
بيرون از زيرزمين و از پشت روزنه اى كه در سقف آن قرار 
دارد، نزديك مى شود و با آنها سخن مى گويد. مادر و بى بى 
اما پس از چندى از  مى پندارند كه او سايه اى بيش نيست، 
گفت و گوى رزوق با آنها بالاخره حضور و زنده بودن رزوق 
گلبو . گلبو . گلبو (مادر) و خيرى كه پيش از اين  را در آنجا باور مى كنند
او  گمان مى كردند، رزوق (پدر خانواده) مرده است و شبح 
منتيل پاى آتش است، دقايقى درباره منتيل پاى آتش و دريا به 

نگاهى به نمايشنامه "خونيان و خوزيان" نوشته محمود استادمحمد

تصويرى بديع از يك واقعيت بزرگ تاريخى 

مه
شنا

ماي
دن

نق
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بحث مى پردازند و در اين گفت و گوى دو نفره، گلبو زندگى 
منتيل پاى آتش را به وضعيت و زندگى همسرش زار رزوق 
پيوند مى زند. رزوق كه از همان روزنه با بى بى، گلبو و نوبر 
صحبت مى كند، همواره مى كوشد تا به آنها تفهيم كند كه در 
روز حادثه سينما ركس آبادان چه اتفاقى افتاده كه او زنده مانده 
گلبو اصلاً نمى تواند . گلبو اصلاً نمى تواند . گلبو اصلاً نمى تواند  و بچه هايش كشته شده اند و سوخته اند
در همين گير و . در همين گير و . در همين گير و  نبود پدر بچه هايش را در آن هنگامه باور كند
زنده بودن رزوق ايمان مى آورد، از نوبر  دار كه گلبو سرانجام بر
مى خواهد براى ورود همسرش پس از دو سال دورى، سفره شام 
را آماده كند اما ناگهان در زيرزمين در عين ناباورى باز مى شود 
به )- به )- به  (درجه دار، سرباز و مترجم (درجه دار، سرباز و مترجم (با لباس شخصى درجه دار، سرباز و مترجم - درجه دار، سرباز و مترجم -  و سه عراقى
پس از سوال و جواب بسيار آنها با . پس از سوال و جواب بسيار آنها با . پس از سوال و جواب بسيار آنها با  سمت آنها هجوم مى آورند
خانواده رزوق ، مترجم كارت شناسايى نوبر را بيرون مى آورد و 
مترجم نوبر . مترجم نوبر . مترجم نوبر  مى فهمد كه او مهندس كارخانه نورد اهواز است
و درجه دار عراقى بى بى را وادار به رقص با خود مى كنند. 
آنها در برابر اين خواسته عراقى ها مقاومت مى كنند . عراقى 
ها به اذيت و آزار اين سه زن مى پردازند و در چنين وضعيتى 
ناگهان رزوق با اسلحه اى در دست، در زيرزمين را شكسته و 
به طرف آنها هجوم مى برد و شليك مى كند و هر سه عراقى را 
مى كشد و خودش نيز مورد اصابت شليك اسلحه مترجم عراقى 
قرار مى گيرد و در آخرين لحظات زندگى اش تلاش مى كند 
به سختى واقعيت تلخ زنده ماندن خود را در زمان آتش سوزى 
سينما به گلبو و بقيه بگويد. او در اين لحظات مرگ و زندگى 
مى گويد كه در آن لحظه آتش سوزى در سالن انتظار سينما 
بوده و پس از وقوع چنين اتفاقى  به سراغ رديف صندلى بچه 
هايش مى رود، اما هرگز آنها را در صندلى هايشان نمى بيند و 
به همين دليل تصميم مى گيرد در همان آتش خود را بسوزاند. 
رزوق پس از بيان اين واقعيت مى ميرد و داستان نمايشنامه با 

گريه مادر و نوبر و بى بى به پايان مى رسد. 

نگره: 
خوزيان" و  "خونيان  نمايشنامه  در  محمد" استاد  "محمود 
دهنده از حادثه سينما ركس آبادان و حمله  روايتى تلخ و تكان
و هجوم عراقى ها در ماههاى اوليه جنگ ايران و عراق ارائه 
مى دهد. نمايشنامه در شكل كلى خود برگرفته از دو واقعيت 

تاريخى كشورمان در سالهاى 57و59 است.

استاد محمد به عنوان يك نمايشنامه نويس مى كوشد، اين 
دو واقعيت تاريخى و تراژيك را به صورت زنده و مستند ارائه 
دهد. دو واقعيتى كه يكى با گذشته نويسى يا روايت حقيقت 
از آن حادثه همراه  از گذشته و در قالب نقل قول آدمها  مند 
است و ديگرى در حمله سه عراقى به يك خانواده اهوازى به 
صورت زنده و در حال نشان داده مى شود. داستان نمايشنامه 
در يك زمان محدود، حدودا نيم ساعت، اتفاق مى افتد و زمان 
آدمها . آدمها . آدمها  واقعه داستانى نيز برابر با زمان اجراى نمايش آن است
در چنين زمانى به نقل واقعه مى پردازند. اتفاقى تلخ و ناگوار 
براى خانواده اى حادث شده كه تمام زندگى آنها را تحت تاثير 
بر اثر آتش . بر اثر آتش . بر اثر آتش  قرار داده و در واقع زندگى شان را تباه كرده است
سوزى سينما ركس چهار فرزند رزوق و گلبو به نامهاى حسين، 
زمانى  رزوق  و خود  اند  رفته  از دست  اعظم  و  زهرا  جمال، 
كه اين اتفاق افتاده دچار سوختگى شديد شده است. طورى 
كه به قول خودش به گوشت چنجه شباهت پيدا كرده است. 
همسر رزوق- در مونولوگ خويش افسانه  زمانى كه گلبو –
منتيل پاى آتش را به شخصيت و وضعيتى كه رزوق پيدا كرده 
پيوند مى زند، آنقدر لحظه سوختن و آتش گرفتن بچه ها و 
همسرش را تلخ توصيف مى كند كه مخاطب خود را در كنار 
آن رويداد فرض مى كند. گويى ذهنيت مخاطب اين واقعه را 
به صورت فتورمان، عكاسى مى كند و عكس هاى مستندى را 
به ثبت مى رساند يا شايد همچون يك تصوير بردار دست به 
تصويربردارى مستند از اين واقعه هولناك مى زند. طورى كه 
صداى جيغ آدمها و بوى سوختگى گوشت و پوست و چربى 
آنان به همراه دود ناشى از اين سوختگى و آتش سوزى شديد 
در نظر مخاطب شنيده و احساس مى شود. نمايشنامه با يك 
با چادرى سياه  از شخصيت مادر آغاز مى شود. گلبو  شروع
در  كشيده بر روى سرش زمزمه و ناله مى كند. "استاد محمد"
چنين توصيفى كه از او ارائه مى دهد، بر آن است سياهى و تلخى 
زندگى اين خانواده را دو چندان جلوه گر سازد و فضايى نكبت 
بار را به تصوير درآورد؛ فضايى كه با توصيف او از وجود اشياء 
، اسباب و وسايل در اين زيرزمين سرد و سياه و نمور و كدر 
و صداهايى  ها  افكت  با  البته  كه  مى خورد  گره  و چركمرد، 
نظير غرش توپ ها و گلوله ها و هواپيماهاى جنگنده و انفجار 
بمب و فروريختن آوار خانه ها و بانگ االله اكبر، شيون و فرياد 
چند مرد و كودك و يك پيرزن به فضاسازى واقعى از روزهاى 
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جنگ نزديك مى شود. نويسنده با چنين توصيفى از صداها، 
دستيابى به اين فضاسازى را تقويت مى كند. در چنين تصوير 
و فضايى ، گلبو، لالايى حزن انگيزى را نجوا و زمزمه مى كند 
نويسنده براى توصيف . نويسنده براى توصيف . نويسنده براى توصيف  كه تنها به صورت گنگ شنيده مى شود
نثر  و همچون  نثرى جذاب  و  با جملات  فضا  و  نثر اين مكان  و همچون  نثرى جذاب  و  با جملات  فضا  و  نثر اين مكان  و همچون  نثرى جذاب  و  با جملات  فضا  و  كان 
ادبيات داستانى، توضيح صحنه ها را مى نويسد. طورى كه 
تصوير  ذهنش  در  را  مكان  و  فضا  آن،  خواندن  با  مخاطب 
مى كند. از طرف ديگر اين توصيف و توضيح صحنه ها كار 
پيشنهاد مى  او  به  آسان مى سازد و  كارگردانى  براى هر  را 
دهد كه براى دستيابى به چنين فضاسازى اى به اين ابزار و 
بتواند به تصوير  تا  نيازمند است  وسايل و اسباب و صداها 
مكانى  در چنين  آدمها  از حضور  ترى  واقعى  و  تر  ملموس 
دست يابد. حتى زمانى كه داستان نمايشنامه و گفت و گوى 
شخصيت ها شروع مى شود و روند و زمان واقعى نمايشنامه 
را  نمايشنامه  هاى  توضيح صحنه  واقع  در  او  يابد  مى  ادامه 
نمايش تصويرى  با يك  كند. گويى مخاطب  كارگردانى مى 

ساكت و سرد روبروست.
چنين آدمهايى از يك خانواده زخم خورده و رنج ديده در 
كنار يكديگر و گفت و گوهايى كه آنها بر اثر اين اتفاق هولناك 
با هم دارند، نوع روايت واقعگرايانه اى كه به وسيله آدمها توسط 
نويسنده ارائه مى شود و نيز انتخاب خود سوژه و موضوع به 
با  عنوان يك ركن اصلى و مهم در ساختارى مستندگونه كه 
واقعيت تاريخى زنده و در حال و نوعى مثل جنگ پيوند مى 
خورد، نشان مى دهد كه نمايشنامه نويس بر آن است تا درامى 
را در قالب رئاليسم اجتماعى توأم با واقعيت هاى تاريخى پيش 
روى تماشاگران خود قرار دهد؛ آن هم در زمانه اى كه كمتر 
نمايشنامه نويسى در آن سالها (سالهاى انقلاب و آغاز جنگ) 
به اين شيوه توجه مى كرد يا روى خوش نشان مى داد. تصوير 
كردن و نشان دادن دو واقعه تاريخى از سوى نمايشنامه نويسى 
همچون استادمحمد به نوعى نشانگر شاخك هاى حسى و فعال 
او به عنوان نويسنده است. او تلاش مى كند، شايد به صورت 
يك وظيفه تاريخى در قالب درام، نسبت به جامعه و اتفاقات 
آن واكنش نشان دهد. به جرأت مى توان گفت كه نمايشنامه 
با همه تلخناكى و موقعيت هاى تراژيك  "خونيان و خوزيان"
تاريخى دهه پنجاه  خود از مهمترين نمايشنامه هاى رئاليستى –
نخستين  عنوان  به  را  آن  توان  محسوب مى شود و حتى مى 

آن  در  كشور  نمايشى  ادبيات  و  مقاومت  و  جنگى  نمايشنامه 
سالها معرفى كرد؛ نمايشنامه اى كه بدون هيچ شعار و زياده 
گويى سعى در تظلم خواهى صرف آدمها ندارد و نمى خواهد 
به عنوان يك اثر باسمه اى و كليشه اى در حيطه ادبيات جنگى 
نزد مخاطب ديده شود، بلكه نويسنده با تسلط خويش و تحقيق 
و جست و جو در اين واقعه بر آن است تا نمايشنامه اى واقع 

گرايانه و بى تصنع و بى حشو و زوائد را ارائه دهد. 
دارد؛  زبان كاركردى ويژه در نمايشنامه "خونيان و خوزيان"
يكى از اين كاركردها همان عامل ارتباط آدمها با يكديگر است 
بخشى از اين . بخشى از اين . بخشى از اين  و ديگرى فضاها و موقعيت ها را تصوير مى كند
فضاسازى مربوط به گذشته است كه به نحوه چگونگى سوختن 
و وضعيت بچه هاى گلبو و رزوق در سينما ركس مى پردازد 
و بخش ديگر مربوط به وضعيت حال آدمهاى نمايش است. 
از سوى ديگر در اين زبان، كاركرد لهجه هم ديده مى شود كه 
هم در واقع گرايى شخصيت ها تاثير مى گذارد و هم فضاى 
نمايشى را تقويت مى كند، به خصوص آنجا كه بى بى و خيرى 

صحبت مى كنند:  درباره "منتيل پاى"
"بى بى: (منتيل پاى) عروسشو مى جوره. هزار سال پيش 
اون سال  از   .... توفان كرده و عروسشو گرفته  ناغافل  دريا 
تا حالا هر روز صبح روشنا هفت طبقه مى ره زير دريا كه 
رد عروسشو پيدا كنه... شب كه مى شه خسته و كوفته مى 
آد تو ساحل آنقدر پرسه مى زنه تا دوباره صبح بشه و بزنه 

به دريا.
ساحلى  كدوم  تو  خواد  مى  حالا  پا  منتيل  خب  خيرى: 
يك  الان،  نداريم.  ساحل  ديگه  كه  ما  ؟  كنه  در  خستگى 
به شهادت  آقا-  پسر خال  گرفته،  عراق خرمشهرو  كه  ماهه 
چشمهاى خودش- مى گه عراقى كه داره مثل خرچنگ تو 
ساحل خرمشهر وول مى خوره... بالاخره منتيل پا بايد يك 

جا شب و صبح كنه يا نه؟
يكى ديگر از قوت هاى زبانى در اين اثر ، نحوه توصيف
ها در مكالمات و ديالوگ هاى شخصيت هاى آن است؛ به 
كلمات و جملات طورى  "گلبو" خصوص در ديالوگ هاى
در كنار هم قرار مى گيرند كه مخاطب به كنه اتفاق نزديك 
ديالوگ هاى شخصيت  به وسيله همين  مى شود. در ضمن 
گلبو در مى يابيم كه چگونه و به چه منظور او بچه هايش 
را به همراه رزوق (همسرش) به آبادان مى فرستد. گلبو در 

تصوير كردن 
و نشان دادن دو 
واقعه تاريخى از 
سوى نمايشنامه 
نويسى همچون 
استادمحمد به 
نوعى نشانگر 
شاخك هاى حسى 
و فعال او به عنوان 
او . او . او  نويسنده است
تلاش مى كند، 
شايد به صورت 
يك وظيفه تاريخى 
در قالب درام، 
نسبت به جامعه و 
اتفاقات آن واكنش 
نشان دهد
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بخشى از مونولوگ خود در اين باره چنين مى گويد: 
دلشون واسه پسرعموهاشون ... دلشون واسه پسرعموهاشون ... دلشون واسه پسرعموهاشون  "بچه هاى من رفتن مهمونى
آبادان  گفتن هر وقت مى رى  باباشون  به  بود....  تنگ شده 
سينما  پشت  آبادانه  تو  عموشون  خونه  ببرى...  مارم  بايد 
رفتن .... رفتن .... رفتن  رفتن مهمونى.... رفتن مهمونى.... رفتن مهمونى بچه هام رفتن آبادان... بچه هام رفتن آبادان... بچه هام رفتن آبادان ركس آبادان

ببينن.... پسرعموهاشونو 
همچون  جنوب  محلى  افسانه  و  اسطوره  از  گيرى  بهره 
ركس،  سينما  سوزى  آتش  با  آن  پيوند  و  پا" "منتيل  افسانه 
مخاطب را با باورهاى محلى جنوب ايران نيز آشنا مى سازد.
به خصوص وقتى كه منتيل پاى آتش با وضعيت جسمى و 
كند.  مى  پيدا  تطابق  و  معنى  اى  گونه  به  رزوق  زار  روحى 
توصيف اين افسانه با وضعيت همسر گلبو در همان ديالوگ 
؛  مى شود  بيان  به خوبى  بى  بى  و  نوبر  گلبو،  ابتدايى  هاى 
پا) گلبو در  براى توصيف وضعيت اين دو (رزوق و منتيل 
همان ابتداى مونولوگ خويش چنين مى گويد: "منتيل پا ... 
منتيل پا هزار ساله داره تو آتش دنبال بچه هاش مى گرده. 
هزار سال ، منتيل پا ديگه صورت نداره، گوشت و استخوون 
خودش آتش ... خودش آتش ... خودش آتش  كسى كه هزار سال تو آتش بسوزه... كسى كه هزار سال تو آتش بسوزه... كسى كه هزار سال تو آتش بسوزه ... نداره و ... نداره و 
بيند، سعى  مى  را  رزوق  بيند،  مى  را  (آتش  آتش  مى شه... 
 ... ... هنوز رزوقه  مى كند به او دست بزند) رزوق، رزوق 
ولى... آتشه، گر گرفته، گر گر مى كنه، راه نمى ره ... شعله 

مى كشه، حرف نمى زنه، جزجز مى كنه...."
در ادامه همين بخش از مونولوگ گلبو، گلبو چنان تصوير 
و توصيفى از وضعيت آتش گرفتن بچه هايش ارائه مى دهد 
است. شخصيت  بوده  متن حادثه  و  بطن  در  كه گويى خود 
پردازى آنها طورى صورت گرفته كه هيچ يك باسمه اى و 
تصنعى جلوه نمى كند. آدمها به همان اندازه اى كه حضور 
دارند از آن حادثه صحبت مى كنند. هيچ يك از اندازه اى 
بايد سخن بگويد، بيشتر حرف نمى زند. حتى تا زمانى  كه 
كه نوبر فكر مى كند پدرش پشت در زيرزمين است و بعد 
با حضور ناگهانى سه شخصيت عراقى روبرو مى شود، باز 
هم آنها كامل صحبت مى كنند. با تغيير وضعيت در زيرزمين 
حرف  نوبت  آيد،  مى  وجود  به  عراقى  سه  حضور  با  كه 
براى  آنها  كه  زيرا  ها مى رسد،  به همين عراقى  بيشتر  زدن 
دريافت اطلاعات و زياده خواهى هاى خويش، توقعاتى را 
از شخصيتهاى اصلى نمايشنامه دارند كه با سوال و پرسش 

يكباره  حضور  با  سرانجام  اما  وضعيت  اين  است.  همراه 
مى  اوج  به  را  نمايشى  داستان  اين  تراژدى،  پدر  كوبنده  و 
رزق (پدر نوبر و همسر گلبو) با وجود آنكه در  رساند. زار
نمايش حضور فيزيكى ندارد، اما آنقدر هر لحظه حضورش 
در نمايشنامه و در كنار اين آدمها احساس مى شود كه گويى 
از ابتدا تا پايان بوده و به هيچ وجه نمى توان انكارش كرد. 
رزوق در زمانى كه فقط صدايش شنيده مى شود يا هنگامى 
كه حتى اين صدا هم از او نمى آيد و همه اعضاى خانواده 
درباره اش صحبت مى كنند، شمايلى تيره و همچون يك تكه 
گوشت پژمرده را به ذهن متبادر مى سازد. اما در پايان ماجرا 
مى شود،  ديده  او  از  كننده  مشمئز  تصويرى  آنكه  به وجود 
مخاطب به دليل عمل و رفتار انسانى اش به او حق مى دهد 
كه به چه دليل توانسته دو سال دورى از خانه و غيبت در 
خانواده اش را تحمل كند. همان تصويرى كه او از خود به 
صورت مستقيم ارائه مى دهد، در حقيقت به نوعى پاسخى 

براى دليل اين غيبت و اشمئزاز  از چهره اوست:
"صداى رزوق: (به نوبر و گلبو) چرا شما نمى فهمين من 
مردم  از  خودمو  باشم  جا  هر  ظهر  سر  من  گم؟...  مى  چى 
قايم مى كنم، چون مى دونم اون كارگرى كه داره ناهار مى 
لقمه  جورى  چه  بيفته،  من  صورت  به  چشمش  اگه  خوره، 

شو تف مى كنه رو زمين."
آنچه بيش از هر چيز به چنين موضوعى اعتبار مى بخشد و 
نمايشى تاثيرگذار در حيطه درام جنگى يا نمايشنامه مقاومت 
مى آفريند، قلم و انديشه نمايشنامه نويس آن است. زيرا كه 
كوشش نويسنده در تلفيق دو حادثه مهم تاريخى و پردازش 
نمايشى آن كه در شخصيت ها و گفت و گوها و فضاسازى 
ها صورت مى گيرد و بهره اى كه نمايشنامه نويس از نشانه 
و  جاز  موسيقى  و  ترانزيستورى  راديوى  نظير  صوتى  هاى 
هواپيماهاى  و  بمب  گلوله،  توپ،  نظير  جنگى  هاى  افكت 
ديدارى  هاى  نشانه  از  كه  اى  استفاده  همچنين  و  جنگى، 
همچون چادر سياه زنانه، روزنه سقف، در زيرزمين، لامپ 
كم نور آويزان از سقف و ... مى برد، نمايشنامه "خونيان و 
ادبيات نمايشى  تاثيرگذار در  اثر مهم و  را به يك  خوزيان"
تبديل مى كند؛ نمايشنامه اى كه به نوعى  و "مقاومت" "دفاع"
بزرگ  واقعيت  يك  از  بديع  و  كوچك  اى  لحظه  تصويرگر 

است.  تاريخى 

بهره گيرى از بهره گيرى از 
اسطوره و افسانه 

محلى جنوب 
همچون افسانه 

و  "منتيل پا"
پيوند آن با آتش 

سوزى سينما 
ركس، مخاطب را 
با باورهاى محلى 
جنوب ايران نيز 

آشنا مى سازدآشنا مى سازد



سكون "س"
پيدا كرديم. راوى گفت: او را در "زيب"

سوار  كرديم...  مى  بازى  خانه  كودكيم  دوران  همسايه  با 
اسب هاى نى اى شديم... و براى من آخرين قصه اى كه از 
بعد يادم افتاد كه مادرم ... بعد يادم افتاد كه مادرم ... بعد يادم افتاد كه مادرم  مادربزرگ خديجه شنيده تعريف كرد
گفت زود برگردم تا شام چرب و نرمى بخورم... نمى دانم به 
مردان را ديدم كه نزديك اتاقمان . مردان را ديدم كه نزديك اتاقمان . مردان را ديدم كه نزديك اتاقمان  با هم برگشتيم- با هم برگشتيم- با هم برگشتيم چه مناسبت
سرگردان ايستاده اند. اتاق بالاترين اتاق قريه بود. چه اتفاقى 
براى خانواده ام افتاده؟ مردم متحير نگاه مى كنند... ستون دود 
را به آسمان وصل مى كند. پيرمرد گفت "سقوط  قريه "دامون"
و گريه كرد. براى اولين بار مى ديدم يك مرد گريه مى  كرد!!"
كند. با ترس و لرز به او نگاه كردم...  چرا گريه مى كنند در 
حاليكه توى جيب هاشون به اندازه كافى پول هست. هر چه 

دلشون مى خواست مى توانستند بخرند؟....
افتادند و از  عمو احمد گفت: چتون شده؟ تانكهاشون راه 

ميعار بالا مى روند.
و عمو احمد به او نگاه كرد و ... و عمو احمد به او نگاه كرد و ... و عمو احمد به او نگاه كرد و  و جوان گفت ميعار يا مرگ؟
گفت: با چى بجنگيم حسن؟ و عقالش را زمين زد چفيه سفيدش 
در حاليكه دستهايش مى . در حاليكه دستهايش مى . در حاليكه دستهايش مى  را به تكه چوبى بست را برداشت. آن

لرزيدند و اشك ريش و سبيلش را خيس مى كرد.
حسن با عصبانيت داد زد: نميدونم چه گذشت. بعد از آن 
و من از آن شب دنبال .... و من از آن شب دنبال .... و من از آن شب دنبال  پشت سر مادرم به مكان دورى رفتيم
همسايه مان سلمى و ميعار را كه از نقشه زمين پاك كرده بودند 
لنگ شدم. لنگ شدم. لنگ شدم.  تشنه ام شد. تشنه ام شد. تشنه ام شد گرسنه ام شد. گرسنه ام شد. گرسنه ام شد فاشيست ها.... فاشيست ها.... فاشيست ها مى گردم

خونم ريخت.
پيداش كردم... پيداش كردم... پيداش كردم....  و در اين سپيده دم وارد محدوده زيب شدم

حاشيه:
كرد:  اعلام  بود  ايستاده  دروازه  دم  حاليكه  در  بوهمى  مرد 

ه 
 ط

ى
عل

د
حم

م
ى

ريف
م غ

اس
: ق

مه
رج

ت

ي 
غال

اش
ن 

مي
رز

 س
اي

ه ه
ص

ق

العاديات

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 22/مهر و آبان 5887
Naghsh-e-Sahne /No22 /Oct& Nov 2008



59 Naghsh-e-Sahne /No22 /Oct& Nov 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 22/مهر و آبان 87

بعد  "دولت زيب به همه جهانگردان دنيا خوشآمد مى گويد!"
به ما نگاه كرد و لبخند زد، لبخندى از روى بدجنسى! و دست 
به ريش سياهش كشيد و مثل كودكى كه پس از مدتها عروسك 
ساكنين زيب زيادند و در همه : ساكنين زيب زيادند و در همه : ساكنين زيب زيادند و در همه  دلخواهش را پيدا كرده ادامه داد
مى آيند، سيراب مى شوند و دوباره ... مى آيند، سيراب مى شوند و دوباره ... مى آيند، سيراب مى شوند و دوباره  نقاط دنيا پخش مى شوند
و همين طور  پشت سر ما مثل سگ پليس راه افتاد مى روند... "
ولى  خوب...  بسيار  نمايشگاه؟...  يا  دولت  كرد".  مى  وراجى 
را  شما  كه  هستم  مطمئن  من  است...  نمايشگاه  همان  دولت 
شگفت زده مى كند... ضرر نمى كنيد اگر پول بليط بدهيد.... 
پول بدهيد و رد شويد. آثار منتظر شما هستند سروران من... 
پيشرفته ترين تكنولوژى را در اختيار شناخت آثار و مديريت 
برايتان  بخواهيد  كه  چه  هر  آثار  خود  ايم،  گذاشته  نمايشگاه 

تعريف مى كنند، احتياجى به راهنما نداريد..."
تكيه كلام

اى آمده از آن سوى درياها خوش . اى آمده از آن سوى درياها خوش . اى آمده از آن سوى درياها خوش  من زيب و نمايشگاه هستم
از برهنگى من استفاده كنيد... از برهنگى من استفاده كنيد... از برهنگى من استفاده كنيد! اى رهگذران و اى برندگان  آمديد
آه ... آه ... آه  پس شد... پس شد... پس شد زيب سفير آسمان بر زمين است...  زيب سفير آسمان بر زمين است...  زيب سفير آسمان بر زمين است شاخه خرما
دهانم را نبنديد! خداوند آن را به من عطا كرده تا پيام پيامبران 
با آثارش آشنا شويد... با آثارش آشنا شويد... با آثارش آشنا شويد! او قصه  به سوى آن بياييد. به سوى آن بياييد. به سوى آن بياييد را كامل كنم
برايتان تعريف خواهد كرد كه هرگز  انگيز  بلند و هيجان  اى 
من ... من ... من  حلاوتش را از ياد نخواهيد برد و شما در حال گذشتن از

به شما خواهم گفت... به شما خواهم گفت... به شما خواهم گفت...  زيب هستم، من نمايشگاهم
كسره "ل"

ليلى السعدى دخترى زيباست. شب چشمانش را سرمه كشيد 
رنگ سپيده را به او هديه كرد و طبيعت . رنگ سپيده را به او هديه كرد و طبيعت . رنگ سپيده را به او هديه كرد و طبيعت  و مويش را رنگ كرد
دو گل از گلهاى الجليل به او داد... و دختر همسن و سالش 

در كوچه هاى  و "چشم بندى" لابرسيوونا با او "بشين و پاشو"
زيب و خرمن جاها بازى مى كرد

همين جا- نزديك خانه اش روى مى نشست.  ... و شب –
پاهايش را در آب دريا مى گذاشت تا خنك شود و براى پرى 

دريايى و جاشو ترانه قشنگى مى خواند. 
و آن شب يك كشتى را ديد كه سينه دريا را شكافت و در 
بازيش روى ساحل ايستاد و شروع  ساحل پهلو گرفت. با هم
هاى سبز و زرد كرد. عقيده داشت كه  به تكان دادن دستمال
باز مى گردد... و شادمانى  درو  در فصل  پرى خود  با  جاشو 
ها و شبهاى جاشو در خرمن جاهاى زيب برگزار مى شود... 
كشتى پهلو گرفت و پلوتو از آن بيرون آمد و لابرسيوونا را به 
اسارت گرفت و ليلى السعدى را به زنجير كشيد و زندانيش 
كرد و سر بوس همچنان باد بر سايه اى از جبل الطارق تا كانال 

سوئز عوعو مى كرد....
فتحه "ن"

پس از اينكه رطوبت هوا فروكش كرد، دو گاو حسين السعدى 
روبرويم مى ايستادند. آنها را به هم مى  و "عجول" "مجاب"
بست و با آرامشى كه با صداى سبزه و شكوفه و عشق يكى 
هاى زرد من خرماى كال را آرام  دندان... دندان... دندان مى شد مرا مى كشيد
گرد دو گاو مى چرخم و مى چرخم و خسته ... گرد دو گاو مى چرخم و مى چرخم و خسته ... گرد دو گاو مى چرخم و مى چرخم و خسته  آرام مى جويد
نمى شوم و بر كمر صاف چون سينى گچى ام پسرش امين مى 
ايستد. موى تازه روييده صورتش را مى مالد و به خالى كه بر 

بازويش كوبيده است نگاه مى كند و مى خواند: 
من گل هستم و در چشمان دختر مى شكفم

اى حجاج تو رو خدا به من آب بدهيد اى حجاج –
گفتند نه آبت مى دهيم و نه سيرابت مى كنيم و آبى نداريم
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گفتم به من آب مى دهيد و سيرابم مى كنيد و آب هم داريد
مرا از شانه هايم بلند كنيد و در قلعه بزرگ بيندازيد

هفت دروازه، هفت دروازه به رويم بسته شد
سواره بر اسب شتابان آمد

من فقط به سرزمين عماره آمدم
محبوبه ام را اشك ريزان ديدم

شمشيرم را گرفت و ملولم كرد
مرا به اتاق بزرگ پدرش دعوت كرد
بالشى زير سرم گذاشت و حصيرى

عسل در پياله گذاشت
شير در فنجان سفيد برايم ريخت
نانى در سينى پر بركت گذاشت

من مى خورم و مى خورم و او اصرار مى كند
مى نوشم و مى نوشم و او مى گويد گوارا باد

اى يار اى ياور اى فرزند زن مغربى
اى كه وزن گل سينه ات 18 اوقيه1 است

اولين فريادش: االله اكبر
و دومين : تشنه كشته شد

هيچكس را گرد خويش نداشت: هيچكس را گرد خويش نداشت: هيچكس را گرد خويش نداشت و سومين
و يكباره ليلى آوازش را قطع كرد. به سويش آمد و فرياد زد: 

امين براى يكبار مرا بر پشت اسب خود سوار كن!
برو آشپزخانه دختر... برو آشپزخانه دختر... برو آشپزخانه دختر با عصبانيت به او مى گويد- با عصبانيت به او مى گويد- با عصبانيت به او مى گويد

به حرفش اهميت نمى دهد... به حرفش اهميت نمى دهد... به حرفش اهميت نمى دهد...  ولى نازدانه خاله نمى ترسد
دو گام برداشت، پريد و پشت امين على سوار شد...

و آنها سرشار از شادى روان شدند
ساكن "ى"

و نه من از العاديات فرعونى... و نه من از العاديات فرعونى... و نه من از العاديات فرعونى...  ... نه گودالى رومى وجود دارد ... نه گودالى رومى وجود دارد 
آشوريان و عجرانى ها را مى شناسم... و نه فنيقيان را... ولى 
قطعه اى باستانى شدم و جهانگردان به ديدنش مى آيند، شگفت 
زده به او خيره مى شوند... و فلاش همه دوربين ها او را در 

بر گرفته اند. 
ليلى با گوسفند بازى مى كند. به آن علف و دانه و آب مى 
هر از گاهى سوارش مى شود و دوباره در ساعت اتاق بزرگ . هر از گاهى سوارش مى شود و دوباره در ساعت اتاق بزرگ . هر از گاهى سوارش مى شود و دوباره در ساعت اتاق بزرگ  دهد
بعد دوباره پشت سرش در مزرعه جست وخيز ... بعد دوباره پشت سرش در مزرعه جست وخيز ... بعد دوباره پشت سرش در مزرعه جست وخيز  روان مى شود
مى كند، وقتى پرگوشت و چربى شد، دلو آبى برايش مى گذارد، 
مى بوسدش، بعد پدرش مى آيد چاقوى تيزى بدست دارد آن

بسم االله... بسم االله... بسم االله... و مادر ليلى گوشت را تكه  را جلو در مى خواباند
را بدست گرفت  "تكه كرد و در ديگ انداخت و "تكه كرد و در ديگ انداخت و "گوشت كوب"
بعد ... بعد ... بعد  و شروع كرد به كوبيدن و ماليدن تا مثل پوست صاف شد
حسين و  كوفته اى نرم، و خانواده ... كوفته اى نرم، و خانواده ... كوفته اى نرم، و خانواده – با آن كوفته درست كرد
دور طبق نشستند و كوفته گندمى چرب - دور طبق نشستند و كوفته گندمى چرب - دور طبق نشستند و كوفته گندمى چرب  فاطمه و ليلى و امين

مخلوط با گوشت خوردند، با آسايش و خوشبختى. 
شما كوفته را نمى شناسيد... و معنى نشستن خانواده دور 

طبق هاى كوفته را نمى دانيد!
همچنان نفس هاى فاطمه را مى بوييدم، كنار من مى نشيند.
يك طرف او و طرف ديگرم كاسه آب... همچنان صداى ترنم 
نگاه كنيد اين ... نگاه كنيد اين ... نگاه كنيد اين  موسيقى تيك تيك فضاى خانه را پركرده است
ولى سروران من روى سرم ... ولى سروران من روى سرم ... ولى سروران من روى سرم  اثر انگشت او بر پهلوى من است
خدايا به ما صبر بده... خدايا به ما صبر بده... خدايا به ما صبر بده...  تابلويى زده اند كه هويتى صليبى دارد
خداوندا ما را از تأييد زور بر حذر كن... اهميتى نداره... ولى 
دوست دارم فاطمه گوشت كوب را بدست بگيرد... و گوشت 

گشنه مه ... گشنه مه ... گشنه مه .... زمان خيلى طولانى شد... را بكوبد
مده  "ط"

محكم كوبيدن فاطمه مرا پيچاند. 
ديگ ها و كوفته و خوراك بلغور و سبزى
شيخ نشست و انبرك هاى زيتون و زعتر

اهلاً و سهلاً خوش ... اهلاً و سهلاً خوش ... اهلاً و سهلاً خوش  غذا را كشيد و جلوى اهل اتاق گذاشت
آمديد ميهمانان.... ليلى! اى خاك بر سرت چرا بشقاب ها را 

جلو پدر و برادرت نمى چينى.
مگر از كار برنگشته اند؟!

زمستان، بهار، تابستان، پاييز....
زمستان....
تابستان....
سرورانم...

من همچنان كرم ها را تحمل مى كنم
اين را به ليلى بگوييد

"ف"
من محبوبه سبزه رو 

فنجان ها را برق مى اندازم
عود هندى عطر من است

آوازه اى به چين رسيده است
مرا با سينى . مرا با سينى . مرا با سينى  روز و شب.. روز و شب.. روز و شب در كودكى براى من آواز مى خواند
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زرد و سه فنجان حمل مى كرد... قلبش مى تپيد كه مبادا سر 
بخورد، رونده سبزه.

نگاه كنيد...
همچنان فنجانها از اشك سياه پر مى شوند!!

كسره "ن"
آتش و . آتش و . آتش و  شكمم خشكيد و صدايم، از لبانم بريده بريده مى آيد
خاكستر و تنباكوى خيس را دوست دارم و گل سرخى كه ليلى 
بين دو انگشتانم مى گذاشت و مرا پيش حسين السعدى مى 

برد... او در شبهاى تابستان زير درخت ليمو مى نشست.
دهان را با انگشتان پينه بسته اش مى ماليد و من بوى زمين 
هر چه دارد مى ريزد و شكمم را مالش مى دهد. هر چه دارد مى ريزد و شكمم را مالش مى دهد. هر چه دارد مى ريزد و شكمم را مالش مى دهد...  را مى شنيدم
به پشت دراز مى كشد و رنج روز را زير آسمان ظهر  آنگاه 

فراموش مى كند...
اشاره: 

قفس چوبين گفت:
لانه بلبلش بودم.... و فقط براى او مى خواند...

زبان كودكان را مى فهميد و او هم زبان بلبلان را
مى خواند، آب برايش مى آورد و مى نوشيد.

دانه مى آورد و چينه دانش را پر مى كرد مى خواند،
مى خواند و دختر، روى سكو برايش مى رقصيد

مى  آواز  و  نشست  مى  صخره  روى  دختر،  و  خواند  مى 
خواند...

آنچه كه بود.... آنچه كه بود.... آنچه كه بود  و بود
و بلبل را به جمجمه اى بدل كردند...

"اين سرنوشت ستمديدگان است"... راست گفت خداوند 
متعال.

صدا
هر روز مى آيند 

در اتاقى كه مادرم مرا به دنيا آورد من غريبه ام....
قصه را برايتان باز خواهم گفت...

خوشمزه. خوشمزه. خوشمزه. و ليلى سينى قهوه را  عصر آن روز. عصر آن روز. عصر آن روز نهار خورديم
با قليان برگشت و زمزمه مى ... با قليان برگشت و زمزمه مى ... با قليان برگشت و زمزمه مى  برد و زير درخت ليمو گذاشت

كرد "برسيوونا، برسيوونا"
و يكباره...

از دريا بيرون آمد...
فحش شان داد.

فرارى داد.
و پيكرم را به ساحل انداخت.

و بلبل بيمار شد و مرا به جاى خود گذاشت...
به من آب بدهيد... به من آب بدهيد... به من آب بدهيد... به من آب بدهيد

پچ پچ
مرا با پاهايتان له نكنيد...

درسته... من كوچك و سبزه ام. ولى به انگشتان نرم ليلى و 
موى معطرش عادت كرده ام.

به... به... به.. مويى از سرش جدا كنيد و او مى كشيدش
آيا ليلى را مى شناسيد؟

شب چشمانش را سرمه كشيد ... شب چشمانش را سرمه كشيد ... شب چشمانش را سرمه كشيد  بلند بالاى رعنا... بلند بالاى رعنا... بلند بالاى رعنا دخترى زيبا
و مويش را رنگ كرد...

خاتمه:
صخره ... صخره ... صخره  دريا روز و شب مى گريد و پاهاى زيب را مى شويد
زده بر چهره خويش مى كوبند. به  هاى زيب خشمگين و غم
خاطر ليلى كه مى نشست و براى پرى و جاشو آواز مى خواند. 
هر چه موج اوج مى گيرد اين مانده در قفس مى لرزد و جنازه 

امين را مى بيند و هى زار مى زند.
1.اوقيه: واحد وزن است معادل12رطل

1
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اگر سفارش "آقا حسين هُدايي"- فرمانده گروهان 2 گردان 
بيايد.  دسته ام  به  كه  نمي شدم  راضي  اصلاً  نبود  -سيدالشهدا -سيدالشهدا - 
آوازه ي شرارت ها و دردسرهايش در تمام لشكر پيچيده بود و 
هيچ فرمانده اي حاضر به پذيرش او نبود. به قول بچه ها او يك 

اخراجي تمام عيار بود. 
كه  است  بسيجي  يك  او  نشد  باورم  ديدمش  كه  اولين بار 
رفتار و تيپ لات منشانه اش . رفتار و تيپ لات منشانه اش . رفتار و تيپ لات منشانه اش  به عنوان داوطلب به جبهه آمده است
بيشتر  دررفته،  بناگوش  از  سبيل  و  فرفري  بلند  موهاي  آن  با 
به راننده ي كاميوني مي ماند كه به اجبار يا از سر كنجكاوي،
محموله اي را به جبهه آورده است و قرار است بلافاصله بازگردد. 
اما او آمده بود كه بماند و به قول خودش براي ماندن حاضر 
بود هركاري انجام بدهد؛ از تك تيراندازي گرفته تا كمك آرپي

جي و حتي حمل مجروح!
مانده بودم در جوابش چه بگويم! مشكل اصلي ام بچه هاي 
دسته ام بودند كه از قضا همگي مبادي آداب و اهل عبادت و 
نماز شب و به قول امروزي ها بچه مثبت بودند و حضور او 
او  اما  هم رنگي مي نمود.  نا در ميان بچه هاي دسته، وصله ي 
يك نيروي سفارش شده بود و نمي شد كاري كرد. به هرحال 
با وجود اعتراض ها و زمزمه هايي كه از طرف بچه هاي دسته 
به گوشم مي رسيد او را پذيرفتم و به خاطر جثه و تواي كه داشت، 

مسئوليت كمك تيربارچي را به او سپردم.
سعي  مانده بود در طول مدتي كه به عمليات "كربلاي پنج"
مي كرد هرطور مي تواند خودش را نيروي مفيد و به درد بخوري 
وجود بي مهري هايي كه از طرف بچه ها مي ديد،  نشان دهد و با

تلاش مي كرد كه با آنان ارتباط خوبي برقرار كند.
روز عمليات بود و عراق، پاتك  بعدازظهر دومين يا سومين
شديدي را آغاز كرده بود. وضعيت طوري به هم ريخته بود 
هيچ كس را نمي شد سر پست از پيش تعيين شده پيدا كرد.  كه
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اخراجي
محمدعلي سيدابراهيمي: محمدعلي سيدابراهيمي: محمدعلي سيدابراهيمي به نقل از
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از روبرو، پيش مي آمدند و از سمت راست ما و از داخل  تانك ها
كانال، نيروهاي پياده دشمن پيشروي مي كردند!

در همين اوضاع و احوال كه شديداً نگران عراقي هاي داخل 
كانال بودم او را ديدم كه روي خاكريز نيم خيز شده بود و با 
ظاهراً  مي كرد.  شليك  روبرو  به  داشت  در دست  كه  تيرباري 
تيربارچي اش مجروح يا شهيد شده بود و حالا تيربار افتاده بود 
دست او. صدايش كردم و او را با خود سمت كانال بردم. بعد 

مسير آمدن عراقي ها را نشانش دادم و گفتم: 
ـ «سعي كن فقط به داخل كانال شليك كني، چون بچه ها روي 
گفت چشم و بلافاصله » گفت چشم و بلافاصله » گفت چشم و بلافاصله  كانال هستن؛ ممكنه بهشون تير بخوره!

لبه ي كانال دراز كشيد و شروع كرد به تيراندازي.

شش دقيقه اي گذشت و آتش دشمن كمي فروكش كرد- شش دقيقه اي گذشت و آتش دشمن كمي فروكش كرد- شش دقيقه اي گذشت و آتش دشمن كمي فروكش كرد.  - پنج - پنج 
من كه براي سركشي به بچه هاي جناح چپ رفته بودم برگشتم 
عراقي ها با اينكه كشته هاي زيادي داده بودند هنوز . عراقي ها با اينكه كشته هاي زيادي داده بودند هنوز . عراقي ها با اينكه كشته هاي زيادي داده بودند هنوز  سمت كانال
اخراجي دسته  تيربارچي  از  پيش مي آمدند و  كانال  انتهاي  از 
«بي خود نبود همه با : «بي خود نبود همه با : «بي خود نبود همه با  يك لحظه با خودم گفتم. يك لحظه با خودم گفتم. يك لحظه با خودم گفتم هم خبري نبود
اومدن اين پسره مخالف بودن، ديدي چطور سر بزنگاه فلنگ 

رو بست و در رفت؟!»
در همين لحظه صداي چند سوت پي درپي خمپاره باعث شد 
روي زمين دراز بكشم و نگاهم ناخودآگاه متوجه كف كانال شود؛ 
جايي كه پيكر غرق در خون او، همان نيروي اخراجي لشگر، 
درحالي كه تيربارش را در آغوش داشت، روي انبوه پوكه هاي 

آرام گرفته بود! فشنگ،
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درام نويسى در ايران همواره حوزه هاى مختلفى چون اجتماع، 
تاريخ، مذهب و حتى در مواردى شايد فلسفه را بارها و بارها 
نمايشنامه هاى متعدد و به طور مستمر تجربه كرده است.  با 
گرفته تا نمايشنامه هاى  از آثار اجتماعى تاريخى "اكبر رادى"
ملى بهرام بيضايى، جريانى را در حاشيه توليد متون  تاريخى –
باعث شده اند كه دست كم به لحاظ كمى بخشى از كمبودهاى 

درام نويسى در اين حوزه ها را جبران كرده اند. 
درام - درام - درام  اما نمايشنامه نويسى ايران و آنگونه كه مورد نظر ماست
نويسى معاصر- تا كنون به جز چند نمايشنامه از "غلامحسين 
در  روانشناسى  حوزه  در  را  ديگرى  مهم  نمايشنامه  ساعدى"
التحصيل  كه فارغ  يثربى" "چيستا  ميان  اين  در  ندارد.  پرونده 
نمايشنامه  فعاليتهاى از  دو دهه  از  كمتر  و  است  روانشناسى 
از درام روانشناسانه را  نويسى اش مى گذرد، جريان خاصى 
وارد تئاتر ما كرده اكه اگر منصفانه به آن نگاه كنيم مى تواند 
آثار مربوط به اين حوزه را در نمايشنامه نويسى معاصر تحت 

تاثير هم قرار بدهد. 
حسن ديگر كارهاى يثربى در مجموعه آثار او اين است كه 
موضوعات و مضامين روانشناسانه اش را در بيشتر نمايشنامه 
ها، نه در جزيره وجود انسانها، بلكه از ميان رفتارهاى معمول 
اجتماعى انتخاب مى كند و پس از معرفى آن در حوزه اجتماعى 
، موضوع را از منظرى روانشناختى با برجسته كردن جزئيات 

بيشتر رفتار، مورد تاكيد و توجه قرار مى دهد. 
"فيلمنامه "فيلمنامه "دعوت" و نگارش  "يثربى كه بعد از "يثربى كه بعد از "حياط خلوت"
ظاهراً به شيوه روايت اپيزوديك علاقه مند نشان مى دهد، در تازه 
، پنج بيمارى شايع  "ترين اثرش با عنوان "ترين اثرش با عنوان "كارناوال با لباس خانه"
روانى در ميان جامعه شخصيتهايش را محور روايت موضوع پنج 
اپيزود نمايش قرار داده و اين بار به گونه اى متفاوت با ساير 

آثارش به طرح و ارائه اين روايت ها مى پردازد. 

نگاهى به نمايش "كارناوال با لباس خانه" نويسنده و كارگردان "چيستا يثربى"

اين منظره ، زشت نيست
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"چيستا يثربى، بر خلاف آثار پيشين، در "چيستا يثربى، بر خلاف آثار پيشين، در "كارناوال با لباس خانه"
توجه و اهميت به قصه را در اولويت دوم قرار داده و ظاهراً تمام 
توجهش را به شيوه روايى طرح موضوع معطوف داشته است؛ 
انتخاب قالب اپيزوديك مى تواند دليلى بر اين تغيير لحن باشد. 
در واقع تماشاگر اين نمايش شاهد حركت يك كارناوال نمايشى 
است؛ منتها تفاوت اين كارناوال با نمونه هاى مشابه در آن است 
كه نمايشگران آن در خصوصى ترين و خلوت ترين موقعيت 
هاى زندگى شان- آنچنان كه درعنوان نمايش آمده: "با لباس 
خانه"، در مقابل تماشاگران قرار گرفته اند تا پنهان ترين زواياى 

شخصيت و رفتارشان را به نمايش بگذارند. 
صحنه نمايش يثربى فضايى تقريباً خالى است كه با خطوطى 
از نورهاى قرمز مرزبندى شده است. اين خطوط به مثابه خط 
را از درون ) را از درون ) را از درون  (هشدارى فضاى بيرون (هشدارى فضاى بيرون (كه هيچگاه شاهد آن نيستم
شخصيتها جدا مى كند و كل فضاى نمايش بدين ترتيب محدود 
به فضاى داخل است كه در نهايت مى تواند اتاق يك شخصيت 
يا حتى از آن هم محدودتر، در حكم ) يا حتى از آن هم محدودتر، در حكم ) يا حتى از آن هم محدودتر، در حكم  (مثلا در اپيزود وسواس
قرار ) قرار ) قرار  (فضاى ذهنى شخصيت (فضاى ذهنى شخصيت (در اپيزود پارانوئيد و اپيزود توهم
گيرد. اين فضاى خالى و دست نخورده را ديواره عقب صحنه 
كه دو طرف آن پوشيده در تورهاى سرخ رنگ است و وسط 
آن با پرده اى شفاف قابليت ظهور سايه هايى از ذهنيت آدمهاى 
نمايش را فراهم مى كند، محدودتر شده و يك چارچوب يا 
با قراردادى ساده  در چرخدار در اطراف صحنه تمام فضا را 
به تحرك وا مى دارد و ضمن وارد كردن ابزارى براى تنوع،
علاوه بر ايجاد تحرك در كارناوال نمايش، به حركت صحنه 
و طراحى متنوع ميزانسن ها هم كمك مى كند. به ياد بياوريد 
را كه در آن مرد آدمكش چطور پيكر  صحنه زيباى اپيزود پايانى
بى جان دختر شهرستانى را بر روى اين چارچوب چرخدار 

در صحنه مى گرداند و وقتى كه دختر پشت به تماشاگر قرار 
مى گيرد، خودش رو به ما (تماشاگر) درباره عاقبت كار و اداى 

نذر دختر صحبت مى كند!
مقابل  در  را  كارناوالى   ، خانه  لباس  با  كارناوال  در  يثربى 
يا  رفتار  يك  آن  هر صف  در  كه  دهد  مى  قرار  تماشاگرانش 
نابهنجارى رفتارى يا يك بيمارى روانى از ميان رابطه يا رفتار 
مى  نمايش  به  را  و خودش  آيد  مى  بيرون  آدمها  يا رقص  و 
گذارد. در اپيزود اول شاهد زندگى زن و مردى هستيم كه به 
بر روى  دليل حمله هاى پارانوئيدى "paranoid” زن در را
همسايه شان باز نمى كنند، در اپيزود دوم پسر جوان به دليل 
ابتلا به بيمارى پنيك "panic” (وحشت ناشى از يك اتفاق يا 
تصادف ناگوار كه همه چيز را از خاطره بيمار پاك مى كند و 
در اينجا شش سالگى اسفنديار- نگه  او را در دوره اى ثابت –
مى دارد) نوع ديگرى از نابهنجارى رفتارى را به نمايش مى 
”scruple" وسواسى  مرد  نمايش  اپيزود  سومين  در  گذارد؛ 
آنقدر باعث آزار همسرش مى شود كه بالاخره او را هم مبتلا 
كه  است  مردى  درباره  اپيزود  چهارمين  كند؛  مى  وسواس  به 
زمانى عاشق يك زن جوان بوده، اما به دليل آزار و اذيت هاى 
هيستريك زن بر صورت او اسيد پاشيده و حالا در تيمارستان 
بسترى شده است و در آخرين اپيزود دختر ساده اى كه قرار 
است توسط يك آدمكش به قتل برسد در توهمات خود مرد 
را خاطر خواهى عاشق مى بيند و در اين توهم حتى صاحب 

فرزند هم مى شود و ....
در اين پنج اپيزود به عنوان كارگردان و نويسنده  "چيستا يثربى"
نمايش، پنج مورد از شايع ترين بيمارى هاى روانى رايج در 
جامعه را به نمايش مى گذارد، اما هيچگاه رفتار بيمارانش را 
او به جاى ريشه يابى و بررسى انگيزه و علل . او به جاى ريشه يابى و بررسى انگيزه و علل . او به جاى ريشه يابى و بررسى انگيزه و علل  جراحى نمى كند
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رفتار و بيمارى، در فرصتى كه در اختيار دارد تنها به معرفى 
خود بيمارى مى پردازد. چه بسا شناساندن بيمارى ارزشى هم 

اندازه درمان يا ريشه يابى آن هم داشته باشد! 
البته اين معرفى صرفا تعريف يا نشان دادن خالى از محتواى 
لباس  با  "كارناوال  كارگردان  نيست.  هم  بيمارى  هاى  نشانه 
علاوه بر شناساندن بيمارى، در برخى موارد و شايد آنجا " علاوه بر شناساندن بيمارى، در برخى موارد و شايد آنجا " علاوه بر شناساندن بيمارى، در برخى موارد و شايد آنجا  خانه
كه زمان و ضرورت موضوع اقتضا مى كند، علتها را هم بازگو 
مى نمايد. مثلا در اپيزود اول و دوم تماشاگر به اين نكته پى 
مى برد كه پارانوياى زن و رفتارهاى پنيك پسر جوان ريشه در 
اتفاقات گذشته و كودكى آنها دارد و حالا پس از گذشت سالها 

به صورت بيمارى در رفتارشان ظهور پيدا كرده است.
كه شخصيتهاى جديدترين  كرد  اعتراف  بايد  اين وجود  با 
نمايش يثربى به هيچ وجه آن پيچيدگى ها و ابهام هاى مرموز 
آدم . آدم . آدم  و دوست داشتنى آثار پيشين او را با خود به همراه ندارند
ابعاد  پرداخت  واسطه  به  معمولا  يثربى  هاى  نمايشنامه  هاى 
پيش  قابل  پيچيده و غير  انسان هايى  مختلف شخصيت شان

بينى هستند. 
روان پريشى، معمولا بخشى از شخصيت اين آدمهاست و 
(" (" (در نمايشنامه  اتفاقا در مورد بعضى از آنها مثل "سيلويا پلات
يك شب ديگر هم بمان سيلويا) -كه بيشتر از بسيارى از قهرمان
همين روان پريشى به مهمترين دليل - همين روان پريشى به مهمترين دليل - همين روان پريشى به مهمترين دليل  هاى نمايش دوستش دارم

جذابيت تبديل مى شود....
شخصيتها و آدمهاى پر تعداد پنج اپيزود "كارناوال با لباس 
خانه"  اما اين پيچيدگى ها را ندارند. بنابراين خود آنها داراى 
ويژگى هاى جذاب نمايشى نيستند، بلكه اين جاذبه پرداخت 
روايى حضور آنهاست كه دنبال كردن رد حضورشان را براى 
تماشاگر توجيه مى كند. برعكس ديگر نمايشنامه هاى يثربى، 
اين بار شخصيت در كنار روايت و حتى لحن و منظور نمايش، 
قرار نيست كه زيادتر از آنچه كه ديده مى شود عمق پيدا كند. 
بنابراين نمايش موضوع و مضمون مورد اشاره اش را هم به 
به  احتياج  يا حتى  تعليق و درگيرى   به  نياز  بدون  سادگى و 
بيانى پيچيده و ابهام دراماتيك ارائه مى كند و از آن مى گذرد. 
اوج اين سادگى در پرداخت را مى توان در چهارمين اپيزود 
بيمارستان  نمايش مشاهده كرد؛ آنجا كه مرد بسترى شده در 
بدون نياز به ديگر مولفه هاى نمايش، خودش به روايت ساده 
موضوع مى پردازد و اجرا را بيش از هر زمان ديگرى از عناصر 

جاست كه هر چقدر نمايش  دراماتيك دور مى كند؛ جالب اين
هاى  ها و ظرافت ساده تر مى شود و دورنماى توجه به علت
موضوع از عمق آن فاصله مى گيرد، تماشاگر هم بيشتر از ديدن 

آن لذت مى برد. 
اما به نظر نمى رسد كه اين توجه آنى مخاطب به نمايش 
كه با واكنش نسبت به گفتار و عمق در اجرا مشاهده مى شود 
آيا واكنش تماشاگر . آيا واكنش تماشاگر . آيا واكنش تماشاگر  بتواند براى نمايش يثربى يك حسن باشد

اين نمايش در راستاى اهداف نمايشنامه و اجرا است؟
كه  همانطور  حال  هر  به  نباشد!  طور  اين  هم  شايد  اصلا 
را در بروشور نمايش اش آورده،  يثربى شعرى از "ژاك پره ور"
و "نگاه" شايد هم نتوان حكمى قطعى درباره تناسب "منظره"

صادر كرد:
زشت  منظره/  نكنيد/  نگاهش  خوب/  چشم  /به  اگر  حتى 

كه نازيباست/ كه نازيباست/ كه نازيباست.... نيست/شايد/ نگاه شماست
اين طور "  اين طور "  اين طور  "در مورد دريافت مخاطب از "در مورد دريافت مخاطب از "كارناوال با لباس خانه
به نظر مى رسد كه تماشاگر همه تلخى و ناگوار بودن موضوع 
را زيبا و شوخ طبعانه مى بيند، شايد اين حاصل پرداخت شيوه 

اجرايى باشد، شايد هم اصلا اين طور نباشد! 
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از آن دست داستانهايى است كه  داستان "مهمانسراى دو دنيا"
نمايشنامه روايت . نمايشنامه روايت . نمايشنامه روايت  معمولا به مذاق تماشاگران ايرانى خوش مى آيد
رويدادهايش را با طرح سوالاتى درباره مرگ و زندگى آغاز مى كند. 
كه از آغاز تا پايان مدام گسترش پيدا  –در گستره موقعيت نمايشى –در گستره موقعيت نمايشى –
تقابل ميان دو دنياى زندگى و مرگ، بارها و بارها مورد - تقابل ميان دو دنياى زندگى و مرگ، بارها و بارها مورد - تقابل ميان دو دنياى زندگى و مرگ، بارها و بارها مورد  مى كند
اين موقعيت شخصيتهايى را به ما . اين موقعيت شخصيتهايى را به ما . اين موقعيت شخصيتهايى را به ما  پرسش و سوال قرار مى گيرد
نشان مى دهد كه هر يك به دليلى، بيمارى يا تصادف، به كما رفته 
و مرگ ) و مرگ ) و مرگ  (اند و حالا روح آنها در فضايى معلق ميان زندگى (اند و حالا روح آنها در فضايى معلق ميان زندگى (پايين
خود اين موقعيت و فضاى معلق . خود اين موقعيت و فضاى معلق . خود اين موقعيت و فضاى معلق  منتظر تعيين تكليف است) منتظر تعيين تكليف است) منتظر تعيين تكليف است (بالا
ميان دو دنيا موضوع و محدوده جذاب و پر تعليق ظرفيتى است 
كه به خوبى مى تواند محمل و بستر طرح يك داستان دراماتيك 
قرار بگيرد؛ همانطور كه تابه حال به كما رفتن و سير معلق روح 
در دنيايى ديگر به موضوع روايت بسيارى از داستانهاى ادبى و 
فيلمنامه ها و نمايشنامه ها تبديل شده و همواره از جذاب ترين و 

پرطرفدارترين موضوعات هم بوده است. 
با محور قرار دادن اين موقعيت، دو محدوده  "مهمانسراى دو دنيا"
اصلى را شامل مى شود كه در يكى از آنها، اشميت ضمن به چالش 
واداشتن مفاهيم و رويدادهاى بيرونى و ژرف ساختى مورد نظر به 
معرفى و شناخت ايجاد كردن نسبت به مسئله اصلى داستان مى 
پردازد و در محدوده دوم با وارد كردن تم ديگر به كمك برجسته 
سازى تم اصلى، پرداخت تعليق وار دراماتيك و به سرانجام رساندن 

ساختار داستان مى پردازد. 
نخستين چيزى كه قهرمان نمايش با آن مواجه مى شود عدم 
اين معلق بودن واقعيت نخستين نشانه هاى فضايى . اين معلق بودن واقعيت نخستين نشانه هاى فضايى . اين معلق بودن واقعيت نخستين نشانه هاى فضايى  قطعيت است
از  نمونه هر يك  براى  افتد؛  اتفاق مى  آن  نمايش در  است كه 
ها فرشته نگهبان را به اسمى كه خودشان مى خواهند  شخصيت
صدا مى كنند؛ امانوئل، گابريل، رافائل، و فرشته هم به هر يك از 

اين اسامى جواب مى دهد!

"،به كارگردانى "،به كارگردانى "سهراب سليمى" "،نوشته "،نوشته "اريك امانوئل اشميت" "نگاهى به نمايش "نگاهى به نمايش "مهمانسراى دو دنيا"

ايمان بياوريم و زندگى كنيم
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توبه گابريل مى گى امانوئل؟: توبه گابريل مى گى امانوئل؟: توبه گابريل مى گى امانوئل؟ رئيس دلبك- رئيس دلبك- رئيس دلبك
در راستاى  و "رئيس دلبك" و نخستين پرسشى كه "راجاپور"
هاى محتوايى نمايش مطرح مى كنند در ادامه همين عدم  چالش
قطعيت و درباره حقيقت است. در واقع حقيقت رئيس دلبك با 
حقيقت راجاپور  متفاوت است و بعدها مى خواهيم از اين فرضيه 

اما چگونه؟. اما چگونه؟. اما چگونه؟ به چالشهاى پرداخت داستانى برسيم
بهانه  "به جمع شخصيتهاى "به جمع شخصيتهاى "مهمانسراى دو دنيا" ورود "ژولين"
اى است كه به واسطه آن سه شخصيت ديگر به روايت ماجراهاى 
به علاوه آنكه بخشى از زندگى . به علاوه آنكه بخشى از زندگى . به علاوه آنكه بخشى از زندگى "ژولين" زندگى شان مى پردازند
از روى پرونده اش به ما  "را خود او و بخش ديگرش را "را خود او و بخش ديگرش را "دكتر اس"
پس ما، در فرصتى كوتاه با زندگى هاى كاملا متفاوت . پس ما، در فرصتى كوتاه با زندگى هاى كاملا متفاوت . پس ما، در فرصتى كوتاه با زندگى هاى كاملا متفاوت  مى گويد
و حتى متضاد شخصيت ها مواجه مى شويم؛ اين مقدمه مواجهه 
در واقع حقايق چندگانه، . در واقع حقايق چندگانه، . در واقع حقايق چندگانه،  تماشاگر با حقيقت هاى متفاوت است
همان زندگى هاى متفاوت هر يك از شخصيتهاى داستان است. 
در اين فرصت سرعت روايت هم به گونه اى است كه اطلاعات 

به نوبت و با ريتم و ضرباهنگى مناسب ارائه مى شوند. 
روايت زندگى ها در داستان نمايشنامه، كه به نظر تعريف حقايق 
مختلف است در ادامه زمينه ساز برداشتهاى متفاوت شخصيتها از 
ها به زندگى و چگونگى  در واقع نگاه شخصيت. در واقع نگاه شخصيت. در واقع نگاه شخصيت مرگ مى شود
زندگى آنها ديدگاهشان درباره مرگ را شكل مى دهد و تبيين مى 
به همين دليل جنس انتظار هر يك از شخصيتها با توجه به . به همين دليل جنس انتظار هر يك از شخصيتها با توجه به . به همين دليل جنس انتظار هر يك از شخصيتها با توجه به  كند
دارند متفاوت نشان ) دارند متفاوت نشان ) دارند متفاوت نشان  (و مرگ (و مرگ (آينده و مرگ ) و مرگ )  (برداشتى كه از زندگى (برداشتى كه از زندگى (گذشته
اين تفاوت كه به واسطه چالشهاى گفتارى باعث تعليق و . اين تفاوت كه به واسطه چالشهاى گفتارى باعث تعليق و . اين تفاوت كه به واسطه چالشهاى گفتارى باعث تعليق و  مى دهد
درگيرى دراماتيك مى شود، در ادامه و پس از برخى نتيجه گيرى ها 
"به يك ديدگاه جدى تر مى رسد؛ "به يك ديدگاه جدى تر مى رسد؛ "چگونه مى توان زندگى و مرگ 
و  "حضور فرشته "حضور فرشته "وار لورا" را تحت تاثير عملكرد خود قرار داد؟"

نمايش ايمان قوى او، راه حل اين چگونگى است.
توسل به نيروى عشق و ايمان تنها مولفه اى است كه قوانين گريز 
ناپذير و انرژى غالب و حاكم بر داستان و صحنه نمايش را پس از 
"و ايجاد تغيير در دنياى "و ايجاد تغيير در دنياى "ژولين"، بر هم مى زندو همه  ورود "لورا"
هايى را كه در شرف شكل گيرى و تثبيت دوباره هستند با  قطعيت
و اقتدارش را كه  اس" اين نيرو حتى . اين نيرو حتى . اين نيرو حتى "دكتر ترديد مواجه مى كند
ناشى از حضور قدرتمند او در هدايت شخصيتها به سمت سرانجام 
"و سرنوشت است تحت تاثير قرار مى دهد و سرنوشت "و سرنوشت است تحت تاثير قرار مى دهد و سرنوشت "راجاپور"

را بعد از سالها و ماهها به سرانجام مى رساند.  و "لورا"
"نمايش "نمايش "سهراب سليمى"، اجرايى درباره زندگى، مرگ، ايمان و 
عشق است؛ موقعيت اصلى اين نمايش به اندازه كافى بكر و زيباست!
تصور كنيد چقدر جذاب است آدمهايى را ببينيم كه در عين حال كه 
دارند اجسادشان را از بالا نگاه مى كنند، خوشحالند، شيرين زبانى 
هستند) هستند) هستند!  (مى كنند و از سوى ديگر نگران آينده شان (مى كنند و از سوى ديگر نگران آينده شان (زندگى يا مرگ
با طراحى صحنه زيبا و قرار دادن وسعت بدون  "سهراب سليمى"
نشانه صحنه امكان باورپذيرى فضا و خروج از هر گونه تعلق و 
نشانه محدود كننده اى را غير ممكن كرده و از همين روى نمايش 
در زمينه برقرار ارتباط موثر و مطلوب مورد نظر با مخاطب موفق 
در حوزه  است. در واقع يك نقطه جذابيت "مهمانسراى دو دنيا"

صحنه پردازى، خروج از محدوديتهاى واقعيت است.
نمايش در ادامه نيز اين ارتباط موفق را با تماشاگر حفظ مى كند 
و ضمن طرح سوالات و به چالش واداشتن ذهن مخاطب محتوا 
شايد يكى از . شايد يكى از . شايد يكى از  و ژرف ساختنش را نيز به راحتى مطرح مى سازد
"مهمترين نتايجى كه "مهمترين نتايجى كه "مهمانسراى دو دنيا"در پى آنست نگاه كوتاهى 

از سوى مخاطب به پشت سر باشد: 
پس بنابراين همه راه زندگى رو اشتباه رفتم: پس بنابراين همه راه زندگى رو اشتباه رفتم: پس بنابراين همه راه زندگى رو اشتباه رفتم! راجاپور
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"آتيلا پسيانى" شناخته شده ترين چهره تئاتر تجربى ايران 
است كه با تشكيل گروه تئاتر بازى در سال 1368 و كمك به 
راه اندازى كارگاه نمايش، موج جديدى از نمايشهاى كارگاهى 
و تجربى را طى سه دهه اخير شكل داده و در پويايى و حركت 

اين شكل از تئاتر نيز كاملا تاثيرگذار بوده است. 
گذشته از همه مولفه ها و تعاريف مربوط به تئاتر تجربى،
نمايش هاى پسيانى معمولا به عنوان آثارى سخت و پيچيده 
شناخته شده اند كه تماشاگر به دشوارى مى تواند با آنها ارتباط 
برقرار كند و به كشف مفاهيم و معناهاى اين آثار دست يابد. 
مخاطبان خاص  واقعيت اين است كه نمايشهاى "آتيلا پسيانى"
خود را دارند و معمولا توسط عده معدودى از مخاطبان تئاتر 
تعداد آنها زياد هم نيست- مورد توجه قرار مى گيرند و  كه- كه- كه

درك مى شوند. 
چندى  كه  بود  پسيانى" "آتيلا  نمايش  آخرين "متابوليك"
كارگردان در حوزه  اين  ادامه سبك خاص  در  پيش و ظاهرا 
تئاتر تجربى توليد شده و سعى داشت تا با استفاده از امكانات 
به  شناختى  نشانه  هاى  مولفه  كارگيرى  به  و  تئاترى  مختلف 
نتيجه برسد. آتيلا پسيانى، در اين نمايش كه عنوان آن صفتى 
به معناى دگرگونى و تغيير حالت  برگرفته از واژه "متابوليسم"
براى تغيير از طريق دور ريختن عناصر زائد و غير مفيد است، 
باز هم ايده هاى موضوعى و نشأت گرفته از ذهنيتى خلاق را 
در واقع همه آنچه كه بر روى . در واقع همه آنچه كه بر روى . در واقع همه آنچه كه بر روى  به دنياى نمايشى تبديل مى كند
تصاوير خلاقه  از  اى  مجموعه  افتد  مى  اتفاق  نمايش  صحنه 
ذهنى است كه تحت محوريت يك تم واحد تبديل به تصاوير 

نمايشى شده اند. 
اى  شده  نمايشى  هاى  سابژه  "متابوليك" نمايشى  تصاوير 
هستند كه براى ايجاد تاثير به ابزارى نمايشى مجهز شده و ماهيت 
و محتوايشان را به كمك عناصر نشانه شناختى و با ابزار و تكنيك 

نويسنده ، طراح و كارگردان "آتيلا پسيانى" نگاهى به نمايش "متابوليك"

مرگ در برزخ مه آلود
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هاى نمايشى در معرض ارتباط قرار مى دهند. 
دنياى نشانه گذارى و رمزهاى تصويرى  دنياى "متابوليك"
است، به ويژه آنكه علاوه بر نور و دكور و موسيقى و افكت خود 
تصوير هم به عنوان عنصرى مستقل، در اين نمايش، ماهيتى 
نشانه شناختى پيدا مى كند و به كمك تقويت و تكميل ايده ها 

و ظرفيت هاى موضوعى مى آيد. 
متكى بر همنشينى نشانه هاست، اما آنچه كه از  "متابوليك"
بيشتر در مورد  مبحث نشانه شناختى مهمتر جلوه مى كند و 
ناكارآمدى نشانه ها در سيستم  اين نمايش به چشم مى آيد، 

ارتباطى نمايش است.
نشانه ها مجموعه اى از قراردادها هستند كه در ساده ترين 
شكل، به صورت يك سيستم ارتباطى از سوى فرستنده پرداخت 
مى شوند و در فرآيند ارتباط پس از رمزگشايى و ادراك توسط 
بنابراين مهمترين . بنابراين مهمترين . بنابراين مهمترين  گيرنده يا طرف دوم فرايند دريافت مى گردند
فعل و انفعال در جريان ارتباط، بازيابى اشتراك قراردادها ميان 
فرستنده و گيرنده است كه بايد به شناخت كدها و رمزگشايى 

از نشانه ها و دريافت آنها منجر شود. 
و  كاغذى" "باغ  از  پسيانى-  نمايشهاى  ويژگى  مهمترين 
گرفته تا "تلخ مثل عسل"، "گنگ خوابديده"،  "هابيل و قابيل"
ها  اينست كه نمايش و .... – و "مرگ و ابريشم" "تيغ و ماه"
در برقرارى ارتباط با مخاطب و شكل دادن به فرايند ارتباطى 
در حقيقت نشانه هايى كه در آثار پسيانى پرداخت . در حقيقت نشانه هايى كه در آثار پسيانى پرداخت . در حقيقت نشانه هايى كه در آثار پسيانى پرداخت  ناموفق هستند
مى شوند آنقدر متكى به ذات، مستقل و يا فاقد ارتباط لازم با 
ساير نشانه ها هستند كه مخاطب نمى تواند آنها را رمزگشايى 
و ادراك كند. در چنين حالتى فرايند اجرايى قادر به ارتباط با 
مخاطب نيست و نمى تواند يك سيستم ارتباطى يا اجراى كامل 
باشد؛ چرا كه نمايش براى عده اى مخاطب اجرا مى شود و 
اگر مخاطب نتواند آن را درك كند، پس چه فعليت يا تاثيرى 

گذاشته شده يا به انجام رسيده است.
در حوزه نشانه شناختى با دو اشكال عمده مواجه   در حوزه نشانه شناختى با دو اشكال عمده مواجه   در حوزه نشانه شناختى با دو اشكال عمده مواجه  "متابوليك"
در - در - در  به منظور ادراك –است؛ اول آنكه در ايجاد ارتباطى هدفمند –است؛ اول آنكه در ايجاد ارتباطى هدفمند –
ميان انبوه نشانه هاى ديدارى و شنيدارى اش حتى اگر موفق 
باشد، دست كم براى عده بسيار زيادى از مخاطبان ناموفق به 
نظر مى آيد و دوم اينكه، در حوزه پرداخت و ارائه نشانه ها به 
در واقع . در واقع . در واقع  اشتراك با قراردادهاى مفهوم براى مخاطبش نمى رسد
نشانه ها پرداخت و ارائه مى شوند اما مخاطب چون نمى تواند 

اشتراكى ميان تاثير آنها و ذخاير نشانه شناختى ذهنش پيدا كند 
قادر به ادراك و فهم آنها نخواهد بود. 

البته پسيانى با وارد كردن گفتار نمايشى بخشى از اين ارتباط 
اين است كه  اما واقعيت  كند  نزديك مى  اشتراك  نقطه  به  را 
كليت نمايش و ادراك آن كاملا متكى بر رمزگشايى از سابژه 
هاى ذهنى و انبوه نشانه هايى است كه شايد بسيارى از آنها را 
تنها بتوان در ناخودآگاه جمعى مخاطبان نمايش مورد تحليل 

و شناخت قرار داد. 
و  خيال  خيانت، خشم،  خشونت،  "متابوليك"   در  پسيانى 
جنايت و كشتار را به عنوان تم موضوعى غالب بر كليت اثر 
محوريت بخشيده است و اين طور به نظر مى رسد كه نمايش 
در پلانهاى هم نشين تصويرى اش قصد دارد تاريخ، عذاب و 
خشونت ناشى از اين موضوعات را از طريق حواس و ذهن به 

مخاطبانش منتقل كند. 
صحنه اى كه با لوله هاى فلزى و شيشه هاى عمودى كثيف و 
اجسام تيره و خاكسترى پوشيده شده، لباسهاى سياه و خاكسترى 
و سفيد، موسيقى، افكت هاى خشك، خشن و زمخت الكتريكى، 
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اين  انتقال  تلقين و  ابزارها و عناصرى در جهت  همه و همه 
حس به مخاطب هستند و به نظر مى رسد كه همين مولفه ها 
در كنار چند موقعيت گنگ و مبهم درباره خيانت يك مرد به 
يك زن، كشتن مرد، كشته شدن مردى كه روى ويلچر نشسته، 
جنايت مردى كه انگار بازجويى مى شود و.... توانسته اند به 
احساسى واحد درباره تم هاى مذكور منتهى شده و اشتراكى 

مبهم پيدا كنند. 
اينكه تماشاگرش را در درك  البته "آتيلا پسيانى"، عليرغم 
اين تصاوير و رمز گشايى از نشانه ها به شدت به زحمت مى 
اندازد، تصاوير زيبايى از اجرا را نيز در مقابلش به نمايش مى 
گذارد. مثلا ما صحنه مرگ مردى كه روى ويلچر نشسته را به 
زيبايى و پس از پرواز و سقوط تصوير پرنده ها بروى پيراهن 
صحنه زيباى پايانى كه حاصل تكثر . صحنه زيباى پايانى كه حاصل تكثر . صحنه زيباى پايانى كه حاصل تكثر  سفيد و تنش شاهد هستيم
شكست نور در شيشه هاست و با موسيقى زمخت و دلخراش و 
افكت هاى صوتى و تصاوير ويدئويى همراه شده نيز به نوعى 
بيانگر همه موضوعات ذكر شده است. اما اينكه اين تصاوير 
زيبا و خلاقه چقدر در ذهن تماشاگر به وحدت و اشتراك معنا 
مى رسند، مبحث ديگرى است كه معمولا در كارهاى پسيانى 

نمى توان جواب روشنى براى آن پيدا كرد. 
يا شبه - يا شبه - يا شبه  شايد گوياترين فصل نمايش، صحنه حضور سربازان
بر روى نيمكت باشد؛ سربازها در ميان صداى موشك - بر روى نيمكت باشد؛ سربازها در ميان صداى موشك - بر روى نيمكت باشد؛ سربازها در ميان صداى موشك  سربازان
و بمب و انفجار روى نيمكت مى نشينند و همزمان با نريشن 
(گوشت رو چرخ كنيد و در يك كاسه بزرگ بريزيد....) نقطه 

قرمز رنگ نور روى بدن آنها شروع به حركت مى كند و در 
به نوبت كشته مى شوند- به نوبت كشته مى شوند- به نوبت كشته مى شوند.  فواصل روايت گفتارى –نريشن

پايان بخش همه اين كشتارها و خشونت ها كه با نورپردازى 
و صوت واقعا مخاطب را رنج مى دهند و دچار عذابى دلخراش 
پوش و البته هدفمند مى سازند، صحنه اى است كه يكى از سياه
ها در آن، دستش را روى يك سطل فلزى بزرگ مى شويد و 

پاك مى كند.
نمايش خشن و زمختى است و خودش هم قصد  "متابوليك"
دارد تا حس تماشاگر را در همين جهت تحريك كند و رنج 
براى  منتقل سازد. پسيانى  به مخاطب  را  و سختى مضمونش 
دستيابى به چنين نتيجه اى به خوبى توانسته ابزارهاى مختلف 
تكنيكى را مورد استفاده قرار دهد و واقعا هم در تاثيرگذارى 
كارگردان صوت و موسيقى را همراه . كارگردان صوت و موسيقى را همراه . كارگردان صوت و موسيقى را همراه  آنى موفق عمل كرده است
با تاثير ديدارى موقعيت در هر صحنه به طور تصاعدى تشديد 
مى كند و به اوج مى رساند و پس از دستيابى به حداكثر تاثير 

بر مخاطب به يكباره متوقف مى سازد و "سكوت"!
تاثيرات  و  نورپردازى  از  استفاده  و  هدفمند  هاى  سكوت
تغييرات  ريتم،  ايجاد  در  كارگردان  ابزارهاى  مهمترين  صوتى 
و عملا ضرباهنگ و  ها هستند  تقطيع صحنه  و  اجرا  روايت 
لحن مطلوب و موثرى به نمايش داده اند كه حاصل تسلط و 

مهارت تكنيكى است. 
اما با اين وجود هيچكدام از تاثيرات مذكور به لحاظ ارتباط 
مفهومى در ذهن تماشاگر تثبيت نمى شوند- و شايد براساس 
همه صحنه ها مثل خواب يا كابوسى از مقابل - همه صحنه ها مثل خواب يا كابوسى از مقابل - همه صحنه ها مثل خواب يا كابوسى از مقابل  هدف كارگردان
چشمان ما مى گذرند و فراموش مى شوند و به سختى مى توان 

آنها را درك كرد و به خاطر سپرد.
شايد مهمترين و اساسى ترين ويژگى آثار پسيانى اين باشد 
كه به راحتى فهميده نمى شوند، اما من معتقدم كه نمايشهاى 
اين كارگردان با تجربه را نمى توان و نبايد درك كرد و فهميد؛ 
تاثيرى  چنين  به  دستيابى  دنبال  به  هم  پسيانى" "آتيلا  شايد 
مفاهيم در  تثبيت  بجاى  او  آثار  بسيارى  و  "متابوليك" نباشد؛ 
ها و  ذهن مخاطبان تنها مى خواهند در كنار رنج ها، كابوس
يا مثل كابوسى  هاى ناخودآگاه تماشاگر قرار بگيرند؛  خواب
دلخراش و ترسناك به خاطر سپرده شوند و يا به همان راحتى 
كه به صورت آنى تاثير مى گذارند، از خاطر مخاطبان نمايش 

محو شوند! 



دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 22/مهر و آبان 7287
Naghsh-e-Sahne /No22 /Oct& Nov 2008

تاه
كو

ار 
خب

ا

چهار نمايش با موضوع دفاع مقدس در سومين 
جشنواره سراسرى تئاتر خيابانى مريوان حضور داشتند

به نويسندگى و كارگردانى سعيد ) به نويسندگى و كارگردانى سعيد ) به نويسندگى و كارگردانى سعيد  (نمايش هاى (نمايش هاى (پرده بردارى
ذبيحى و بازى حامد دشتيان، سعيد ذبيحى، ندا صادقيان، روح اله 
صرابى و مدير صحنه و طراحى پوستر و بروشور فاطمه مهدى 
به نويسندگى و كارگردانى  "آبادى از كرمانشاه و نمايش "آبادى از كرمانشاه و نمايش "ياد ياران"
موسى هدايتى و با بازيگرى موسى هدايتى، سيده حورى حسينى 
و با همكارى ژاله كريمى، صلا ح سلطانى و نادر حسين پناهى 
به نويسندگى و كارگردانى كاوه  "از قروه ، "از قروه ، "غواص ناخدا نيست"
مهدوى و بازى فرامرز قليچ خانى، سعيد رحيمى ، كاوه مهدوى، 
به  "عليرضا مهران و با دستيارى غيور اديبان از تهران، "عليرضا مهران و با دستيارى غيور اديبان از تهران، "گود عشق"
نويسندگى و كارگردانى محمد احمدى و با اجراى محمد جواد 
صالحى، محمد  احمدى، دستيار كارگردان محسن شعبانى، مدير 
صحنه سهيل محمدى، منشى صحنه محبوبه عباسى و طراحى 
آفيش و بروشور محسن شعبانى از پاكدشت، چهار نمايش با 
موضوع دفاع مقدس، حاضر در سومين جشنواره سراسرى تئاتر 
خيابانى مريوان بودند. اين نمايش ها در هر روز يك اجرا در 

شهر مريوان داشتند.

"قانون نانوشته"
در تالار قشقايى به روى صحنه رفت

به  مخصوص  رايانى  مهرداد  نوشته  نانوشته" "قانون  نمايش 
كارگردانى سپيده نظرى پور از تاريخ هفتم مهرماه به مدت يكماه 

در تالار قشقايى مجموعه تئاتر شهر به روى صحنه رفت.
اين نمايش با مضمون دفاع مقدس به نگارش درآمده است 
و داستان بازگشت جانبازى پس از سالها دورى به سرزمين و 
او پس از بازگشت محيط خانواده . او پس از بازگشت محيط خانواده . او پس از بازگشت محيط خانواده  خانواده اش را روايت مى كند

را دگرگون مى يابد و ...
آن  در  بود كه  تئاتر تجربه  از گروه  كارى  نانوشته" "قانون 
بازيگرانى همچون يعقوب صباحى كامران تفتى ، روح اله كمانى، 

بابك كشورى و سپيده نظرى پور ايفاى نقش كردند.
نورالدين حيدرى ماهر به عنوان دستيار اول كارگردان، نويد 
، هادى  آهنگساز  كارگردان، مسعود خادم  دهقان دستيار دوم 
اسكندرى مدير صحنه، روژين ستارى منشى صحنه، مجيد ناظر 
طراح نور و ماريا حاجيها در مقام طراح چهره پردازى گروه 

نمايش "قانون نانوشته" را يارى رساندند. 

با  نمايش "مى رود نقش پى نقشى دگر"
موضوع دفاع مقدس 

و  نويسندگى  به  دگر" نقشى  پى  نقش  رود  "مى  نمايش 
كارگردانى على اصغر خطيب زاده به مناسبت هفته بسيج در 

دامغان به روى صحنه رفت. 
اين نمايش ماجراى يك جوان هجده ساله به نام اصغر را در 
هشت سال جنگ تحميلى روايت مى كند كه قصد دارد يك 
جعبه مهمات را به موقعيت استراتژيك در منطقه جنگى ببرد 

كه در اين راه با وقايعى روبه رو مى شود. 
در اين نمايش حسام خليل نژادى به عنوان بازيگر حضور 
و  نور  حسينى،  سيدحسن  عهده  بر  دكور  طراحى  و  داشت 
افكت كيوان شاطريان و نوازندگان ابوالفضل باقريان و حامد 

طوسى بودند. 
با حمايت و مشاركت   با حمايت و مشاركت   با حمايت و مشاركت  نمايش "مى رود نقش پى نقشى دگر"
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس استان سمنان همزمان 
با هفته بسيج از 6 آذر به مدت يك هفته در تالار منوچهرى 

دامغانى شهر دامغان به روى صحنه رفت.
شهر  در  نمايش  اين  اجراهاى  يافتن  پايان  با  است  گفتنى 
درهر  سمنان  و  گرمسار  شاهرود،  شهرهاى  در  گروه  دامغان، 

بار به اجرا پرداختند2 بار به اجرا پرداختند2 بار به اجرا پرداختند.    شهر 

در ششمين  "90 نمايشنامه كوتاه و بلند"
دوره انتخاب نمايشنامه برتر مقاومت 

به  بلند  و  كوتاه  نمايشنامه   90 آثار  ارسال  مهلت  پايان  با 
مقاومت  برتر  نمايشنامه هاى  انتخاب  دبيرخانه ششمين دوره 

ارسال شد. 
زمينه  ايجاد  جهت  به  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن 
هاى مناسب براى خلق متون نمايشى با موضوع انقلاب و دفاع 
مقدس و با هدف ارتقاى كيفى نمايشنامه هاى توليد شده با اين 
مضمون در تبيين ارزشهاى ناگفته تئاتر مقاومت براى دستيابى 
به سطح حرفه اى ششمين دوره انتخاب نمايشنامه هاى برتر 

مقاومت را برگزار نمود. 
اين مسابقه در دو بخش نمايشنامه هاى كوتاه و بلند برگزار 
مى شد كه با پايان مهلت ارسال آثار، 29 اثر كوتاه و 61  اثر 

بلند به دبيرخانه اين مسابقه ارسال گرديد. 

"


